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سخن سردبیر سخن سردبیر 

فقــه اســامی، دارای احــکام عادلانه و دقیقی اســت که پیوند عمیقی بــا واقعیت‌های زندگی 
انســان دارد و با تمام نیازهای علمی، اخلاقی، اجتماعی، تجاری، حقوقی، سیاســی، کیفری 
و... ارتباط دارد و منطبق است. از فقه اسلامی به عنوان فقه پویا نیز یاد می‌گردد؛ به این معنا 
که دارای حرکت با زمان و پاســخگوی نیازهای زمان در گســتره فرد، جامعه و حتی بین‌الملل 
است. احکام فقه تمام تحولات و دگرگونی‌های مختلف زندگی بشر را در بر می‌گیرد و به تعیین 
وظیفه شرعی مردم در زندگی مادی و معنوی آنان می‌پردازد؛ از این‌رو دارای پیوند نزدیکی با 
واقعیت‌های زندگی انسان است. در نشریه حاضر تلاش بر این است تا حد امکان به بررسی 

و تبیین و روزآمدی مسائل مختلف فقهی و اصولی پرداخته شود.
زهرا سادات سركشيكيان



راهنمای تدوين و ارسال مقالهراهنمای تدوين و ارسال مقاله

الف( تدوین مقاله:
مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( باشد.

کثر 8000 کلمه باشد. مقاله باید علمی پژوهشی، مستند، دارای نوآوری و حجم آن حداقل  5000 کلمه و حدا

عنوان:
عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.

مشخصات نویسنده یا نویسندگان:
شامل نام و نام‌خانوادگی، رتبه علمی، مشخصات تحصیلی حوزوی و دانشگاهی به تفکیک رشته، محل تحصیل، 

محل خدمت، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی باشد.

چکیده:
آیینه تمام‌نما و فشرده پژوهش است که باید دربردارنده قلمرو بحث، هدف تحقیق، جامعه و نمونه مطالعه، روش 
تحقیق و  مهم‌ترین نتایج باشد و ضمن اشاره به نتیجه‌گیری نهایی در قالب150 تا 200 کلمه تنظیم گردد. در ادامه 

کثر هفت واژه  ذکر شود.  فهرستی از واژه‌های کلیدی، حداقل سه واژه و حدا

مقدمه:
شامل خلاصه‌ای از بیان مسئله، اهمیت و ابعاد موضوع، اهداف پژوهش، سؤال‌ها و پیشینه پژوهش باشد.

بدنه اصلی مقاله:
در ساماندهی بدنه اصلی مقاله لازم است به موارد ذیل پرداخته شود:

توصیــف و تحلیــل ماهیــت ابعــاد و زوایــای مســئله، نقــد و ارزیابــی نظریــات رقیــب بــه طور مســتدل، تبیــن نظریه 
پذیرفته‌شــده، تقســیم‌بندی مطالــب در قالــب محورهــای مشــخص، در صورتــی که مطلبــی بعینــه از منبعی نقل 

می‌شود، ابتدا و انتهای آن داخل گیومه»« قرار داده شود.

نتیجه‌گیری:
شــامل یافته‌هــای پژوهش به شــیوه‌ای دقیق و روشــن، تبییــن میزان ارتبــاط یافته‌های با اهــداف پژوهش و ارائه 

راهکارها و پیشنهادات.

ارجاعات:
ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شــیوه‌ اســتناددهی )APA( باشــد و در پایان نقل قول یا موضوع استفاده 

شده، به شکل ذیل آورده شود:
، جلد، صفحه(؛ مثال: )حسینی، 1376، ج2، ص‌83(.  منابع فارسی: )نام‌خانوادگی مؤلف، سال نشر

.)71.p,1998,planting( :؛ مثال)نام خانوادگی مؤلف ،  منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر
، از  چنانچه از نویســنده‌ای در یک ســال بیش از یک اثر انتشــار یافته باشــد، با ذکر حروف الفبا پس از ســال انتشــار

یکدیگر متمایز شوند.



آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.
چنانچه دو اثر با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شده است، به این صورت به هر دو اشاره شود:

، شماره صفحه( ، شماره صفحه؛ نام‌خانوادگی، سال انتشار )نام‌خانوادگی، سال انتشار
یادداشت‌ها و پانوشت‌ها: تمام توضیحات ضروری، در پایین هر صفحه آورده شود )ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها، 

مانند متن مقاله، به روش درون متنی خواهد بود(.
ارجــاع بــه ســایت‌های معتبــر همچــون خبرگزاری‌هــای رســمی یــا ســایت‌های مؤسســات علمی پژوهشــی همچون 
باقرالعلوم، جامعه‌الزهرا و ... در صورتی که مطلب مورد اســتفاده مقاله نباشــد و خبر یا یک یادداشــت باشــد، آدرس 

دهی به شرح ذیل است:
نام سایت، »عنوان مطلب مورد استفاده«، تاریخ درج مطلب، کدمطلب.

بــرای مثــال: پایــگاه اطلاع‌رســانی جامعــة ‌الزهراء؟عها؟، »حضــور 110 نفر از اســاتید و طــاب جامعه‌الزهــرا س در رویداد 
آموزشی«، 1401/3/11، کدمطلب: 10875 

فهرست منابع:
در پایان مقاله، فهرست منابع، به‌صورت الفبایی، به ترتیب منابع فارسی، عربی و لاتین به‌ شکل ذیل ارائه شود:

کتاب: نام‌خانوادگی، نام نویسنده، سال چاپ)ش،ق،م(، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، 
. : نام ناشر محل انتشار

 مثال: مطهری، مرتضی، 1383ش، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.
)ش،ق،م(، »عنوان مقاله«، نام نشریه، دوره نشریه،  مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر

شماره نشریه، از صفحه تا صفحه.
 مثال: فرامرز قراملکی، احد، 1391ش، »طبقه‌بندی جریان‌های رازی‌شناسی در ایران و غرب«، آینه میراث، ش50، 

بهار و تابستان، ص 235 - 250.
)ش،ق،م(، »عنوان  مقالــه منــدرج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف‌ها: نام‌خانوادگی، نام نویســنده، ســال نشــر

. : نام ناشر ، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار مقاله«، نام کتاب، نام ویراستار
، 1382، »زن و قانون مجازات اسلامی«، مجموعه مقالات زن و خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ   مثال: قربان‌نیا، ناصر

و اندیشه اسلامی.
( از سمت راست درج گردد. نقل قول‌های مستقیم به ‌صورت جدا از متن و با تورفتگی )یک و نیم سانتیمتر

آدرس‌دهی سایت در فهرست منابع: لینک خبر یا مطلب به 2 صورت:
1)http://rasanews.ir/fa/news/351294
2) http://yaftenews.ir/notes/other/30080-blessings.html

عنوان کتاب در متن مقاله، ایتالیک، و عنوان مقاله در »« قرار گیرد.
 www.jz.ac.ir :کتفا شود برای مثال در ذکر سایت‌های مورد استفاده، تنها به اسم اصلی سایت ا
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نقش آموزه‌های دینی در حفاظت از محیط‌زیستنقش آموزه‌های دینی در حفاظت از محیط‌زیست

فریبا شریفیفریبا شریفی11

چکیدهچکیده

محیط‌زیســت بــه عنــوان موهبت الهی بــرای بهره انســان‌ها و موجودات در اختیارشــان قرار 
گرفتــه اســت. انســان از ابتدای حضورش در عرصــه طبیعت، همواره با محیــط پیرامونش در 
تعامل بوده است. سلامت و حفاظت محیط‌زیست پیوندی تنگاتنگ با حیات سالم و بقای 
جامعه انســانی و دیگر موجودات دارد و طی قرون اخیر همراه رشــد صنعت و ماشینی شدن 
و مصرف‌گرایی انســان، بحران‌های زیســت‌محیطی به عنوان مهم‌ترین مسئله جهان معاصر 
در قالب تخریب لایه ازن، خشک‌ســالی و گرمایش زمین مطرح شــده اســت. طبق تحقیقات 
ریشــه اصلــی بحران‌هــا، نگرش و رفتار ظالمانه انســان به طبیعت و بی‌توجهــی به آموزه‌های 
دینی دانســته شــده اســت. در راســتای پژوهش‌های دینی مشاهده می‌شــود که حفاظت از 
محیط‌زیست در ادیان الهی از جایگاه و تقدس ویژه‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با روش 
توصیفی_تحلیلــی و بــا هدف شــناخت نقش آموزه‌هــای دینی در حفظ محیط‌زیســت، نگاه 
و اهتمــام دیــن در قالــب آموزه‌هــای علمــی و آموزه‌هــای عملی را بیــان می‌کند تا انســان‌ها با 

به‌کارگیری این تعالیم وحیانی در حفاظت این ودیعه الهی سهیم باشند.
گان کلیدی: آموزه‌های دینی، حفاظت، طبیعت، محیط‌زیست. واژ

 tnafwra@gmail.com .1. دانش‌آموخته سطح 3 فقه و اصول جامعة‌الزهراء؟عها؟
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مقدمهمقدمه

خداونــد ســبحان نظــام کیهانــی و زمیــن و محیط‌زیســت را آفرید و آن‌هــا را در اختیار انســان 
نهــاد تــا او را بیازماید که وی بعد از شــناخت لازم، چگونه از این امانت الهی در مســیر طاعت 
خداوند بهره می‌گیرد. حفاظت از محیط‌زیست در آموزه‌های دینی مورد توجه ویژه‌ای واقع 
شــده اســت. با نگاهی به متون و کتب آســمانی می‌توان دریافت که این موضوع از دیرباز در 
ک  ادیــان الهی مســیحیت و یهودیــت و فرق مختلف با موضوعاتی همچــون تقدس آب و خا
و آتش و باد نمود داشــته و مورد توجه بوده اســت. این اهتمام در دین اســام ویژه‌تر نمایان 
شده است. برای نمونه واحد درخت خرما، نفر است؛ یعنی این درخت به اندازه جان انسانی 
ارزش دارد. با عمومیت دادن این مورد به دیگر مصادیق محیط‌زیست، اهمیت این موضوع 
به خوبی شناخته می‌شود. همه عناصر موجود در طبیعت و محیط‌زیست با هم و با انسان و 
دیگر موجودات در تعامل هستند، اما به تدریج برخی بی‌مبالاتی‌ها و ظلم و اسراف انسان‌ها 
و در نظــر نگرفتــن حــق محیط‌زیســت به عنوان موجود زنده و باشــعور و امانــت الهی، بحران 
تخریب محیط‌زیست و آسیب‌های جدید به طبیعت از مسائل جدی قرون اخیر شده است. 
حفظ ســامتی انســان‌ها و موجودات دیگر در گرو حفظ ســامت محیط‌زیست است. مقاله 
حاضــر با روش توصیفی_تحلیلی در پی آشــنایی و شــناخت نقــش آموزه‌های دینی در حفظ 
محیط‌زیست است و آموزه‌ها در دو بُعد علمی و عملی تبیین و تحلیل شده است. امید است 
انسان‌ها بتوانند از محیط‌زیست به درستی بهره‌برداری کنند؛ چون متعلق به همگان است 

و آن‌ها وظیفه دارند در حفظ و آبادانی آن بکوشند.

مفهوم‌شناسیمفهوم‌شناسی

آشنایی با مفاهیم و معانی مرتبط با عنوان موضوع، در فهم بیشتر بحث کمک شایانی می‌کند.

11. محیط‌زیست . محیط‌زیست 

محیط در لغت به معنای احاطه‌کننده و خطی اســت که اطراف ســطحی را احاطه و یا جایی 
اســت که انســان در آن زندگی می‌کند )وکیلی، 1375، ص524(. زیست در لغت به معنای زندگی، 
حیات و زیستن )همان، ص250( و محیط‌زیست به معنای محل و مکان زیستن و محل زندگی 
اســت. از نظــر اصطلاحــی نیــز محیط زندگی آدمــی و هر موجود زنــده دیگر از فضــای خانه تا 
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کز آموزشــی، پژوهشی،  ، جنگل، حاشــیه نهرها، مرا فضای کوچه، خیابان، پارک، فضای ســبز
فرهنگی، اداری، عبادی و... محیط‌زیست به شمار می‌آید )جوادی آملی، بی‌تا، ص38(.

22. آموزه‌های دینی. آموزه‌های دینی

آمــوزه در لغــت بــه معنــای هر آنچه کــه آموختنی و بــه معنای تعالیــم آموخته‌هاســت )وکیلی، 
1375، ص11(. دیــن در لغــت بــه معنــای کیــش و آیین اســت )همــان، ص213(. از نظر اصطلاحی 

نیز به تمام تعالیم و احکام وحیانی می‌گویند که برای انســان‌ها فراهم شــده اســت تا در تمام 
ســطوح و مناســبات خود از آن‌ها برای ارتقا و حفظ زندگی خود اســتفاده کنند )مصباح یزدی، 

1386، ص235(.

33. حفاظت محیط‌زیست . حفاظت محیط‌زیست 

حفاظــت در لغــت بــه معنــای نــگاه داشــتن و مراقبــت اســت )دهخــدا، 1388، ص302(. از نظــر 
ک،  اصطلاحــی نیــز مراقبت و حفظ محیط‌زیســت به معنای رعایت حق زمیــن، هوا، آب، خا
دریا، صحرا، کوه و دشت، گیاهان، حیوانات و سایر موجودات عرصه‌های زیست‌محیطی که 

با حیات فرد و جامعه پیوند دارند )جوادی آملی، بی‌تا، ص38(.

نقش آموزه‌های دینی در حفاظت از محیط‌زیستنقش آموزه‌های دینی در حفاظت از محیط‌زیست

از آنجا که محیط‌زیســت ارتباط مســتقیم با حیات انســان‌ها و ســایر موجــودات دارد، حفظ 
کی و جلوگیری از آلودگی و تخریب این پدیده اهمیت بسیاری دارد. در آموزه‌های  سلامتی و پا
دینی توجه ویژه‌ای به محیط‌زیســت شــده اســت تا آنجا که افزون بر پاداش مادی و معنوی 
بــرای کســانی کــه در احیا و نگهداری آن می‌کوشــند، در مقابل برای کســانی کــه در پی آلوده 
کردن و تخریب محیط‌زیست هستند؛ پیامدهای سختی ذکر شده است. شناخت و عمل به 
این آموزه‌ها در حل بحران‌های زیست‌محیطی در حفظ محیط‌زیست بسیار مؤثر است. این 

: آموزه‌ها در دو بُعد علمی )شناختی( و عملی بررسی می‌شوند که عبارتند از

11. نقش آموزه‌های دینی در بُعد علمی. نقش آموزه‌های دینی در بُعد علمی

این آموزه‌ها دربردارنده آیات و روایاتی اســت که موجب شــناخت انســان از مالکیت حقیقی 
خداوند، جایگاه انسان، جایگاه طبیعت، ارتباط دوسویه و تعامل انسان با طبیعت، شناخت 
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آثار گناهان و شناخت پیامدهای تخریب محیط‌زیست و آثار حفظ و بهداشت محیط‌زیست 
می‌شود تا آدمی راه و رسم بندگی، امانتداری، اعتدال و فروتنی و لیاقت مقام خلیفة‌اللهی را 

در پیش بگیرد و در حفظ محیط زندگی‌اش کوشا باشد.

الف( شناخت مالکیت حقیقی خداوند و توجه به آن

علامه طباطبایی در تفسیر سوره حمد می‌فرماید: »رب، عبارت است از مالکی که امر مملوک 
خود را تدبیر می‌کند. بنابراین در رب معنای ملکیت نهفته است« )طباطبایی، 1417، ج1، ص21( 
و در ادامــه ضمــن اشــاره بــه تفاوت ملکیــت حقیقــی و اعتباری، متذکر می‌شــود کــه ملکیت 

خداوند، ملکیت حقیقی است.
بنابراین انسان باید بداند که تسخیر طبیعت و مقام جانشینی خداوند در زمین برای او 
به منزله مالکیت تام انسان بر مواهب الهی نیست تا هر گونه که بخواهد، با امانت الهی رفتار 
کند و در پی سو‌اســتفاده و تخریب آن باشــد و توجه داشــته باشــد که هر چیزی که خداوند 
آفریده و برای انسان مسخر کرده است، ملک خداست و انسان غیر از استفاده صحیح از این 

مواهب و عمران و آبادانی، حق تخریب و نابودی آن را ندارد.

ب( شناخت جایگاه انسان

در آیات و روایات برای انســان و جایگاهش در هســتی، عناوین مختلفی یاد شــده اســت که 
برای نمونه چند مورد ذکر می‌شود.

_ اشرف مخلوقات

خداوند در آفرینش انسان یک‌بار مدال »بهترین آفرینندگان« را به خود داده است؛ زیرا 
ک بی‌جــان موجودی باشــعور و مختار را آفریده و برای تأمیــن نیازهای مادی او جهان  از خــا
طبیعت را در تسخیرش قرار داده است، اما این خلق شاهکار باید بداند که اشراف او بر دیگر 
موجودات به معنای ظلم و تکبر و اسراف او در جهان طبیعت نیست )شاورانی، 1396، ص32(.

_ مقام جانشینی خداوند

خداونــد در قــرآن کریم می‌فرماید: »من در روی زمین جانشــینی قــرار دادم«.1 این مقام 
برای انسان بزرگ‌ترین موهبت الهی و منشأ فضیلت و افتخار اوست، اما این مقام برای انسان 

 .> �ةً �فَ لِ�ي رْ�ضِ �خَ
�أَ

ْ
�ي ال ِ

اعِلٌ �ف ِ�ي �جَ
�نّ 1. بقره، 30: >�إِ
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کــه مالک حقیقی خداســت و انســان بایــد بداند کــه در روی زمین  تــام و مطلــق نیســت؛ چرا
اختیاراتش برای خلیفه بودن غیر از عمران و آبادانی و انسانیت چیز دیگری نیست.

_ هدف آفرینش انسان

طبق قول خداوند یکی از اهداف آفرینش انسان، »آبادی و عمران«1 زمین است. انسان 
مسئول و مستعد و هدفمند می‌داند که محیط‌زیست متعلق به تمام موجودات است؛ پس 
خلیفه خدا در زمین ظلم و فساد نمی‌کند، گرفتار اسراف نمی‌شود، در امانت خیانت نمی‌کند 
که در روز قیامت  کی محیط‌زیستش بکوشد؛ چرا و وظیفه‌اش این است که باید در حفظ و پا
از همه این نعمات بازخواست می‌شود: »در آن روز از همه نعمت‌ها بازپرسی خواهید شد«.2

ج( شناخت جایگاه طبیعت

در آیــات و روایــات و آموزه‌هــای دینــی صفات و عناویــن مختلفی برای طبیعــت، موجودات، 
حیوانات و نباتات ذکر شده است؛ مانند:

_ تسبیح موجودات و طبیعت

در جهان‌بینی اســامی تمام هســتی در حال تسبیح خداوند هستند. در قرآن کریم ذکر 
برخی تسبیح‌کنندگان آمده است؛ مانند تسبیح رعد، پرندگان، کوه‌ها. در روایات نیز تسبیح 
حیوانات همچون گنجشــک، حشــرات همچون زنبور عسل، درخت، سنگریزه و... ذکر شده 

است )قرائتی، 1388، ص32(.
_ شعور و علم طبیعت

گاهانه و از روی علم و شعور می‌داند. با وجود  قرآن کریم تسبیح موجودات و طبیعت را آ
اینکه همه عالم در حال تســبیح خداوند هســتند، قرآن کریم این ذکر و تســبیح موجودات و 
گاهانــه و از روی علــم و شــعور می‌داند و می‌فرماید: »آیا ندیــدی تمام آن‌هایی را  طبیعــت را آ
که در آســمان و زمین هســتند، برای خدا تســبیح می‌کنند و... و هر یک نماز و تســبیح خود 
گون اســت و هر کســی نمی‌تواند تســبیح ســایر موجودات را  را می‌داند«. تســبیح هر یک گونا

درک کند.3

هَا<.  �ي مْ �فِ
ُ
عْمَرَك رْ�ضِ وَاسْ�تَ

�أَ
ْ
كُمْ مِ�نَ ال

أَ
� َ �ش

�نْ
أَ
1. هود، 61: >هُوَ �
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ُ
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سْ� �تُ

َ
مَّ ل

ُ ، 8: >�ث 2. تکاثر
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_ حیات طبیعت

همــه چیــز در نظام آفرینش به صورت زوجیت اســت و حیــات دارد؛ مانند حیات نباتی، 
حیات حیوانی و.... خداوند نیز در قرآن کریم می‌فرماید: »زمین را بعد مرگش زنده می‌کند«.1

_ طبیعت ودیعه الهی

برخی آیات قرآن کریم به ودایه الهی اشاره کرده‌اند؛ یعنی خداوند زمین و آسمان و آنچه 
را کــه در آن‌هاســت، به عنوان امانت در اختیار انســان قرار داده اســت تــا از آن بهره ببرد و در 
آن فســاد نکند. طبیعت، محیط‌زیســت و تمام موجودات و آفریدگان خداوند برای انســان، 
 ، امانــت و  ودایــع الهــی هســتند؛ چنانکه در آیات 29 ســوره بقره، 14 ســوره نحل، 5 ســوره زمر
65 ســوره حج، 29 ســوره لقمان و... به آن اشــاره شده اســت. در آموزه‌های دینی نیز اهمیت 
کرم؟ص؟ فرموده است: »آن‌که  امانت‌داری بســیار مورد توجه قرار گرفته اســت؛ چنانکه رسول ا

امانت‌دار نیست، ایمان ندارد« )مجلسی، 1404، ج69، ص198(.
در فرهنگ قرآن امانت مفهوم وسیعی دارد و تمام شئون زندگی و تمام نعمت‌های مادی 
و معنوی را شــامل می‌شــود. انسان امانت‌دار باید بداند که طبیعت ودیعه خداست، حیات 
دارد، حیات‌بخش اســت، شــعور دارد و تســبیح‌کننده اســت. پس با این شــناخت از طبیعت 

و محیط‌زیست در مسیر استفاده صحیح و بهره هدفمند و طاعت خداوند گام برمی‌دارد.

د( شناخت آثار گناهان در نابودی محیط‌زیست

خداونــد متعــال می‌فرمایــد: »هــر مصیبتی به شــما رســد، بــه خاطر اعمالی اســت کــه انجام 
داده‌ایــد و بســیاری را نیــز عفو می‌کند«.2 بنابراین هر مصیبتی که دامن‌گیر انســان می‌شــود، 
گر آدمی  دستاورد شوم خود اوست؛ زیرا حوادث عالم تا اندازه‌ای تابع اعمال انسان‌هاست. ا
گر نافرمانی و ناسپاســی  مطیع خداوند باشــد، درهای رحمت به رویش گشــوده می‌شــود و ا
کند، در جامعه فساد پدید می‌آید که دامنه‌اش خشکی و دریا را فرا می‌گیرد. بلاهایی همچون 
ســیل، زلزله، صاعقه و... به کیفر کردار انســان دامن‌گیر او می‌شود سیل عِرمَ،3 طوفان نوح،4 

هَا<.  عْدَ مَوْ�تِ َ  �ب
رْ�ضَ

�أَ
ْ
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ُ
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ُ
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2. شوری، 30: >وَمَا �

عَرِمِ<. 
ْ
لَ ال هِمْ سَ�يْ �يْ

َ
ا عَل �نَ

ْ
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 ، صاعقــه ثمــود،1 صرصر عاد2 و... از بلاهایی اســت که در اثر اعمال شــر و گناهــان قوم تبهکار
مردم به آن دچار شدند )قرائتی، 1388، ص36(.

گوار محیط‌زیســت نیز بیان شــده  تأثیــر اعمال شــر و گناهــان در پیدایش رخدادهای نا
کرم؟ص؟ فرموده است: »هر گاه مردم مرتکب چهار گناه شوند، به چهار  است؛ چنانکه پیامبر ا
بلا گرفتار می‌شوند: زمانی که زنا رواج یابد، زلزله خواهد آمد؛ زمانی که زکات نپردازند، چارپایان 
کت می‌رســند و به قحطی دچار می‌شــوند؛ زمانی که قاضیــان ظالمانه قضاوت کنند،  بــه هلا
کلینی،  بــاران نخواهد بارید و زمانی که پیمان‌شــکنی شــود، دشــمنان بــر مردم غلبه کننــد« )
گــوار طبیعت و  1365، ج2، ص374(. افــزون بــر گناهــان، نیــت گنــاه نیــز در پیدایــش حوادث نا

محیط‌زیســت مؤثر اســت؛ چنانکه امام صادق؟ع؟ فرموده است: »نیت گناه، مایه محرومیت 
مؤمــن از روزی خویــش اســت« )صــدوق، 1364، ص241(. بنابراین انســان با شــناخت اثراتی که 
گناهان در پیدایش بلایا و نابودی محیط‌زیســت دارند، می‌فهمد که نباید مرتکب گناه شــود 
که رابطه  تا خشــم طبیعت برانگیخته نشــود و محیط‌زیست به ســوی فنا و نابودی نرود؛ چرا
گر آدمی از آن به صورت صحیح اســتفاده کند،  انســان با طبیعت، تعاملی و دوســویه اســت. ا
گــر افراط و تفریط کند، طبیعت نیز بــا او از در اعتراض  محیط‌زیســت نیــز در اختیار اوســت و ا

وارد می‌شود و دود این آشوب به چشم خود انسان می‌رود )شراوند، 1386، ص16(.

هـ( شناخت زیان و پیامدهای آلوده کردن و تخریب محیط‌زیست

گر مردم، دولت یا ملتی عمداً به محیط ســالم و نشــاط‌آور نیندیشــد و از آلوده کردن آن پروا  ا
نداشــته باشــد و یا در برابر آلودگی آن ســکوت کند، شــمول قهر و عذاب خداوند خواهد شد؛ 
کرم؟ص؟ فرموده است: »سه گروه بر اثر کار ناروا از رحمت خدای سبحان دورند:  چنانکه رسول ا
کســی کــه مــکان عمومــی )خیابان، کوچه، ســایبان، پــارک و...( را آلــوده کند، کســی که از آب 
نوبه‌ای )ســهمیه‌بندی شــده( جلوگیری و کســی که ســد معبر کند و مانع عبور عابران شود« 
کلینی، 1365، ج2، ص292(. همچنین فرموده است: »زیر درخت بارده )محل ریزش میوه‌ها( یا  (

در مسیر راه عمومی بول نکنید« )صدوق، 1364، ج4، ص4(. بر اساس این روایات سزاوار نیست 
که انسان پس از استفاده از محیط‌زیست و مکان‌های مختلف، آن‌ها را تخریب و یا آلوده کند. 

 .> و�نَ سِ�بُ
ْ
ك وا �يَ

مَا كَا�نُ ِ �بِ هُو�ن
ْ
ا�بِ ال

عَ�ذَ
ْ
�ةُ ال �تْهُمْ صَاعِ�قَ

�ذَ �خَ
أَ
� مُودُ... �فَ

َ ا �ث مَّ
أَ
1. فصلت، 17: >وَ�

 .> �ةٍ �يَ حٍ صَرْصَرٍ عَا�تِ رِ�ي وا �بِ
ُ
هْلِك

أُ
� ا عَادٌ �فَ مَّ

أَ
2. حاقه، 6: >وَ�
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توجه به این پیامدهای شدید و قهر خداوند که ناشی از آلوده و تخریب محیط زندگی است، 
برای دوری از این اعمال ناشایست و ناسپاسی‌ها و ناشکری‌ها تأثیر چشمگیر و بسزایی دارد.

و( شناخت آثار حفظ و بهداشت محیط‌زیست

کیزگی را  کیزه است و پا کی را دوست دارد، پا ک است و پا کرم؟ص؟ فرموده است: »خدا پا پیامبر ا
کیزه کنید« )سیوطی، 1401، ج1، ص267(. بر اساس این  دوست دارد... پس آستان زندگی خود را پا
کرم؟ص؟ صبغه ملکوتی دارنــد و رعایت طهارت  روایــت، اصول زیســت‌محیطی از منظر رســول ا
کیزگی در تمام امور برای آن اســت که خلیفه خدا باید ســنت و ســیره او را خود قرار دهد و  و پا
کیزگی از آن‌رو که محبوب خداســت، علاقمند باشــد؛ زیرا در مجاورت تن خوشبو  کی و پا به پا
ک اســت که روح نیز تقویت می‌شــود )جوادی آملی، 1392، ص690(. دســتور رســول‌خدا؟ص؟ از  و پا
گیر و همه‌جانبه اســت؛ به‌گونــه‌ای که همه  منظــر حدیث‌شناســی، همگانی، همیشــگی، فرا
کیزه نگــه دارند و در  در هــر زمــان و مکانــی آن را رعایــت کننــد و محل زندگی خــود را حفظ و پا
صورت آلوده شــدن، به نظافت آن مبادرت ورزند. امام حســن مجتبی؟ع؟ نیز فرموده اســت: 
کدامنی و ثمره نظافت و جارو کردن محیط زندگی، بی‌نیازی آدمی است«  »ثمره پرهیز از ناپا
کیزگی دامن  کیزگی یعنی پا )مجلسی، 1404، ج72، ص318(. در این حدیث به اثر دنیایی دو نوع پا

یهِ 
َ
کیزگی محیط‌زیست اشاره شده است که قابل توجه و تأمل است. ثواب صدقه »... فَعَل و پا

 
َّ

وَجَل یقِ«، آمرزش گناه »غَفَرَ الله عَزَّ یهِ عَنْالطّر قَ عَنْ کُلِ مَفْصَلٍ مِنْها صَدَقةٌ... الشَیْءٌ تُتَحِّ نْ یَتَصَدَّ
َ
ا

یقِ« و ثواب قرائت چهارصد آیه حســنه مکتوب و بهشــت و  جُــلٍ أمــاطَ غَصْــنَ شَــوْکٍ عَنِ الطّر لِرَ

هُ حَسَنة... 
َ
بَعْمِائَةِ و کُتِبَ ل رْ

َ
جْرَ قِراءَةِ ا

َ
هْ ا

َ
یقِ المسلمینَ کَتَبَ الُله ل ماطَ عَنْ طَرِ

َ
رفع عذاب قبر »مَنْ ا

 الجَنَــةِ« )ســیوطی، 1401، ج2، ص201، 221، 581(، آثار و پاداش‌هایی برای کســی اســت که در 
َ

و دَخَــل

نظافت و حفظ محیط زندگی همت می‌گمارد.

22. نقش آموزه‌های دینی در بُعد عملی. نقش آموزه‌های دینی در بُعد عملی

ایــن تعالیــم شــامل آیــات و روایاتــی اســت کــه دربردارنــده مصادیقــی از روش‌هــای حفاظت از 
محیط‌زیست است که انسان در عمل آن‌ها را در زندگی انجام می‌دهد. این بُعد شامل مصادیقی 
همچون درختکاری، احیای زمین موات، اطفای حریق، مهار آب، ایجاد فضای سبز، نگهداری 

و حفاظت از حیوانات، استفاده صحیح از دریا و ساحل و کوه و... و شامل موارد زیر است:
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الف( درختکاری

کید بســیاری بر درختکاری و افشــاندن دانه و کاشــتن  در فرهنــگ اســامی و متــون دینی، تأ
کرم؟ص؟ فرموده است: »هر کس  شاخه ثمربخش و آبرسانی به آن شده است؛ چنانکه پیامبر ا
درختی بکارد، خداوند پاداش مســتدام آن را به او می‌دهد؛ مادامی که انســان یا پرنده‌ای یا 

حیوانی از آن استفاده می‌کند« )الهندی، 1409، ج3، ص896(.
طْیَبَ مِنهُ...« 

َ
 و لا ا

َّ
 النّاسُ عملاً احَل

َ
رعِوا وَ اغْرَسُوا، فَلا وَ الِله ما عَمِل کسب روزی حلال »... اِزْ

هُ صَدَقَةٌ« 
َ
... کانَ ل  مِنْهُ طَیْرٌ

َ
کَل

َ
، فَا

ً
رَعَ زرعا کلینی، 1365، ج5، ص260(، صدقه بودن محصول »مَنْ ز (

)الهندی، 1409، ج3، ص892(، پاداش به اندازه محصول و ادامه بهره‌مندی از درخت پس از مرگ 

»... یَنْتَفِعُ بها المؤمن مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ:... غَرْسٌ یَغْرسِْهُ« )سیوطی، 1401، ج2، ص514(، از دیگر آثاری است 
که در روایات به آن اشاره شده است. در آموزه‌های دینی افزون بر سفارش بر کاشت درخت و 
آبیاری و حفظ آن، از قطع درخت و شکستن شاخه‌های آن نیز نهی شده است. رسول‌خدا؟ص؟ 
در این باره فرموده است: »هر کس درخت سدری را بی‌سبب قطع کند، خداوند سرش را در 

آتش فرو می‌برد« )الهندی، 1409، ج3، ص894(.
فضایل و پاداش‌های درختکاری در روایات فقط فردی نیست؛ بلکه ترغیب و تشویق به 
امور اجتماعی است تا دیگران نیز از حاصل این فعل مقدس بهره ببرند؛ هم‌چنانکه شخص 
نیز سود می‌برد. افزون بر آثار معنوی، کاشت نهال و درخت دارای فواید بی‌شماری است که 
ک‌سازی و سالم‌سازی هوا،  کسیژن، پا در حفظ محیط‌زیست بسیار مؤثر است؛ مانند تولید ا
ک،  ک، حاصلخیزی خا جذب آب باران و ذخیره آب‌های زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خا
جلوگیری از جاری شــدن ســیل، حفاظت از رانش زمین، بیابان‌زدایی و استفاده از سایه و... 

)شیراوند، 1389، ص20(.

بنابراین شایســته اســت انسان‌ها این عمل مقدس را که ســفارش معصومین؟عهم؟ است، 
ترک نکنند و نهادهای مربوط نیز جنبه اجتماعی را با آموزش صحیح و در اختیار قرار دادن 

نهال‌ها و دانه‌ها در اختیار مردم اجرا کنند.

ب( احیای زمین موات

در آموزه‌هــای دینــی به اســتفاده مــداوم از زمین‌هــای حاصلخیز گاهی از طریق کشــاورزی و 
زراعت و گاهی باغداری و درختکاری ترغیب و تشویق شده است. درباره زمینی که حاصلخیز 
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و یــا خشــک و بی‌حاصــل اســت نیز دســتور به احیــا و بهره‌بــرداری از آن آمده اســت و در فقه 
اســامی کســی کــه زمیــن خشــک و بی‌حاصلی را کــه ملک خودش نیســت، حاصلخیــز کند؛ 
کرم؟ص؟ فرموده اســت: »هر کس زمین مرده و بدون استفاده‌ای را  مالک آن می‌شــود. پیامبر ا
عمــران و آبادانی بخشــد، متعلق به خــود او خواهد بود« )ســیوطی، 1401، ج2، ص658(. خداوند 
نیز در قرآن کریم می‌فرماید: »روی زمین راه بروید و روزی بطلبید«1 و »از فضل و رحمت خدا 
بهــره بگیریــد«.2 در واقــع خداوند از انســان می‌خواهد که مهمان ســفره نعیم خدا باشــد و با 
بهره‌گیری از آن به آبادانی زمین بپردازد و محیط‌زیســت و طبیعت را ســامان بخشــد. امتثال 
دستور خداوند، نیازمند تلاش جدی است و این سفره در صحرا، بیابان، دریا، اعماق کوه‌ها 

و برای بشر پهن شده است.
البته لازم اســت درباره اصل زمین و حاصلخیزی آن، کیفیت اســتفاده از آن و چیزهایی 
کــه در احیــا، هموارســازی و صــاف کــردن، کویرزدایــی و حفاظــت از دانــش آن مؤثر اســت، با 
کارشناســی دقیــق، ارزیابــی ماهرانــه و ابتــکارات فنی وارد عمل شــد تا بازدهی خوبی داشــته 

باشد )شیراوند، 1389، ص23(.

ج(  مهار آب

خداونــد متعــال می‌فرمایــد: »و از آســمان آبــی بــه انــدازه معین نــازل کردیــم و آن را در زمین 
کن نمودیم«.3 این آیه شــریفه به نزول آب از آســمان، ذخیره‌ســازی  )جایگاه مخصوص( ســا
« در آیه  آب و مهار آن و بارش حساب‌شده و به میزان معین آب باران اشاره دارد. تعبیر »بِقَدَرٍ
لت دارد که به تدبیر الهی اندازه باران و آب نه آنقدر زیاد است که به زمین آسیب برساند و  دلا
نه آنقدر کم است که گیاهان و موجودات نابود شوند. آب باران با نفوذ در زمین در آن ذخیره 

، چشمه و چاه‌ها درمی‌آید )قرائتی، 1388، ص162(. می‌شود و به صورت نهر
گاه‌ها را پدید  خداونــد در آیه شــریفه دیگــری می‌فرماید: »از زمین آب را خارج کــرد و چرا
آورد«.4 ایــن آیــات بر ذخیره‌ســازی آب در زمین برای بهره انســان و حیوان و موجودات دیگر 

هَا<.  اكِ�بِ �ي مَ�نَ ِ
وا �ف ُ امْ�ش 1. ملک، 15: >�فَ

هِ<. 
َ
لِ اللّ ض�ْ وا مِ�نْ �فَ غ�ُ �تَ ْ 2. جمعه، 10: >وَا�ب

 .> رْ�ضِ
�أَ

ْ
�ي ال ِ

اهُ �ف
�نَّ
َ
سْك

أَ
� دَرٍ �فَ �قَ مَاءِ مَاءً �بِ ا مِ�نَ السَّ �نَ

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
3. مؤمنون، 18: >وَ�

هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا<.  َ مِ�نْ رَ�ج �خْ
أَ
4. نازعات، 31: >�
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 ، کید دارد. خداوند به انسان‌ها می‌آموزد که برای مهار و ذخیره‌سازی آب از طریق آب‌انبار تأ
سدسازی و احیای قنات و حفر چاه‌های زنجیره‌ای تدبیر کنند و از آن بهره گیرند. پیامبر؟ص؟ 
( را بازدارد و آن را مهار کند، بهشــت  نیز فرموده اســت: »هر کس طغیان آبی فراوان )طغیانگر

پاداش اوست« )دیلمی، 1412، ص175(.
از آنجا که آلودگی آب، کمبود آب و خشک‌سالی یکی از بحران‌های زیست‌محیطی قرون 
اخیر است و آب در زندگی تمام موجودات نقش حیاتی دارد، بر همه لازم و واجب است این 
کیزگی آب و جلوگیری از اسراف آن و نهادینه کردن  آموزه‌ها را سرلوحه قرار دهند و در حفظ پا

این فرهنگ کوشا باشند.

د( ایجاد فضای سبز و حفظ مراتع و جنگل‌ها

در آموزه‌هــای دینــی بــه تأثیــر و اهمیــت فضــای ســبز و مراتع در بهداشــت و ســامت انســان و 
کید شده است. ارزش فضای سبز و مراتع و ایجاد آن فقط بهره‌برداری شخصی  محیط‌زیست تأ
کرم؟ص؟ فرموده اســت: »سه چیز  نیســت؛ بلکه برای بهره حیوانات و پرندگان نیز اســت. پیامبر ا
مایه روشنی دیده هستند: نگاه به سبزه، به آب روان و به روی نیکو« )ابن‌شعبه حرانی، 1404، ص409(.

از این حیث می‌توان دریافت که ایجاد و حفظ پارک و بوســتان و گلســتان و فضای ســبز 
و روان ســاختن جــوی صاف، مطلوب اســام اســت. بنابرایــن در ایجاد و حفاظــت از مراتع و 
جنگل‌ها، قصور و سســتی جایز نیســت. مراتع از منافع عمومی اســت و مسلمانان در بهره از 
آن‌ها شریک هستند و جلوگیری و منع از آن گناه است؛ چنانکه رسول‌خدا؟ص؟ فرموده است: 
»هــر کــس مانع بهره‌گیــری از آب رودخانه‌ها و مراتع شــود، خدا در قیامت نعمتــش را از او باز 
گــر زمین مرتع ملک شــخصی باشــد، مالک می‌تواند از  مــی‌دارد« )ســیوطی، 1401، ج2، ص649(. ا
مرتع زمین خودش برای تأمین نیازمندی‌هایش بهره‌برداری کند؛ در غیر این صورت، فروش 

و تصرف مرتع ملی جایز نیست.
افــزون بر شــناخت آثار حفظ مراتــع جنگل‌ها و پیامدهای تخریب فضای ســبز و مراتع و 
جنگل‌خواری، برخوردهای عملی با افراد تخریبگر طبق قوانین و مقررات اداره حفاظت مراتع 
و جنگل‌هــا از روش‌هایــی همچــون جرائــم نقدی و یا حبس و دامن پــاداش و جایزه مادی و 
معنــوی بــرای افرادی کــه در حفظ ایــن منابع طبیعی تــاش می‌کنند، در حفاظــت از منابع 

طبیعی و محیط‌زیست بسیار مؤثر است. 
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هـ( نگهداری، مراقبت و رعایت حقوق حیوانات

حیوانــات در زندگــی انســان آثــار و بهره‌گیــری بســیاری دارند و انســان‌ها وظیفه دارنــد از این 
نعمــت الهــی بــه عنــوان جزئــی از محیط‌زیســت بــه صــورت صحیــح اســتفاده کننــد و ضمن 
کــه مدارا و رفتــار نیکو در  رعایــت حقوقشــان، حــق محیط‌زیســت را به خوبــی ادا نمایند؛ چرا
بهره‌گیری‌هــای مختلــف از حیوانات، جزء فرهنگ اســامی اســت و در تعالیم دینی با در نظر 
گرفتن مصالح و مفاســد نگهداری آن‌ها در محل زیســت انســان و با توجه به شــرایط کامل و 

انواع حقوقشان توصیه‌های فراوانی شده است )جوادی آملی، بی‌تا، ص647(.
 ، از حیواناتــی کــه بــه نگهــداری از آن‌هــا توصیه شــده اســت، می‌توان به گوســفند، شــتر
اســب، گربه، خروس و نوعی کبوتر اشــاره کرد؛ چنانکه امام رضا؟ع؟ فرموده اســت: »ســه چیز 
مایه آبادانی خانه هســتند: گربه، کبوتر و خروس و بد نیســت که با خروس، مرغی هم باشــد« 
گر چه درباره نگهداری ســگ در خانه نکوهش شــده است، ولی سگ  )طبرســی، 1412، ص130(. ا

آموزش‌دیده که از آن برای نگهبانی مزرعه، کارخانه، گله و یا در شکار و جست‌وجوی اجناس 
قاچاق استفاده می‌شود؛ در صورت رعایت نظافت، بهداشت و طهارت از نظر احکام اسلامی 
اشــکال نــدارد؛ چنانکــه امام علی؟ع؟ فرموده اســت: »در ســگ خیری نیســت، مگر در ســگ 

کلینی، 1365، ج6، ص552(. شکاری و سگ همراه گله گوسفندان« )
از بدیهی‌ترین حقوق حیوانات آماده‌ســازی آب و غذا، مکان اســتراحت، حق بهداشــت 
و درمــان و نظافــت، تولید مثل، دوســتی حیوان و احترام حیوان اســت کــه درباره همه آن‌ها 
ع مقدس آمده اســت؛ چنانکه امام صادق؟ع؟ فرموده اســت: »در ســفر  روایات زیادی در شــر
کلینی، 1365، ج6، ص527(.  چون به منزل رسیدی، نخستین کار تو تهیه آذوقه حیوان باشد« )
درباره سیراب کردن حیوان نیز همین بس که حکم فقهی در جایی که آب کم و برای وضو و 
گر آب نماند، تیمم واجب  حیوانی تشنه است، سیراب کردن حیوان بر وضو مقدم می‌شود و ا
 ، می‌شود )جوادی آملی، 1392، ص675(. در تعالیم دینی از عدم رعایت حق حیوان، اذیت و آزار
، درگیر  زدن، دشــنام، لعــن و نفرین، بهره‌گیری نامناســب، ســواری نــا به‌جا، تیراندازی، شــکار
کردن حیوان، حبس، عقیم کردن، سقط جنین و تخریب محل زندگی حیوان به شدت نهی 
شــده اســت؛ چنانکه امام علی؟ع؟ فرموده اســت: »به صورت چارپایان نزنید و آن‌ها را نفرین 

نکنید؛ زیرا خداوند بر نفرین‌کننده آن‌ها نفرین می‌کند« )صدوق، 1364، ج2، ص287(.
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در فقه اســامی برای حیوانات غیر اهلی و وحشــی نیز قوانین و حقوقی وجود دارد که با 
توجه به این آموزه شایســته اســت حقوق آن‌ها را رعایت کرد و آن‌ها را در معرض نابودی قرار 
نداد. مراقبت از حیوانات وحشــی توســط مأموران محیط‌بان، ایجاد مناطق حفاظت‌شــده 
برای پرورش و حفظ گونه‌های جانوری نادر و در حال انقراض، جلوگیری از شکار غیرقانونی 
و بی‌رویــه، برخــورد بــا شــکارچیان طبــق قوانین حقوقی وضع‌شــده و اعطای جوایــز مادی و 
معنوی به مســئولین خدوم، از جمله راهکارهای عملی اســت که در راســتای این آموزه‌ها به 

کار گرفته شده‌اند )شاورانی، 1396، ص15(.

و( اطفای حریق

نمونه دیگری از آموزه‌ها عملی که در حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب آن مؤثر است، 
اطفای حریق است. حریق یا آتش‌سوزی گاهی در اثر عامل انسانی و بر اثر خطای عمدی و یا 
از روی دشــمنی و عناد و گاهی نیز در اثر عامل غیرانســانی است؛ مانند زمانی که خشکسالی 
شــدید اســت و گرمــای زیاد موجب آتش‌ســوزی می‌شــود و یــا در اثر صاعقه‌هــای مهیب این 

حادثه رخ می‌دهد )رافائل، 1372، ص29(.
جلوگیــری از آتش‌افــروزی و خامــوش کــردن آتــش در بناهــا، مزرعه‌ها و جنگل‌هــا، باغ‌ها 
و وســایل نقلیــه و هــر چیز دیگری، کمک به صاحبان آن‌هاســت و طبــق کلام معصومین؟عهم؟ 
کرم؟ص؟ در پاداش شخصی که اطفای حریق می‌کند،  ثواب‌های بسیاری دارد؛ چنانکه پیامبر ا
فرمــود: »هــر کــس خطر آتش‌ســوزی را از مســلمانان بــازدارد، بهشــت بر او واجب می‌شــود« 

کلینی، 1365، ج5، ص55(. (

گاهی از آثار اطفای حریق  بنابراین با توجه به ضرورت این امر در حفظ محیط‌زیست و آ
طبــق روایــات با نهادینه کردن فرهنگ دینی در حفاظت از محل زیســت، ضمن جلوگیری از 
رخــداد حریق توســط تک‌تک افراد، مســئولیت ایــن کار بر عهده نهادهــای مربوط همچون 
آتش‌نشانی و اداره حفاظت از منابع طبیعی و حفاظت از مراتع و جنگل‌ها و... نمود بیشتری 
پیــدا می‌کنــد. افــزون بر ایــن راه‌ها، به کار بــردن روش‌های معنــوی نیز تأثیرگذار اســت که در 
گر جایی آتش گرفت،  روایات به آن‌ها اشــاره شــده اســت؛ چنانکه پیامبر؟ص؟ فرموده اســت: »ا

کبر بگویید؛ خدا آن آتش را خاموش می‌کند« )مجلسی، 1404، ج29، ص139(. الله‌ا
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( استفاده صحیح از دریا و ساحل و آلوده نکردن آن ز

، کوه و... در تســخیر انســان اســت تا از آن‌ها بهره ببرد. بهره از دریا شــامل اســتفاده  دریا، نهر
از آب، کشــتیرانی، تغذیه از آبزیان دریایی، معابر دریایی، اســتخراج نفت و... و شــرایط عادی 
بهره‌برداری شــامل آلوده نکردن، صرفه‌جویی، جلوگیری از اســراف و تضییع و صید غیرمجاز 
و... اســت؛ چنانکــه امیرمؤمنــان علی؟ع؟ فرمــوده اســت: »از بزرگ‌ترین فجایــع، ضایع کردن 
صنایع است« )تمیمی آمدی، بی‌تا، ص387(. دریا و کشتی‌ها از صنایع بزرگ الهی و مورد استفاده 
همگان است. بنابراین آلوده نکردن دریا، پرهیز از آسیب‌رسانی به کشتی‌ها و حفظ سلامت 

موجودات زنده دریا، وظیفه هر انسانی است که از مصادیق حدیث شریف است.
افــزون بــر نهادینــه کــردن فرهنــگ و محیط‌زیســت ســالم، نهادهایی همچون ســازمان 
شیلات در حفظ و نگهداری از دریا و مواهبش با ایجاد قوانین و مقررات در زمینه حفظ منابع 
و جانــدار دریایــی، حفــظ گونه‌هــای نادر در حال انقــراض گیاهی و جانــوری، کنترل خطرات 
زباله‌های معمولی و هسته‌ای، کنترل آلودگی‌های نفتی محیط دریایی و حفاظت از تالاب‌ها، 

در حفظ و نگهداری محیط‌زیست می‌کوشند )ببران، 1372، ص57(.

گی هوا و جلوگیری از آلودگی آن کیز ح( حفظ پا

ک و سالم، موهبتی خدادادی است که تحصیل و نگهداری آن، ضرورت حیات  آب‌وهوای پا
و زندگی همه موجودات به‌ویژه انســان اســت؛ چنانکه امام صادق؟ع؟ فرموده است: »زندگی 
 » ، آب فراوان و گوارا و زمین حاصلخیز ک و تمیز بدون سه عامل حیاتی گوارا نیست: هوای پا

)ابن‌شعبه حرانی، 1404، ص32(.

کم جمعیت،  آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات محیط‌زیستی در اثر عواملی همچون ترا
کثرت و وسعت استفاده از وسایل موتوری، دود کارخانه‌ها، بی‌مبالاتی جامعه در حفظ و کنترل 
معیارهــای بهداشــتی زندگی موجب شــیوع و منشــأ بیماری‌هــای قلبی و تنفســی و مرگ‌های 
گهانــی و... شــده اســت. اثــرات هوای ناســالم افزون بر انســان، بــر دیگر جانــوران و گیاهان و  نا
زن و باران‌های اسیدی از جمله این  کی نیز پدیدار می‌شود که آسیب به لایه اُ طبیعت و کره خا
پیامدهاست. با توجه به اهمیت حیاتی هوای سالم افزون بر جهاد همگانی برای جلوگیری از 
آلودگی هوا، راهکارهایی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری ارگان‌های مختلفی 
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همچون ســازمان صنایع و معادن، ســازمان هواشناســی، وزارت نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و 
سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور در دست اجراست )ببران، 1372، ص30(.

کن عمومی ط( حفظ نظافت راه‌ها و مسیرها و اما

راه‌ســازی و حفظ امنیت و بهداشــت آن، از مســائل مهم جامعه انســانی و مورد توجه ادیان 
الهــی اســت و برای تأســیس، تعریض، نظافت و روشــنایی آن، پاداش‌های زیــادی در روایات 
کرم؟ص؟ فرموده اســت: »یکی از اعمال نیک امتم، کنار زدن  ذکر شــده اســت؛ چنانکه پیامبر ا
موانع و اشــیای آزاردهنده از راه‌هاســت« )سیوطی، 1401، ج2، ص153(. همچنین در دین حنیف 
کن عمومی به شــدت نهی شــده اســت؛ چنانکه  الهــی از آلــوده کــردن راه و کــوی و بــرزن و اما
امام کاظم؟ع؟ فرموده اســت: »از تخلی در مســیر راه بپرهیزید« )ابن‌شــعبه حرانی، 1404، ص411(. 
منظــور از راه، فقــط راه زمینــی نیســت؛ بلکه شــامل معابر دریایی و هوایی نیز می‌شــود. بوی 
زباله، دود کارخانه‌ها و زباله، آلودگی صوتی و دشواری ترافیکی و سد معبر از مصادیق آلودگی 
کرم؟ص؟ فرموده اســت: »کســی که ســد معبر کنــد، از رحمت خدا به  انــواع راه‌هاســت. پیامبر ا
کلینی، 1365، ج2، ص292( و نیز فرموده اســت: »از نشســتن بر سر راه‌ها بپرهیزید«  دور اســت« )

)سیوطی، 1401، ج1، ص447(.

کن عمومی به عنوان بیت‌المال جهادی همگانی را می‌طلبد.  یقیناً نظافت مسیرها و اما
نهادینه‌ســازی زندگی ســالم با محیط‌زیســت ســالم در افراد با در نظر گرفتن ثواب‌ها و عقاب 
عدم رعایت آن میسر می‌شود. نقش سازمان‌هایی همچون حفاظت محیط‌زیست، اداره راه 

گاه‌سازی و انجام تمهیدات لازم مؤثر است. و ترابری و شهرداری در آ

ی( صرفه‌جویی در مواد سوختی 

، نفــت، بنزین و...  یکــی دیگــر از نعمت‌های ویــژه الهی، انرژی و مواد ســوختی مانند برق، گاز
است. نقش این سوخت‌ها در زندگی بسیار مهم است؛ چنانکه امام صادق؟ع؟ فرموده است: 
»قــوام زندگــی دنیــا به ســه چیــز بســتگی دارد که یکــی از آن‌ها، آتش )مواد ســوختی( اســت« 
)ابن‌شعبه حرانی، 1404، ص321(. بنابراین وظیفه دینی و انسانی اقتضا می‌کند که در مصرف آن‌ها 

اعتدال رعایت و از اســراف به طور جدی پرهیز شــود. شایســته اســت نحوه مصرف صحیح و 
صرفه‌جویــی بــا آموزش‌های ویــژه و طبق آموزه‌های دینی در افراد نهادینه شــود و نقش این 
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، صنایع و معادن،  ســوخت‌ها را در زندگــی مهم دانســت. ارگان‌هایــی همچون اداره بــرق، گاز
گاه‌سازی با تمهیدات  وزارت نفت، نیرو و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور ضمن آ
لازم و مفیــد می‌تواننــد گام مؤثــری در حفــظ و نگهــداری ایــن مــواد ســوختی و نیــز در حفظ 
که  محیط‌زیســت داشــته باشــند. انســان وظیفه دارد همواره قدردان نعمت الهی باشد؛ چرا

قدردانی از عوامل، بقای نعمت و وظیفه بندگی است.

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

گاهانــه و بــه عنــوان امانــت الهــی، ارتباط  ، حیــات، تســبیح آ محیط‌زیســت بــه ســبب شــعور
مستقیمی با حیات انسان دارد و در تمام ادیان به‌ویژه دین مبین اسلام مورد توجه و تقدس 
قــرار گرفته اســت. انســانی که خلیفه خــدا بر روی زمین اســت، با شــناخت آموزه‌های دین و 
درک صحیح آن می‌تواند در حفظ و سلامت و ارتقای محیط زندگی‌اش کوشا باشد. بسیاری 
ک،  از معضــات زیســت‌محیطی قرن‌هــای اخیــر مربــوط بــه انــواع آلودگی‌هــای آب، هــوا، خا
زن، گرمایــش زمین و موارد بســیار دیگری در اثــر رفتارهای ظالمانه انســان‌ها با  آســیب لایــه اُ
بی‌توجهی به طبیعت است. در آموزه‌های دینی تعالیم زیادی در این باب با انواع راهکارهای 
پیشگیرانه، مقابله با تخریب در بُعد علمی و عملی وارد شده است که موجب می‌شود انسان 
با شناخت و به‌کارگیری آن‌ها و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و نیز فرهنگ‌سازی 
توسط خود اشخاص در بُعد فردی و توسط جامعه و مسئولین در بُعد اجتماعی تا حد قابل 
ک، هوا، درخت، جنگل، کوه، دریا،  توجهی در حفاظت از محیط‌زیست همت گمارد. آب، خا
ســوخت‌ها، حیوانات، گیاهان، دشــت‌ها و مراتع، همگی مصداق محیط‌زیســت هستند. هر 
یک از این مصادیق توســط نهادهای مربوط و تحت‌نظر ســازمان حفاظت محیط‌زیســت در 
راستای تعالیم دینی، کنترل و حفاظت می‌شوند. شایسته است افزون بر اهتمام جدی این 

ارگان‌ها، آموزه‌های دینی را به عنوان الگو و سرلوحه راهکارهایشان قرار دهند.
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نشریه داخلی انجمن فقه و اصول 

سال پنجم | شماره هفتم | پاییز و زمستان 1404

احکام حمایتی هنگام معامله از منظر فقه امامیه و مذاهب اربعهاحکام حمایتی هنگام معامله از منظر فقه امامیه و مذاهب اربعه

زهرا سادات سرکشیکیانزهرا سادات سرکشیکیان11

چکیدهچکیده

احــکام فقهــی حمایتــی در هنــگام معاملــه کالا و خدمــات نســبت به مشــتری را می‌تــوان در 
دســته‌های مختلــف وظایــف عرضه‌کننــد‌گان کالا و خدمات، احکام ســلبی و شــرایط صحت 
معاملــه در راســتای تأمیــن حقــوق طرفیــن معاملــه دنبــال کــرد. در تحقیــق حاضــر به روش 
توصیفــی _ تحلیلــی بــه تبیین و بررســی احــکام و مبانی حمایتــی هنگام معاملــه از منظر فقه 
امامیه و مذاهب اربعه پرداخته شــده اســت. فرق نگذاشــتن بین مشــتریان، بیان عیب کالا، 
کمتر گرفتن ثمن از مشــتری، ســود نگرفتن از مؤمن و کسی که وعده احسان به او داده‌شده، 
ترک مدح متاع، قسم نخوردن در معامله، عدم مداخله در معامله مؤمن، تحریم کم‌فروشی، 
تحریــم نجــش، بلوغ و عقل و رضایت و مالکیت متعاقدین، قدرت بر تســلیم، مالیت داشــتن 

عوضین و معلوم بودن عوضین، از جمله این احکام هستند.
گان کلیدی: معامله، مشتری، فقه امامیه، مذاهب اربعه. واژ

1. دکتــری رشــته فقــه و مبانــی حقــوق اســامی، پژوهشــگر پژوهشــگاه مطالعــات اســامی جامعــة الزهراء؟عها؟. 
kosaretaban@gmail.com
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مقدمهمقدمه

یکی از حقوق شــهروندی، حقوق مشــتری و به عبارت دیگر حقوق مصرف‌کننده است. مراد 
از حقوق مصرف‌کننده، مجموعه حقوقی اســت که افراد در قبال خرید کالا یا خدمات1 از آن 
برخوردار می‌شوند تا بتوانند به واسطه آن از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری و یا در صورت 
بروز مسائلی همچون معلوم شدن عیب و نقص، عدم کارایی و... برای جبران خسارت اقدام 
کنند. در فقه اســامی اعم از امامیه و اهل‌ســنت، بحثی با عنوان خاص حقوق مصرف‌کننده 
کنده و گاهی غیرمستقیم در ابواب مختلف فقهی  گر چه می‌توان از مباحث پرا وجود ندارد؛ ا
و برخی قواعد فقهیه، اصولی را در این رابطه اســتخراج کرد. به نظر می‌رســد با بررســی منابع 
فقهی می‌توان حقوق مربوط به مصرف‌کنندگان را در ســه مرحله قبل، حین و بعد از معامله 
بررســی کــرد. در ایــن پژوهش به تبیین و بررســی احکام و مبانی حمایت از حقوق مشــتری و 

مصرف‌کننده در حین معامله پرداخته شده است.

وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدماتوظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات

از نظر فقهی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، هنگام معامله دارای وظایفی هستند که عمل به 
: آن‌ها تا حدی تأمین‌کننده حقوق مصرف‌کننده است. این وظایف عبارت است از

11. فرق نگذاشتن بین مشتریان. فرق نگذاشتن بین مشتریان

مستحب است بایع با همه مشتریان به یک نحو و در نرخ جنس با همه آن‌ها با انصاف رفتار 
کند. این امر در اصطلاح فقهی تسویه نامیده می‌شود )محقق حلی، 1418، ج1، ص120؛ حلی، 1413، 
ج2، ص13؛ عاملى )شهيد اول(، 1410، ص108؛ عاملى )شهيد ثانى(، 1414، ج2، ص11(؛ به این معنا که در 

فروختن جنس همه مردم را به یک چشــم ببیند و رفتار کند و میان آن‌ها فرق نگذارد. برای 
کسی که در کم کردن نرخ کوشش می‌کند و به اصطلاح معروف  کس ) مثال میان مشتری مما
کس فرق نگــذارد که به اولی گران و به دومــی ارزان بدهد و یا بر  چانــه می‌زنــد( و بیــن غیر مما
عکس. همچنین میان آدم شــریف و آدم حقیر فرق نگذارد که به اولی ارزان و به دومی گران 
بدهد )قاروبی، 1414، ج10، ص387(، مگر اینکه بعضی از مشتریان از نظر فضیلت علمی و اخلاقی 

1. شــامل خدمــات همــه مشــاغلی می‌شــود کــه ارائه‌کننــده خدمــات خصوصــی و عمومــی هســتند؛ ماننــد 
.ک: ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان.  ساختمان‌سازان، وکلا، بانک، شرکت برق و.... ر
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یا دیانت و تقوی بر دیگران برتری داشته باشند. برای مثال بایع به مشتری که دارای فضیلت 
یا دیانت است، ارزان‌تر از دیگران بدهد. البته برای گیرنده قبول تفاوت و پذیرفتن به قیمت 

ارزان کراهت دارد؛ چون در آن منت است و مؤمن نباید زیر بار منت برود )همان، ص388(.
بنابراین برای ارائه‌دهنده کار و خدمات نیز مســتحب اســت که با همه مشــتریانی که به 
آن‌ها کار یا خدمات را عرضه می‌کند، به یک نحو و در نرخ کار و خدمات با همه آن‌ها با انصاف 
رفتار کند. برای مثال مســتحب اســت یک راننده ماشــین میان مســافر شریف و مسافر حقیر 

فرقی نگذارد که از اولی کرایه کمتر و از دومی کرایه بیشتر دریافت کند.
ادله فقهی مربوط به فرق نگذاشتن میان مشتریان

: ادله فقهی مربوط به فرق نگذاشتن میان مشتریان، عبارت است از
سنت:

در روایتــی آمــده اســت: »انــه قال في رجل عنده بيع فســعره ســعرا معلوما فمن ســكت عنه ممن 
يد الرجلين و الثلاثة  يشتري منه باعه بذلك السعر و من ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده؟ قال: لو كان يز

لم يكن بذلك بأس، فاما ان يفعله بمن أبي عليه و كايسه و يمنعه ممن لم يفعل فلا يعجبني الا ان يبيعه 

بيعــا واحــدا و الظاهران الشــراء كذلك )مقــدس اردبيلــی، 1417، ج8، ص‌119؛ ســبزوارى، 1413، ج16، ص‌17؛ 

طباطباىي قمى، ‌1423، ج4، ص‌372(؛ از امام صادق؟ع؟ ســؤال شــد: فروشنده‌اى براى كالاى خود 

نرخى را مشخص مك‌ىند و هر يك از مشتريان كه سكوت كند، به همان قيمت به وى می‌فروشد 
و هر كس با وى چانه بزند و حاضر نشود به آن نرخ از وى خريد كند، بر مقدار جنس م‌ىافزايد. 
گر نسبت به هر كس كه از خريد  گر براى دو سه نفر بيفزايد، اشكال ندارد؛ ولى ا امام؟ع؟ فرمود: ا
خوددارى كند و با وى چانه زند، اين‌‎گونه رفتار كند و هر كسى كه چنين نكند؛ به وى تخفيف 
ندهد، پس من از اين كار خوشم نم‌ىآيد؛ مگر آنكه همه كالايش را به صورت يك‌جا بفروشد«.

_ اجماع )سبزوارى، 1413، ج16، ص‌17؛ طباطباىي قمى، ‌1423، ج4، ص‌372(.
دیدگاه فقهای اهل‌سنت

فقهای اهل‌سنت مطلبی مبتنی بر استحباب فرق نگذاشتن و تسویه بیان نکرده‌اند.
بررسی و تحلیل: بنابراین یکی از مبانی در مسئله کار و خدمات، تسویه و رعایت مساوات 
بیــن مصرف‌کننــدگان اســت. این مبنــا بر لزوم تکریــم مصرف‌کننــده و جلوگیــری از وقوع ضرر 

لت می‌کند.  نسبت به وی دلا
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22. بیان عیب کالا. بیان عیب کالا

گر کالا دارای  از دیگر وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات هنگام معامله، بیان عیب کالاســت. ا
گر کالا  عیب آشــکار باشــد، بیان نکردن آن عیب و پنهان کردن آن توســط بایع مکروه اســت؛ اما ا
دارای عیب پنهان باشد، پنهان کردن آن به منزله غش و حرام است )عاملى، بی‌تا، ج4، ص‌137؛ نجفى، 
گر عیبی در مبیع باشد که موجب خروج آن از خلقت  1366، ج2، ص‌25(. شیخ انصاری معتقد است ا

گر دست اسبی ضربه ببیند  گر عیب جلی هم باشد؛ باید اعلام شود. برای مثال ا اصلیه شود، حتی ا
گر  گر چه این عیب جلی اســت و به آســانی مشــخص می‌شــود؛ اما ا که موجب شــود کج راه برود، ا
هنگام فروش مشتری متوجه این عیب نشود و امتحان نکند، باید باید آن را اعلام کند؛ زیرا ظهور 
حال در این‌گونه موارد آن اســت که بایع ملتزم به ســامت مبیع اســت. بنابراین این ظهور حال 
گر واقعاً  گر عیبی پیدا شود، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند و ا منشأ، خیار عیب هم است که ا
عیبی داشته باشد و او ذکر نکند، مرتکب غش شده است؛ چون عیبی را که در آن وجود دارد، ذکر 
نکرده است و ملتزم است که این عیب در آن نیست؛ پس این غش است )انصار‌ى، 1415، ج1، ص‌280(.

دیدگاه فقهای اهل‌سنت

اهل‌سنت مطلبی مبتنی بر کراهت بیان نکردن عیب کالا در صورتی که کالا دارای عیب 
آشکار باشد، بیان نکرده‌اند؛ بلکه فقهای حنفی معتقدند برای بايع حلال نيست كه جنس 
معیوب را بفروشــد، مگر اينكه عيبش را بيان كند )الزيلعی، 1313، ج4، ص31(. فقهای مالکی نیز 
مِيمــی، 2008، ج2، ص724(. از نظر فقهای  معتقدنــد کتمــان عیب مبیع بر بایع، حرام اســت )التَّ
شــافعی نیز كســی كه مالك عينی باشــد و علم داشــته باشــد که در آن عیبی است و اراده کند 
گر این کار را نکند، گناهکار اســت  که آن را بفروشــد، بر او واجب اســت که عیب را اعلام کند و ا
)العمرانی، 1421، ج5، ص276؛ الخِن و همکاران، 1413، ج6، ص25( و این امر از مصادیق غش و بر بایع 

واجب است عیبی را که در مبیع است، ظاهر و برای مردم بیان کند )الخِن و همکاران، 1413، ج6، 
ص25(. از نظر فقهای حنبلی نیز بایع نباید عیب کالا را کتمان کند )ابن‌مفلح، 1423، ج4، ص83(.

بررسی و تحلیل: بنابراين كيی از احکام اسلام در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، کراهت 
بیان نکردن عیب آشکار در کالاست؛ زیرا مصرف‌کننده در مواردی با وجود آشکار بودن عیب، 
متوجه آن نمی‌شود و به همین دلیل متضرر و به حق انتخاب و حق ایمنی و نیز حق وی در 

برخورداری از اطلاعات کامل خدشه وارد می‌شود.
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33. کمتر گرفتن ثمن از مشتری. کمتر گرفتن ثمن از مشتری

مســتحب اســت بایــع ثمن )پول یــا کالایی که فروشــنده دریافــت می‌کند( را از مشــتری کمتر 
کالایی که فروشــنده می‌فروشــد( را به مشــتری بیشــتر بدهد )حلــی، 1410، ج1،  بگیــرد و مثمن )
ص358؛ عاملی )شهید اول(، 1417، ج3، ص‌184؛ عاملى )شهيد ثانى(، 1414، ج2، ص11(. البته کم گرفتن 

و زیــاد دادن نبایــد به‌گونه‌ای باشــد کــه ثمن و مثمن را مجهول کند؛ بلکــه اندکی کمتر بگیرد 
و اندکی بیشــتر بدهد )عاملى )شــهيد اول(، 1410، ص‌109؛ عاملى، بی‌تا، ج4، ص‌133(. در نتیجه بهتر 

است سود متعارف بگیرد.
ادله فقهی مربوط به کمتر گرفتن ثمن از مشتری

_ کتاب: 
حْسَ�نُ 

أَ
رٌ وَ� �يْ

لِكَ �خَ
مِ ذ�َ �ي �قِ مُسْ�تَ

ْ
سْطَاسِ ال �قِ

ْ
ال وا �بِ

�نُ ِ مْ وَز� �تُ
ْ
ا كِل

ذ�َ لَ �إِ
�يْ
َ
ك

ْ
وا ال وْ�فُ

أَ
آیه 35 سوره مبارکه اسراء: >وَ�

لاً<؛ »هنگامــى كــه پيمانــه مك‌ىنيد، حق پيمانه را ادا کنید و با ترازوى درســت وزن كنيد.  وِ�ي
أْ
� �تَ

اين براى شما بهتر و عاقبتش نكيوتر است« )عاملى، بی‌تا، ج4، ص‌133(. 
_ سنت: 

روایت حماد بن بشير از امام صادق؟ع؟: »لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان؛ )مقدس اردبيلی، 
1417، ج8، ص‌122؛ عاملــى، بی‌تــا، ج4، ص‌133( در ســنجش ميــزان كســى حق را وفــا نمك‌ىند، مگر 

اينكه كفه ترازو به ســمت خريدار مايل باشــد«. روايت اســحاق بن عمار از امام صادق؟ع؟ نیز 
لت می‌‎کند )همان(. بر همین امر دلا

دیدگاه فقهای اهل‌سنت

اهل‌سنت مطلبی مبتنی بر استحباب اينكه بایع ثمن را از مشتری کمتر بگیرد و مثمن 
را به مشتری بیشتر بدهد، بیان نکرده‌اند.

بررســی و تحلیــل: بنابرايــن كيــی از احــکام اســام در حمایــت از حقــوق مصرف‌کننــده، 
اســتحباب کمتر گرفتن پول از مشــتری و بیشتر دادن کالا به مشتری است که موجب تکریم 

مصرف‌کننده و جلوگیری از وقوع ضرر نسبت به وی می‌شود.

44. سود نگرفتن از مشتری مؤمن و کسی که وعده احسان به او داده شده. سود نگرفتن از مشتری مؤمن و کسی که وعده احسان به او داده شده

ک خــود و  کــه مشــتری آذوقــه و خــورا مســتحب اســت بایــع از مشــتری مؤمــن )در جایــی 
خانــواده‌اش را خریــداری می‌کند( ســود نگیــرد )حلــی، 1413، ج2، ص13؛ عاملى )شــهيد اول(، 1410، 
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ص‌109؛ عاملى، بی‌تا، ج4، ص‌134؛ نجفى، 1366، ج2، ص24(، مگر آنکه بایع به سود نیاز داشته باشد 

)عاملى )شهيد اول(، 1410، ص‌109؛ عاملى، بی‌تا، ج4، ص‌134؛ حائرى، بی‌تا، ج1، ص‌520( که 
در این صورت به اندازه خرجی یک روز خود و خانواده‌اش از مشتریان سود بگیرد؛ به این‌گونه 
که آن خرجی را بین مشــتریان خود در آن روز تقســیم کند و از آنان بگیرد )عاملى )شــهيد اول(، 

1410، ص‌109؛ عاملى، بی‌تا، ج4، ص‌134؛ حائرى، بی‌تا، ج1، ص‌520(.

همچنین مســتحب اســت بایع از کســی که به او وعده احســان و نیکی داده است، سود 
نگیــرد )عاملــى )شــهيد ثانــى(، 1414، ج2، ص11؛ عاملــى، بی‌تــا، ج4، ص‌134؛ مقــدس اردبيلــی، 1417، ج8، 
ص‌126؛ نجفى، 1366، ج2، ص24(؛ مثل آنکه بایع به مشتری بگوید: نزد من بیا، به تو در معامله 

احســان و خوبــی خواهــم کرد. در این صورت مســتحب شــدید اســت که بایــع در آن معامله 
ســودی از مشــتری نگیرد و احســانی را که به او وعده داده است، همان سود نگرفتن از او قرار 
دهــد )قاروبــی، 1414، ج10، ص405 و 406(. البتــه برخی فقها گفته‌اند مکروه اســت بایع از مشــتری 
مؤمــن و کســی که به او وعده احســان و نیکی داده اســت، ســود بگیرد )محقق حلــی، 1418، ج1، 
ص120؛ حلی، 1410، ج1، ص‌359؛ عاملى )شهيد ثانى(، 1414، ج2، ص11؛ مقدس اردبيلی، 1417، ج8، ص‌124؛ 

حائرى، بی‌تا، ج1، ص‌520(.

دلیل فقهی سود نگرفتن از مشتری مؤمن

_ سنت: 

حسن بن صالح و أبی‌شبل از امام صادق؟ع؟ چنین نقل می‌کنند: »قال ربح المؤمن على 
كثر من مائة درهم فاربح قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا  المؤمن حرام إلا أن يشتری بأ
عليهــم و ارفقــوا بهــم )عاملــى، بی‌تــا، ج4، ص‌134؛ حائــرى، بی‌تا، ج1، ص‌520(؛ ســود گرفتــن مؤمن از 
مؤمن حرام است، مگر آنکه مشتری بیشتر از صد درهم متاع خریداری کند که در این صورت 
از او بــه مقــدار خرج همان روزت ســود بگیر و یا آنکه مشــتری مبیع را بــرای تجارت خریداری 
کند که در این صورت، از مؤمنین می‌توانید منفعت بگیرید )چه بیشتر از صد درهم خریداری 
(، ولی با آنان مدارا کنید )یعنی منصفانه ســود بگیرید(«. البته باید حرام را به  کند و چه کمتر
معنــای کراهــت شــدید گرفت؛ زیــرا در مقابل آن روایت دیگری اســت که بر جواز گرفتن ســود 

لت می‌کند )عاملى )شهيد ثانى(، ‌1410، ج10، ص405(. دلا
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دلیل فقهی سود نگرفتن از کسی که به او وعده احسان داده شده

_ سنت: 

بْحُ  ِ يْهِ الرّ
َ
مَ عَل حْسِــنْ بَيْعَكَ فَقَدْ حَرُ

َ
مَّ أ

ُ
جُلِ هَل  لِلرَّ

ُ
جُل  الرَّ

َ
امام صادق؟ع؟ فرموده اســت: »إِذَا قَال

گــر فروشــنده مشــترى را گفــت: نزد من آى تا با تــو معامله خوبى  )صــدوق، ‌1413، ج3، ص272(؛ ا

انجام دهم، بر او حرام است كه از وى منفعت گيرد«. روایت علی بن عبدالرحيم نیز بر حرمت 
.ک: مقدس اردبيلی، 1417، ج8، ص‌127؛ عاملى، بی‌تا، ج4، ص‌134(. روایات بر کراهت حمل می‌شود )ر

دیدگاه فقهای اهل‌سنت

اهل‌ســنت مطلبی مبتنی بر اســتحباب سود نگرفتن از مشــتری مؤمن و کسی که وعده 
احسان به او داده شده است، بیان نکرده‌اند. 

بررســی و تحلیــل: بنابرايــن كيــی از احــکام اســام در حمایــت از حقــوق مصرف‌کننــده، 
اســتحباب ســود نگرفتن از مشــتری مؤمن و کســی است که به او وعده احســان و نیکی داده 

شده است. این امر موجب تکریم مصرف‌کننده مؤمن است.

55. ترک مدح متاع. ترک مدح متاع

مکروه اســت که بایع آنچه را که می‌فروشــد، مدح کند )محقق حلی، 1418، ج1، ص120؛ حلی، 1413، 
ج2، ص13؛ عاملى )شهيد اول(، 1410، ص‌109؛ حائرى، بی‌تا، ج1، ص‌520(.

ادله فقهی بر مکروه بودن مدح متاع

_ سنت: 

مْ يَعِبْ وَ إِذَا بَاعَ 
َ
بَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ طَابَ مَكْسَبُهُ إِذَا اشْتَرَى ل رْ

َ
کرم؟ص؟ نقل شده است: »أ از نبی ا

کلینی، 1407، ج5، ص153(؛ هر که چهار امر را رعایت  سُ وَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لا يَحْلِفُ ) ِ
ّ
مْ يَحْمَدْ وَ لا يُدَل

َ
ل

ک و حلال است: هنگام خرید جنس عیب‌جویی نکند، هنگام فروش تعریف  کند، درآمدش پا
و تبلیــغ نکنــد، عیــب جنس را از مشــتری مخفی نســازد و در خرید و فروش قســم یاد نکند«. 
.ک: کلينی، 1407، ج5، ص150؛  لت می‌کند )ر موثقه ســكونی از امام صادق؟ع؟ نیز بر همین امر دلا
صدوق، 1413، ج3، ص‌194(. مقتضای اطلاق این اخبار کراهت مدح بایع است؛ حتی در صورتی 

که این مدح راست و حقیقت باشد )سبزوارى، 1413، ج16، ص‌22(.
دیدگاه فقهای اهل‌سنت

اهل‌ســنت در رابطه با اینکه مکروه اســت بایع آنچه را که می‌فروشــد، مدح کند؛ مطلبی 
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بیان نکرده‌اند؛ بلکه تنها فقهای مالکی معتقدند كه سزاوار است فروشنده کالا را مدح نكند و 
مدح بایع برای کالا حتی در صورتی که این مدح راست باشد، از اعمال سلف گذشته نیست 

)ابن‌الحاج، بی‌تا، ج4، ص99(.

بررسی و تحليل: بنابراين كيی از احکام اسلام در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، کراهت 
مــدح کالا توســط عرضه‌کننده اســت. مــدح متــاع آزادی انتخــاب، رقابت و دقــت در کیفیت 
محصولات را تحت شعاع قرار می‌دهد؛ زیرا مصرف‌کننده به اعتماد و باور تبلیغات کالا، راغب 

به تحصیل آن می‌شود و این امور توجه وی را از اصل کالا و خدمات باز می‌دارد.

66. قسم نخوردن. قسم نخوردن

گر دروغ باشــد، حرام اســت )حلى،  گر راســت باشــد، مكروه اســت و ا قســم خوردن در معامله ا
1414، ج12، ص177؛ مجلســى، ‌1406، ج7، ص14؛ خمينــى، 1426، ص441(. بنابرایــن بــرای ارائه‌دهنده 

خدمات نیز مکروه یا حرام است که در رابطه با کیفیت کار و خدمات خویش قسم بخورد.
ادله فقهی بر قسم نخوردن

_ کتاب: 

هُ 
َ
اسِ وَاللّ

�نَ ال�نَّ ْ �ي َ صْلِحُوا �ب وا وَ�تُ �قُ
�تَّ وا وَ�تَ رُّ �بَ

�نْ �تَ
أَ
مْ �

ُ
ك مَا�نِ ْ �ي

�ةً لِ�أَ هَ عُرْض�َ
َ
وا اللّ

ُ
عَل ْ �ج

ا �تَ
َ
آیه 224 سوره مبارکه بقره: >وَل

مٌ<؛ »خــدا را در معــرض ســوگندهاى خود قرار ندهيــد و براى اينكه نىكي كنيد و تقوا  عٌ عَلِ�ي سَمِ�ي

پيشه سازيد و در ميان مردم اصلاح كنيد، )سوگند ياد ننماييد( و خداوند شنوا و داناست«. 
»ايمــان« جمــع »يميــن« به معنى ســوگند و »عرضه« بــه معنى در معرض قــرار گرفتن چيزى 
است؛ برای مثال جنسى را كه برای فروش به بازار م‌ىبرند و در معرض معامله قرار م‌ىدهند، 

عرضه م‌ىنامند )مکارم شیرازی، 1374، ج2، ص146(.
_ سنت: 

؟ص؟: مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَى  ِ
َ

‌الّلَّه
ُ

 رَسُــول
َ

در موثقه ســكونی از امام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت: »قَال
حَمْدَ إِذَا بَاعَ 

ْ
عَيْبِ وَ ال

ْ
فَ وَ كِتْمَــانَ ال

ْ
حَل

ْ
بَا وَ ال ِ  الرّ

يَنَّ وَ لَا يَبِيعَنَّ ِ  فَــاَ يَشْــتَر
َ
يَحْفَــظْ خَمْــسَ خِصَــالٍ وَ إِلّا

ْ
فَل

کلينــی، 1407، ج5، ص150؛ صــدوق، 1413، ج3، ص194(؛ پيامبر؟ص؟ فرمود: هر كس  مَّ إِذَا اشْــتَرَى )
َ

وَ الــذّ

خريد و فروش مك‌ىند، بايد از پنج چيز خود را محفوظ دارد؛ وگر نه اصلاً نبايد بخرد و بفروشد: 
ربــا، ســوگند، پوشــاندن عيب كالا، ســتايش از كالا در هنگام فروش و نكوهــش از كالا در وقت 
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.ک: مجلسى، ‌1410، ج100، ص102(. لت می‌کند )ر خريد«. روایت ابی‌سعید نیز بر این امر دلا
دیدگاه فقهای اهل‌سنت

اهل‌ســنت در رابطه با کراهت یا حرمت قســم در معاملات مطلبی بیان نکرده‌اند؛ بلکه 
فقهــای حنفــی )الحنفــى، 1420، ج6، ص112؛ جمال‌الدين، بی‌تا، ج5، ص60( و مالکــی )ابن‌الحاج، بی‌تا، 
ج2، ص4؛ النفزی، 1999، ج4، ص8( و شافعی )الأنصاری، بی‌تا، ج21، ص349( و حنبلی )المقدسی، 1405، 

ج11، ص173؛ ابن‌فوزان، 1423، ج2، ص603( تنها تصریح کرده‌اند که قسم غموس یعنی قسم دروغ، 

ک‌کننده جان و مال است )البخاری، 1424، ج8،  از گناهان کبیره و نامشروع است. این قسم هلا
ص160(. بنابراین از نظر ایشان نیز قسم دروغ در معاملات حرام است و مفهوم دیدگاه ایشان 

لت می‌کند.  بر این امر دلا
بررســی و تحلیــل: كيــی از احکام اســام در حمایــت از حقوق مصرف‌کننــده، ممنوعیت 
قســم خوردن توســط عرضه‌کننده اســت. قســم خوردن در غالب موارد و در بین مسلمانان، 
گر فردی قســم بخورد کــه کالا یا  تأثیــر بســزایی در انتخــاب مصــرف کننــده دارد. بــرای مثال ا
خدماتــی کــه عرضــه می‌کنــد، درجه یک اســت )اما درجــه یک نباشــد(؛ غالباً تأثیــر زیادی در 
انتخاب مصرف‌کننده دارد؛ زیرا موجب اعتماد مصرف‌کننده به کالا یا خدمت می‌شــود و آن 
کالا یا خدمت را خریداری می‌کند؛ در نتیجه حق انتخاب آزادانه وی در دسترسی به بهترین 
گر فرد به دروغ قســم خورده باشــد.  گزینه‌های ممکن از نظر کیفیت محدود می‌شــود، حتی ا
ایــن در حالــی اســت کــه مصرف‌کننده حق دارد بــا رفتار صادقانــه عرضه‌کننده مواجه شــود. 
بنابراین ممنوعیت قســم خوردن افزون بر حق برخورداری از ایمنی نســبت به قســم دروغ، 
موجب حمایت از حق افراد نسبت به مقایسه انواع کالاها و خدمات و انتخاب بهترین گزینه 

می‌شود. ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع را نیز می‌توان بر همین اساس استوار دانست.

احکام سلبیاحکام سلبی

از منظــر فقهــی برخی احکام ســلبی هنگام معامله، تأمین‌کننده حقوق مصرف‌کننده اســت. 
: این احکام سلبی عبارت است از

11. کراهت مداخله در معامله مؤمن. کراهت مداخله در معامله مؤمن

مکــروه اســت مؤمــن در معامله )خرید یا فــروش( برادر خود وارد شــود )حلــی، 1413، ج2، ص‌14؛ 
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محقــق حلــی، 1418، ج1، ص120؛ عاملى )شــهيد ثانــى(، 1414، ج2، ص‌12؛ نجفــى، 1366، ج2، ص‌25(، البته 

گــر مشــتری و فروشــنده توافق حاصل کننــد و یا به توافق نزدیک باشــند )عاملى )شــهيد اول(،  ا
1410، ص‌109؛ ســبزوارى، 1413، ج16، ص‌26(؛ اما برخی فقها در این رابطه قائل به حرمت شــده‌اند 

)سبزوارى، 1413، ج16، ص‌26؛ قاروبی، 1414، ج10، ص416(.

وارد شــدن در خرید به این معناســت که مشــتری می‌خواهد متاعی را بخرد و میان او و 
فروشنده در آن معامله توافق حاصل شده است و یا به توافق نزدیک است؛ در این صورت بر 
انسان )مشتری دوم( مکروه است که معامله آن‌ها را به هم بزند تا خودش آن متاع را بخرد و 
برای اینکه فروشــنده وی را بر مشــتری اول ترجیح دهد و مقدم بدارد، پول بیشــتری )از پول 
مشــتری اول( به فروشــنده بدهد؛ یعنی بگوید من به قیمت بیشتری می‌خرم، اما وارد شدن 
در فروش به این معناست که فروشنده‌ای با مشتری در معامله متاعی توافق کند یا به توافق 
نزدیک شــده باشــد؛ در این صورت بر انســان )فروشنده دوم( مکروه است که معامله آن‌ها را 
، متاع دیگری غیر از آن متاعی که مشــتری با  به هم بزند و بخواهد برای جلب مشــتری مزبور
فروشــنده اول بــر معاملــه آن متاع توافق نموده بودند؛ به مشــتری نشــان بدهد و بگوید من 

متاع بهتری دارم که به این قیمت یا به کمتر می‌فروشم )قاروبی، 1414، ج10، ص415(.
بنابرایــن بــرای ارائه‌دهنــده خدمــات نیز مکروه یا حرام اســت کــه در معامله بــرادر خود 
گر فردی با زید درباره خدمتی توافق حاصل کند و یا به توافق نزدیک  وارد شــود؛ برای مثال ا
باشد، بر فرد دیگر مکروه یا حرام است که بگوید من این خدمت را برای تو قیمتی پایین‌تر از 

دستمزدی که برای زید توافق کردید، انجام می‌دهم.
دلیل فقهی بر نهی از مداخله در معامله مؤمن

_ سنت:

کرم؟ص؟ روایت شده است: »لا يسوم الرجل على سوم أخيه )مقدس اردبيلی، 1417، ج8،  از نبی ا
ص‌132(؛ مؤمــن بــر روی معاملــه برادر دینــی‌اش معامله نمی‌کند«. این نهــی بر کراهت حمل 

می‌شود؛ زیرا به دلیل اصل و عمومات و سند حدیث، از اثبات حرمت افزون بر حرمت مخالف 
با آداب عرفیه برای کسب و تجارت است، قاصر است )سبزوارى، 1413، ج16، ص‌26؛ عاملى، بی‌تا، 

ج4، ص‌139(.

دیدگاه فقهای اهل‌سنت
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فقهــای حنفــی )الكاســانی، 1982، ج5، ص232( و مالکــی )النمــری، 2000، ج6، ص522؛ ابن‌مكرم، 
1414، ج2، ص189( قائلنــد کــه مکــروه اســت مؤمن در معامله بــرادر خود وارد شــود، اما فقهای 

شــافعی )الأنصــاری، 1414، ج1، ص197( و حنبلــی )ابن‌ســالم، 1409، ج1، ص311؛ المقدســی، 1405، ج4، 
ص300( قائلند که حرام است مؤمن در معامله برادر خود وارد شود. فقهای حنبلی نیز تصریح 

کرده‌‍انــد کــه عقــد صحیح اســت؛ زیرا وارد شــدن و دخالــت در معامله حرام اســت، نه در بیع 
)ابن‌سالم، 1409، ج1، ص311(.

بررسی و تحلیل: كيی از احکام اسلام در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، ممنوعیت وارد 
شدن مؤمن بر معامله مؤمن دیگر است. از این‌رو در بازار اسلامی مشروع بودن رقابت پذیرفته 
شــده اســت، مگــر اینکه رقابت در حین معامله انجام شــود و رقابــت در حین معامله موجب 
گر وی بخواهد  محدودیت در حق انتخاب مصرف‌کننده و انتخاب آزادانه وی می‌شود؛ زیرا ا

کالا یا خدمتی را بخرد و فرد دیگر مانع از این امر شود، حق انتخاب وی سلب می‌شود.

22. حرمت کم‌فروشی. حرمت کم‌فروشی

کم‌فروشــی، خيانت به خريدار از طريق كم‌گذاشــتن در پيمانه يا وزن )حلی، 1414، ج12، ص148؛ 
(، مدّت، وقت و ديگر امورى اســت كه در  ع )متر انصارى، 1410، ج2، ص271( نقصان در عدد، ذر

اســتحقاق اجرت مقرر اســت )عاملى، بی‌تــا، ج4، ص91؛ انصــار‌ى، 1415، ج1، ص199؛ جمعى از مؤلفان، 
بی‌تا، ج39، ص5(. این عمل حرام )حلی، 1414، ج12، ص148؛ انصارى، 1410، ج2، ص271( و از مصادیق 

کل مــال مــردم به باطل اســت )جزيرى، غــروى و مــازح‌، ‌1419، ج4، ص294(. البتــه حرمت مربوط  ا
به پرداخت نكردن بقيه حق اســت، در صورتى كه حق مدت‌دار نباشــد؛ وگرنه در صورتى كه 
مــدت‌دار باشــد، حــرام نخواهد بود؛ بلكه تعجيــل در پرداخت، تفضّل و احســان خواهد بود 

)جمعى از مؤلفان‌، بی‌تا، ج39، ص4 و 5(.

مصادیــق کم‌فروشــی در بســیاری از خدمات و شــغل‌ها نیــز یافت می‌شــود. بنابراين هر 
گر كار را كامل انجام ندهد؛ مصداق کم‌فروشــی  گاه كســى در انجام كارى اجير ديگرى شــود، ا
اســت. برای مثال كســى که براى انجام خدمتى در ساعات معيّن اجير شود، اما ساعات را به 
پايان نرساند و يا كم كارى كند )جمعى از مؤلفان، بی‌تا، ج39، ص15( مانند كارگرى كه از كار خود 
كم م‌ىگذارد، آموزگار و استادى كه درست درس نم‌ىدهد، كارمندى كه به موقع سر كار خود 
حاضر نم‌ىشــود و دلســوزى لازم را نمك‌ىند )مکارم شــیرازی، 1374، ج12، ص113(. كم گذاردن در 
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حقــوق و امتيازاتى كه خريدار مســتحق آن شــده اســت نیز در همین رده قــرار می‌گیرد؛ برای 
مثــال هــر گاه شــخصى مالــك امتياز تلفــن، برق و يا حج و مانند آن شــده باشــد؛ شــخص و يا 
مؤسســه و اداره‌اى كــه اين امتيازات بر عهده اوســت، نم‌ىتواند در ايــن امتيازات كم بگذارد 

)جمعى از مؤلفان، بی‌تا، ج39، ص15(.

گر کم‌فروشی در معامله کالا صورت گیرد، به ىكي از اشكال ذيل متصور است: ا
گر بایع كالاى معلوم كلى را با كالاى موزون مشتری معامله کند و معامله مشروط به  1. ا
گر کم‌فروشی در ىكي از عوضين _ ثمن و مثمن _ صورت  آن باشد که این دو هم‌وزن باشند، ا
گيرد، معامله صحيح اســت؛ اما ذمه شــخص به مقدارى كه كم گذاشته است، مشغول است 
گر كلى مورد معامله، كلى در ذمه باشــد يا كلى  و بيــن صورتــى كه معامله ربوى يا غير ربوى و ا

معين خارجى، فرقى نيست.
گر بایع كالاى موزون معين خارجی را با كالاى موزون مشــتری معامله کند و معامله  2. ا
مشروط به آن باشد که این دو هم‌وزن هستند؛ به‌گونه‌اى كه »مساوى بودن« عنوان آن قرار 
گر كالاى فروخته شــده، كمتر از وزن مســاوى وزن عوض باشــد؛ معامله باطل  گرفته باشــد. ا

است )انصار‌ى، 1415، ج1، ص199(.
ادله فقهی بر حرمت کم‌فروشی

_ کتاب: 

اءَهُمْ...<؛ »حق  �يَ
ْ �ش

أَ
اسَ �

سُوا ال�نَّ خ�َ �بْ
ا �تَ

َ
ا�نَ وَل ز�َ مِ�ي

ْ
لَ وَال كَ�يْ

ْ
وا ال وْ�فُ

أَ
� آیه 85 ســوره مبارکه اعراف: >.... �فَ

پيمانــه و وزن را ادا كنيــد و از امــوال مــردم چيــزى نكاهيــد« )طباطبايــى بروجــرى، ‌1429، ج22، 
ص‌855(. همچنین آیه 152 ســوره مبارکه انعام، آیه 35 ســوره مبارکه اســراء و آیات 1 تا 4 ســوره 

لت می‌کند. مبارکه مطففین بر این امر دلا
_ سنت: 

نْ 
َ
ِضَا؟ع؟ أ مُونُ عَلِــيَّ بْنَ مُوسَــى الرّ

ْ
مَأ

ْ
 ال

َ
ل

َ
فضــل بــن شــاذان از امام رضــا؟ع؟ نقل می‌کند: »سَــأ

نْ لا 
َ
نَّ مَحْضَ الِإسْلامِ شَهَادَةُ أ

َ
هُ أ

َ
ى سَبِيلِ الِإيجَازِ وَ الاخْتِصَارِ فَكَتَبَ؟ع؟ ل

َ
هُ مَحْضَ الِإسْلامِ عَل

َ
يَكْتُبَ ل

مِيزَانِ... 
ْ
مِكْيَالِ وَ ال

ْ
بَخْسُ فِي ال

ْ
... وَ ال كَبَائِرِ

ْ
هُ _ إلى أن قال: وَ اجْتِنَابُ جَمِيعِ ال

َ
يكَ ل ُ وَحْدَهُ لا شَرِ َ

 الّلَّه
َ
هَ إِلّا

َ
إِل

)مجلســى، ‌1410، ج76، ص12(؛ مأمون از امام رضا؟ع؟ درخواســت كرد كه براى او حقيقت اســام را 

به صورت موجز و مختصر بنويســد. حضرت؟ع؟ براى او نوشــتند: حقيقت اسلام، شهادت به 
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يگانگى خداوند است و اينكه شرىكي براى او نيست... و پرهيز از گناهان كبيره و آن‌ها عبارتند 
: كشتن نفسى كه خداوند كشتن آن را حرام كرده.... و كم گذاردن در پيمانه و وزن«. روایت  از
.ک: کلينی، 1407، ج8، ص42( و روایت ابان احمر از  حمــران در روایــت معتبره از امام صادق؟ع؟ )ر

.ک: همان، ج2، ص373(. لت می‌کند )ر امام باقر؟ع؟ نیز بر این امر دلا
_ عقل: 

عقــل بــه حرمــت کم‌فروشــی حکم می‌کند؛ زیــرا کم‌فروشــی ظلم و ظلم عقلاً قبیح اســت 
)انصارى، 1410، ج2، ص272(.

دیدگاه فقهای اهل‌سنت

از نظر فقهای حنفی )الكاسانی، 1982، ج5، ص184( و مالکی )النمری، 2000، ج1، ص67؛ القرطبی، 
1400، ج7، ص354( و شــافعی )الشــافعی، 1425، ج4، ص167؛ الشــربينی، بی‌تــا، ج2، ص275( و حنبلــی 

)الســلمان، بی‌تــا، ج6، ص6( کم‌فروشــی در هــر چیــزی حــرام اســت. فقهــای مالکــی نیــز تصریح 

کرده‌اند که کم‌فروشــی عبارت اســت از نقصان از عدل )به این معنا که باید عدل در پرداخت 
مورد معامله مراعات شود( )النمری، 2000، ج1، ص67؛ القرطبی، 1400، ج7، ص354(. فقهای شافعی 
)الشربينی، بی‌تا، ج2، ص275( و حنبلی )السلمان، بی‌تا، ج6، ص6( نیز تصریح کرده‌اند که کم‌فروشی 

کل مال مردم به باطل است. از مصادیق ا
بررســی و تحلیــل: كيــی از احــکام اســام در حمایــت از حقــوق مصرف‌کننــده، حرمــت 
کم‌فروشــی عرضه‌کننــده اســت. کم‌فروشــی مانــع اجــرای عدالــت، نظــم، ایمنــی و امنیــت در 
معاملات است؛ زیرا مشتری باید کالا یا خدمتی متناسب با هزینه‌ای که کرده است، دریافت 
کند، اما کم‌فروشــی مانع دسترســی به بهترین گزینه‌های ممکن از نظر کیفیت اســت. این در 
حالــی اســت که یکــی از ارزش‌های اخلاقی و زمینه‌ســاز عدالت که اســام آن را بــر اهل ایمان 
گر کم‌فروشــی در جامعه  واجب کرده اســت، مراعات حق و انصاف در وزن و پیمانه اســت و ا
توســعه یابــد، اعتمــاد مردم به یکدیگر ســلب می‌شــود و در نظــام خرید و فــروش و قراردادها 
خســارت جبران‌ناپذیری رخ می‌دهد؛ زیرا نظم امور معاملات و داد و ســتدها بر آن اســت که 
کالایی که مورد فروش قرار می‌گیرد )از نظر وزن و متر و شمارش و سایر امور مورد نظر قرارداد(، 
باید طبق قرارداد و تعهد عمل شــود؛ وگرنه مســتلزم اختلال نظام زندگی خواهد شد. بدیهی 
است هدفی که بر انجام معاملات مترتب می‌شود، انتظام معیشت طبقات مردم و نیز ارتباط 
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گر هر یک از دو طــرف معامله از قرارداد  و اعتمــاد طبقــات جامعه با یکدیگر اســت. بنابراین ا
تخلف کند، منجر به اختلاف می‌شود و در صورتی که همگانی شود، اعتماد مردم به یکدیگر 

سلب و ارتباط مالی و معاشرتی آنان گسیخته و شئون زندگی اجتماع متزلزل می‌شود.

33. حرمت نجش. حرمت نجش

نجش نیز نوعی فریب مشتری است )حلبى، 1417، ص216؛ حلی، 1414، ج12، ص157؛ سبزوارى، ‌1421، 
ص254(؛ به این معنا که فردى بدون آنكه قصد خريد داشــته باشــد، براى كالاى عرضه‌شــده 

قيمت بالاىي پيشنهاد مك‌ىند تا ديگرى )مشتری( بشنود و آن را با بهاى بيشتر بخرد )طوسی، 
1387، ج2، ص159؛ طبرســى، 1410، ج‌1، ص520؛ حلــی، 1414، ج12، ص157(؛ اعــم از اينكــه بــا فروشــنده 

هماهنگ شده باشد يا نه‌ )حلى، 1420، ج2، ص252(. بنا بر قول مشهور فقها، نجش حرام است 
)انصــار‌ى، 1415، ج4، ص355؛ ابن‌ادريــس حلی، 1410، ج2، ص240؛ حلى، 1420، ج2، ص252(، اما معامله 

صحیــح اســت )طوســی، 1387، ج2، ص159؛ طبرســى، 1410، ج1، ص520؛ حلــى، 1420، ج2، ص252(؛ زیــرا 
گر نجش بدون امر فروشــنده باشــد  دلیلــی بر فســاد معاملــه وجود ندارد، اما در این هنگام ا
)با فروشنده هماهنگ نشده باشد(، خیاری برای مشتری وجود ندارد؛ زیرا او نمی‌تواند بیع 
گر نجش به امر فروشنده  را به واســطه فعل دیگری فســخ کند )طوســی، 1387، ج2، ص159(، اما ا
باشــد )با فروشــنده هماهنگ شــده باشــد(، در بین فقها دو نظر وجود دارد. برخی قائلند که 
مشــتری خیار ندارد و برخی قائلند که مشــتری خیار دارد؛ زیرا در اینجا تدلیس محقق شــده 
است. به نظر شیخ طوسی نظر اول، اقوی است؛ یعنی مشتری خیار ندارد )طوسی، 1387، ج2، 
ص159(. علامه حلی )حلى، ‌1405، ص257( و طبرسی )طبرسى، 1410، ج1، ص520( نیز با شیخ طوسی 

هم عقیده هستند. 
ادله فقهی بر حرمت نجش

_ سنت: 

جْشِ )مغربى، 1385، ج2، ص30(؛ ایشان از  هُ نَهَى عَنِ النَّ نَّ
َ
از رسول‌خدا؟ص؟ روایت شده است: »أ

.ک: عاملى، بی‌تا، ج4، ص106( و روایت عبدالله  نجش نهی کردند«. همچنین روایت پیامبر؟ص؟ )ر
لت دارد. .ک: انصار‌ى، 1415، ج4، ص355( بر این مطلب دلا بن سنان از امام صادق؟ع؟ )ر

_ اجماع )انصار‌ى، 1415، ج4، ص355(.
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دیدگاه فقهای اهل‌سنت

فقهــای حنفــی معتقدند نجــش، مکروه و بیع در صورت نجش، صحیح اســت )الموصلی، 
1426، ج2، ص27؛ الحنفــی، بی‌تــا، ج6، ص107؛ الكاســانی، 1982، ج5، ص233(. فقهــای مالکــی نیــز 

معتقدنــد نجــش در بیع جایز نیســت و زمانی که در معامله‌ای نجش صورت گیرد، مشــتری 
زمانی که به نجش علم پیدا کند؛ خیار دارد و نجش مثل عیب است )النمری، 2000، ج6، ص528؛ 
گر نجش را فردی انجام دهد  المالكی، بی‌تا، ج6، ص250(. البته برخی مانند ابن‌رشد معتقدند ا

که از طرف فروشنده نیست و فروشنده سبب نجش نباشد، معامله لازم است و فروشنده گناه 
گر بایع در نجش دخالت کرده باشــد و ســبب نجش باشد؛ برای مثال عبد یا  کرده اســت، اما ا
اجیر یا شریک یا... را برای نجش مأمور کرده باشد، مشتری خیار دارد که معامله را قبول کند یا 
گر کالا در دستش تلف شده بود؛ قیمت را رد کند. ابن‌حبیب نیز به همین مسئله  فسخ کند و ا

قائل است )القرطبی، 1400، ج17، ص171؛ المالكی، بی‌تا، ج6، ص250؛ النفزی، 1999، ج6، ص439(.
فقهــای شــافعی نیــز معتقدند نجــش، فریب )ابني‌وســف الشــيرازی، بی‌تــا، ج2، ص61( و حرام 
است )الأنصاری، بی‌تا، ج8، ص61؛ ابن‌سالم العمرانی، 1421، ج5، ص345(، اما بیع با نجش لازم است؛ 
زیــرا فــردی کــه نجــش را انجام داده اســت، صاحب کالا نبوده اســت؛ پس بیع فاســد نیســت 
)ابن‌إدريــس، 1410، ج3، ص91؛ ابني‌وســف الشــيرازی، بی‌تا، ج2، ص61؛ الغزالــی، 1417، ج3، ص64(. از نظر 

فقهای حنبلی نیز نجش حرام است؛ زیرا در نجش مشتری را فریب می‌دهند )الحجاوی، بی‌تا، 
ج2، ص91(، اما بیع نجش صحیح است و جمهور فقها بر این عقیده هستند )المرداوی، 1419، ج4، 

ص285(. احمد بن حنبل قائل است به اینکه بیع نجش، باطل است؛ زیرا نهی اقتضای فساد 

دارد )المقدسی، 1405، ج4، ص300؛ المرداوی، 1419، ج4، ص285(؛ در حالی که نظر اول صحیح است؛ 
زیرا نهی به ناجش بر می‌گردد، نه به عقد؛ پس اثری در بیع ندارد )المقدسی، 1405، ج4، ص300(.
بررســی و تحلیل: كيی از احکام اســام در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، حرمت نجش 
است. نجش نیز نوعی تبلیغ است که حق انتخاب مصرف‌کننده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ 
زیــرا وی بــه اعتمــاد ایــن تبلیغ راغب بــه تحصیل کالا می‌شــود، افزون بر اینکــه نجش مانع از 
اجــرای عدالــت، ایمنی و امنیت در مبادلات اســت؛ زیرا در نجــش کالا با قیمت رقابتی عرضه 

نمی‌شود؛ بلکه مشتری قیمت بیشتری پرداخت می‌کند. 
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شرایط صحت معامله در راستای تأمین حقوق متعاقدینشرایط صحت معامله در راستای تأمین حقوق متعاقدین

از منظر فقه اســامی صحت معامله، منوط به شــرایطی اســت که برخی از آن‌ها تأمین‌کننده 
: حقوق مصرف‌کننده است. این شرایط عبارت است از

11. بلوغ و عقل متعاقدین. بلوغ و عقل متعاقدین

یکی از شــروط متعاقدین )بایع و مشــتری( این اســت که بالغ باشــند )حلى، 1420، ج2، ص275؛ 
عاملى )شــهيد اول(، 1410، ص104؛ انصار‌ى، 1415، ج3، ص‌275؛ نجفی، 1404، ج22، ص260؛ طوســى، ‌1407، 

ج3، ص283 _ 281(. بلوغ به معنی رسيدن به سن رشد، مرد شدن و زن شدن است )معين، 1379، 

ص576(. سن بلوغ بنا بر نظر مشهور فقها در پسر پانزده )نجفی، 1404، ج26، ص16( و در دختر نه 

ســال تمام قمری اســت )جمعى از پژوهشــگران، 1426، ص135؛ محقق حلی، 1408، ج2، ص85؛ نجفی، 
1404، ج26، ص16 و 35(. از ایــن‌رو پــدر و جد بچه ولیّ او هســتند، مادامی که غیر رشــید اســت و 

زمانی که بچه بالغ و رشید شود، ولایت پدر و جد زائل می‌شود )حلی، 1413، ج2، ص20(.
گرچه ولی به او اذن  بنــا بر قول مشــهور عقد و خریــد و فروش بچه )نابالغ( باطل اســت؛ ا
و اجــازه داده باشــد )خوانســارى، 1405، ج3، ص73؛ انصــار‌ى، 1415، ج3، ص‌275؛ حلــى، 1420، ج2، 
ص‌276؛ عاملی )شهید اول(، 1417، ج3، ص192؛ نجفی، 1404، ج22، ص260(، فرقی هم نمی‌کند 

و مســاوی اســت کــه ممیز باشــد؛ یعنــی بتواند نفع و ضرر خود را تشــخيص دهد یــا غیر ممیز 
باشــد؛ يعنى نتواند بين نفع و ضرر خود از كيديگر فرق گذارد )حلى، 1420، ج2، ص‌276؛ بحرانى، 
‌1405، ج18، ص367(. همچنین فرقی نمی‌کند که مال برای او یا برای ولی‌اش و یا برای غیر این 

دو باشد، مالک مال اذن داده باشد یا اذن نداده باشد )بحرانى، ‌1405، ج18، ص367(.
البتــه برخــی فقهــا به اســتناد ســیره عقــا و عــرف، معامــات کم‌اهمیــت کــودکان را جایز 
دانسته‌اند؛ برای مثال امام خمینی؟ره؟ فرموده است: »صحت معامله در چيزهاى مختصر در 
صورتى كه مميّز باشد، از مواردى كه سيره عقلا بر آن جارى است؛ خالى از وجه و قوت نيست، 
گر نابالغ به منزله وســيله باشــد؛ به طورى كه حقيقت معامله بين دو بالغ باشد، از  كما اينكه ا
مواردى است كه مطلقاً اشكالى ندارد و همان‌طورى كه معامله نابالغ در چيزهاى با اهميت 
براى خودش صحيح نيست؛ همچنين براى غير خودش هم در صورتى كه ويكل باشد، حتى 
گر تنها برای اجراى صيغه ويكل باشد و اصل  گر وكالت با اذن ولى باشد؛ صحيح نیست و اما ا ا
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معامله بين دو بالغ باشد، صحت آن خالى از قرب نيست؛ پس نابالغ مسلوب‌العباره نيست، 
لكين سزاوار نيست كه احتياط ترك شود« )خمينى، بی‌تا، ج1، ص507 و 508(.

از دیگر شرایط متعاقدین این است که عاقل باشند )حلی، 1418، ج1، ص118؛ حلى، 1420، ج2، 
ص276؛ عاملى )شهيد اول(، 1410، ص104(. بنابراین معامله و خرید و فروش مجنون )چه مجنون 

اطباقی یعنی کســی که همیشــه مجنون است و چه مجنون ادواری یعنی کسی که در بعضی 
اوقــات اختلال اعصاب دارد و حکومت عقل از او ســلب می‌شــود، ولــی در بعضی اوقات دیگر 
کم است؛ مثل کسی که دو ماه دیوانه و بقیه سال عادی است(  حالت عادی دارد و عقلش حا

)حلى، 1414، ج13، ص108(، بیهوش و مست )حلى، 1420، ج2، ص276( صحیح نیست. 

معاملــه و خریــد و فروش ســفیه نیــز صحیح نیســت )خوانســارى، ‌1405، ج3، ص73(؛ زیرا بنا 
ع بر شــرط بودن کمال عقل، بطلان عقد بچه و ســفیه )همان( و ســفیه  بــه تصریــح فقهــا متفر
در مقابل رشــید اســت )عاملى )شــهيد ثانى(، 1413، ج4، ص151(. با توجه به اینکه بلوغ و عقل در 

متعاقدین شرط است، بلوغ و عقل در معامله خدمات نیز برای متعاقدین شرط است.
ادله فقهی بر شرطیت بلوغ و عقل متعاقدین

_ کتاب: 

هِمْ  �يْ
َ
ل عُوا �إِ ادْ�فَ دًا �فَ ْ هُمْ رُ�ش مْ مِ�نْ سْ�تُ

�نَ
آ
�نْ � �إِ

كَاحَ �فَ وا ال�نِّ غ�ُ
َ
ل ا �بَ

ذ�َ ى �إِ
امَى حَ�تَّ �تَ �يَ

ْ
وا ال

ُ
ل �تَ ْ آیه‏6 ســوره مبارکه نســاء: >وَا�ب

كافى( يافتيد،  گر در آن‌ها رشد ) هُمْ....<؛ »و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد. ا
َ
مْوَال

أَ
�

اموالشان را به آن‌ها بدهيد« )نجفی، 1404، ج26، ص18(.
_ سنت: 

ى يَحْتَلِــم، وَ عَنِ  بِــيِ حَتَّ ثَةٍ عَــنِ الصَّ
َ

مُ عَــنْ ثَلَا
َ
قَل

ْ
فِــعَ ال کــرم؟ص؟ نقــل شــده اســت: »رُ از پیامبــر ا

يْه )طوسی، 1387، ج2، ص282(؛ قلم از سه گروه برداشته شده 
َ
مُغْمَى عَل

ْ
ى يُفِيق وَ عَنِ ال مَجْنُونِ حَتَّ

ْ
ال

است: از صبی تا زمانی که محتلم نشود، از دیوانه تا وقتی که به حال عادی برگردد و خوابیده 
اءِ وَ  رَ هُ فِي الشِّ مْرُ

َ
غُلامُ لا يَجُوزُ أ

ْ
تا زمانی که بیدار شود«. از امام باقر؟ع؟ نیز روایت شده است: »وَ ال

کلينی، 1407، ج7، ص198؛ مقدس  وْ يَحْتَلِم... )
َ
ةَ سَنَةً أ غَ خَمْسَ عَشْرَ

ُ
ى يَبْل يُتْمِ حَتَّ

ْ
بَيْعِ وَ لا يَخْرُجُ مِنَ ال

ْ
ال

اردبيلی، 1417، ج8، ص155(؛ خرید و فروش پسر بچه جایز نیست و از یتیمی خارج نمی‌شود تا 

اینکه به پانزده سال برسد یا محتلم شود یا...«.
_ اجماع )انصار‌ى، 1415، ج3، ص‌275؛ حلى، 1414، ج14، ص185؛ عاملی )شهيد اول(، 1417، ج3، ص192(.
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دیدگاه فقهای اهل‌سنت

از نظر فقهای حنفی، در متعاقدین بلوغ شرط نیست )الدمشقی الحنفی، 1412، ج4، ص504؛ 
 ، الحنفــی، بی‌تــا، ج5، ص279؛ الشــيخ نظام و جماعة من علمــاء، 1411، ج3، ص2( و بیع بچه ممیز )حيدر

بی‌تــا، ج1، ص324( در صورتــی که ولی‌اش اجازه دهد، صحیح اســت )الحنفــی، بی‌تا، ج5، ص279؛ 

أبوالمحاســن، بی‌تــا، ج1، ص285؛ الشــيخ نظــام و جماعــة مــن علمــاء، 1411، ج3، ص154(. فقهای مالکی 

)التســولی، 1418، ج2، ص8؛ النفراوی، 1415، ج2، ص73( و شــافعی )النووی، بی‌تا، ج9، ص158؛ العمرانی، 

1421، ج5، ص12؛ أبوالمعالــی، 1428، ج6، ص445؛ المنهاجــی الأســيوطی، بی‌تا، ج1، ص49( نیز قائلند که 

متعاقدین باید بالغ باشند. از نظر فقهای حنبلی بیع بچه صحیح نیست، مگر به اذن ولی‌اش 
)المروزی، 1425، ج6، ص2855؛ ابن‌الفراء، 1405، ج2، ص160(. البته برخی معتقدند بچه در شیء کم 

و ضعیــف می‌توانــد خرید و فروش کند )ابن‌الفــراء، 1405، ج2، ص160؛ المروزی، 1425، ج6، ص2855(. 
از این‌رو در سایه لزوم استیذان بچه از ولی در معامله، از نظر فقهای حنفی و حنبلی نیز دفع 

ضرر از خود محجورین یا دفع اضرار از دیگران در کار و خدمات محقق می‌شود.
در رابطه با شرط عقل فقهای حنفی )الدمشقی الحنفی، 1412، ج4، ص504؛ الحنفی، بی‌تا، ج5، 
عينی، 1423، ج12، ص201( و  ص278؛ الكاسانی، 1982، ج5، ص135( و مالکی )المالكی، بی‌تا، ج6، ص35؛ الرُّ

شافعی )المنهاجی الأسيوطی، بی‌تا، ج1، ص49؛ ابن سالم العمرانی، 1421، ج5، ص12( و حنبلی )التغلبی، 
1403، ج1، ص333( معتقدند بایع باید عاقل باشد و خرید و فروش مجنون صحیح نیست.

بررسی و تحلیل: كيی از احکام اسلام در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، شرطیت بلوغ و 
عقل در متعاقدین است. از این‌رو بر اساس این دو شرط افراد غیر بالغ و غیر عاقل از تصرف 
در اموال و حقوق خود محجور و ممنوع هستند و فلسفه تشریع این حکم، دفع ضرر از خود 
محجورین یا دفع اضرار از دیگران اســت )عاملی )شــهید ثانی(، 1413، ج4، ص141(. به عنوان مثال 
فــرد غیــر بالغ نمی‌تواند با ارائه‌دهنــده کالا و خدمات معامله نماید، این امر دفع ضرر از خود 
محجور و به مصلحت وی اســت؛ زیرا امکان دارد به علت ســن کم و عدم تجربه کافی در این 
معامله، ضرری متوجه اموال و حقوق فرد غیر بالغ شود یا مصرف‌کننده نمی‌تواند در دریافت 
کالا و خدمــات بــا فرد ســفیه معامله کند، این امــر دفع ضرر از دیگران )مصرف‌کننده( اســت؛ 
زیرا ســفیه نمی‌تواند کار یا خدمات خوبی ارائه کند و موجب رســاندن ضرر به مصرف‌کننده 

می‌شود. بنابراین بلوغ و عقل طرفین معامله، مانع از اصابه ضرر به مصرف‌کننده است.
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22. اصل رضایت طرفین. اصل رضایت طرفین

تمامــی فقهــا معتقدند که در عقــود، الفاظ و افعال به خودی خود اثری ندارند؛ بلکه حجیت 
و اعتبار آثار شــرعی آن‌ها مشــروط به این است که مبتنی بر قصد و اختیار باشد و همان‌گونه 
ــات )مغنیه، 1421، ج3، ص65(؛ اســاس و  يَّ  بِالنِّ

ُ
عْمَــال

َ
مَا الأ کــه پیامبــر بزرگــوار؟ص؟ فرموده اســت: »إِنَّ

پایه افعال و کارهای انســان بر اســاس قصد و نیت اســت«. بنابراین یکی از شروط متعاقدین 
قصد و اختیار است )حلی، 1413، ج2، ص17؛ عاملی )شهيد اول(، 1417، ج3، ص192؛ نجفی، 1404، ج22، 
ص260(؛ از ایــن‌رو معاملــه غافل، نائم، بذل‌گو )حلى، 1414، ج13، ص108؛ عاملی )شــهيد اول(، 1417، 

، غالط )حلى، 1414، ج13، ص108؛  ج3، ص192( بیهوش، مست )حلى، 1414، ج13، ص108(، فراموشکار

عاملی )شهيد اول(، 1417، ج3، ص192( و سفیه )حائرى، بی‌تا، ج1، ص511( منعقد نمی‌شود.

مــراد از اختیــار قصد به وقوع مضمون عقد از روی طیب نفس )انصار‌ى، 1415، ج3، ص‌307( 
و مراد از قصد این اســت که فرد قصد لفظ و قصد معنا را با هم داشــته باشــد. قصد لفظ یعنی 
شخص باید لفظی را که به کار می‌برد، قصد نماید و این در مقابل فرد خواب و ساهی است؛ 
زمانی که از آن‌ها لفظ صادر می‌شود و قصد معنی یعنی شخص باید معنی لفظی را که به کار 
می‌برد، قصد نماید و این در مقابل فردی اســت که شــوخی و از تلفظی که می‌کند، معنی‌اش 

را قصد نمی‌کند )نائينى، ‌1413، ج1، ص404(.
گرچــه در معامــات لفظ شــرط اســت، امــا گاهی معاملات بــدون لفظ انجام می‌شــود که  ا
معاطــات نــام دارد )شــعرانى، 1419، ج1، ص241(. بيع معاطاة يعنى آنكه خريدار و فروشــنده بدون 
خواندن صيغه، خريد و فروش را انجام م‌ىدهند. بعضى از فقهاى اماميه بيع معاطات را باطل 
دانسته و گاه در معاملات جزئى جايز دانسته‌اند، ولى در حال حاضر غالب فقهاى اماميه معتقد 
به صحت بيع معاطاة در تمام موارد هستند؛ بلكه بعضى معتقدند معاملات در آغاز عموماً به 
صورت معاطات بوده و بيع با اجراى و تنظيم اســناد بعداً پيدا شــده است )مکارم شيرازى، ‌1427، 
ص350(. در نتیجه بنا بر شرط بودن قصد و اختیار در متعاقدین، معامله فرد مُکَره لازم نیست؛ 

یعنــی معاملــه فــردی کــه جان و مــال و آبروی وی یــا وابســتگانش را تهدید کرده‌اند تــا بر انجام 
معامله‌ای که از آن کراهت دارد، وادار شود؛ لازم نیست )عاملی )شهید اول(، 1417، ج3، ص178(.

با توجه به اینکه رضایت در متعاقدین شرط است، از این‌رو رضایت متعاقدین در معامله 
خدمات نیز شرط است و بر این اساس نمی‌توان گیرنده خدمات را بر پذیرش کار و خدمات 
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کــراه و اجبار کــرد؛ برای مثال صحیح نیســت فردی را اجبار کرد تا شــخص خاصی را  خاصــی ا
بــرای وکالــت در پرونده حقوقی‌اش اســتخدام کند؛ بلکه وی بایــد از رضایت و آزادی انتخاب 

برخوردار باشد.
ادله فقهی بر شرط رضایت متعاقدین

_ کتاب: 

ارَ�ةً عَ�نْ  َ �ج و�نَ �تِ
ُ
ك �نْ �تَ

أَ
ا �

َّ
ل اطِلِ �إِ �بَ

ْ
ال مْ �بِ

ُ
ك �نَ �يْ َ مْ �ب

ُ
ك

َ
مْوَال

أَ
وا �

ُ
كُل

أْ
� ا �تَ

َ
وا ل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � آیه‏29 سوره مبارکه نساء: >�يَ

كُمْ<؛ »اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! اموال كيديگر را به باطل )و از طرق نامشروع(  رَا�ضٍ مِ�نْ �تَ

نخوريد، مگر اينكه تجارتى باشد كه با رضايت شما انجام گيرد« )انصار‌ى، 1415، ج3، ص‌307(.
_ سنت:

 مال امرئٍ مســلمٍ إلّا عن طيب نفســه )همــان(‌؛ حلال 
ّ

از پیامبــر؟ص؟ نقــل شــده اســت: »لا يحل
نیست مال مرد مسلمان، مگر با رضایت او«.
_ اجماع )همان؛ خمينى، ‌1421، ج2، ص78(.

_ بناء عقلا )خمينى، ‌1421، ج2، ص78(.
دیدگاه فقهای اهل‌سنت

فقهای حنفی معتقدند یکی از ارکان بيع، ايجاب و قبول و آنچه در معنای این دوست؛ 
زیــرا ایــن دو بــر رضایــت )الموصلــی الحنفــی،1426، ج2، ص3؛ الدمشــقی الحنفــی، 1412، ج4، ص507؛ 
لت می‌کند. همچنین اســت آنچه که قائم‌مقام ایجاب و قبول از  الحنفی، بی‌تا، ج5، ص278( دلا

تعاطــی )یعنی معاطاه( اســت. پس رکن بیع، فعلی اســت که بر رضایت بــه تبادل دو مالک، از 
لت می‌کند. از این‌رو بیع فرد مکره لازم نیســت؛ به  قــول یــا فعل )الحنفی، بی‌تــا، ج5، ص278( دلا
این معنا که متوقف بر اجازه‌ی وی اســت )الدمشــقی الحنفی، 1412، ج4، ص507(؛ از این‌رو اجازه 

فرد )مکره( موجب صحت بیع است )ابن‌أبی‌سهل، 1421، ج24، ص170(.
فقهــای مالكــی معتقدنــد رضایــت، رکــن بیع اســت و بیع با قــول یــا کتابت یا اشــاره‌ای از 
گر حاصل شــود،  لت کند، واقع می‌شــود. البته ا متعاقدیــن یــا یکــی از آن‌ها که بــر رضایت دلا
رضایت با معاطات به اینکه مشتری مبیع را بگیرد و ثمن را بدون تکلم و اشاره به بایع بدهد؛ 
گرفتن( ثمن و مثمن لازم می‌شود )الدسوقی المالكی، بی‌تا، ج3، ص2؛  بیع با تقابض یعنی قبض )

عينی، 1423، ج6، ص13(. الرُّ
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فقهــای شــافعی نیــز معتقدنــد رکــن بیع، صیغــه و آن ایجــاب و قبولی اســت کــه ظاهراً بر 
لــت کند )الغزالــی، 1417، ج3، ص8( و معاطــات کفایت نمی‌کند )الرافعــی القزوينی، بی‌تا،  رضایــت دلا
ج8، ص97(. صیغــه ایجــاب و قبــول در بیــع به صریح و به کنایه صریح تقســیم می‌شــود؛ مثل 

اینکه فرد بگوید: »بعتك و ملكتك« و کنایه مثل اینکه فرد بگوید: »خذه بعشرة، أو باعه الله لك 
لت می‌کند )البجيرمی،  لت دارد؛ یعنی آنچه که بر رضایت دلا بعشرة« و مدار در آن بر رضایت دلا

1417، ج3، ص389 _ 286(.

فقهای حنبلی نیز یکی از شــروط بیع را رضایت می‌دانند )الســلمان، بی‌تا، ج4، ص11( و بیع 
لت کند، منعقد می‌شود )السلمان، بی‌تا، ج4، ص7؛ الحجاوی،  با ایجاب و قبولی که بر رضایت دلا

بی‌تا، ج2، ص56؛ العاصمی، 1397، ج4، ص328(.

بررســی و تحلیــل: كيــی از احــکام اســام در حمایــت از حقــوق مصرف‌کننــده، رضایــت 
متعاقدین است. رضایت متعاقدین، یکی از مصادیق بارز حق انتخاب و حق ایمنی و امنیت 
اســت؛ زیــرا هیچ‌گاه مصرف‌کننده نبایــد به خرید کالا یا خدمتی اجبار شــود؛ بلکه باید آزادی 
انتخاب داشــته باشــد تا بتواند کالا یا خدمت مورد نظر خویش را با قیمتی رقابتی خریداری 
کنــد. در واقــع در اســام رضایت آزادنــه و صداقت طرفین قــرارداد، تعهدی اخلاقی اســت که 
اســاس و زیــر بنای حقوق اســام در مورد ســوء عرضه و قرارداد را تشــکیل می‌دهــد. از این‌رو 
رضایت طرفین قرارداد، شــرط اساســی یک قرارداد صحیح اســت. این رضایت باید به طوری 
کراه و اجبار دور باشد  ارادی حاصل شود و از هر گونه مانعی مانند اشتباه، سوء عرضه، تقلب، ا
گر یکی از این موانع در مورد یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها وجود داشــته باشــد، رضایت  و ا
کامل محقق نشده است؛ چنانکه قرآن کریم نیز در آیه مبارکه 29 سوره نساء با صراحت کامل 

معامله‌ای را مجاز می‌داند که با رضایت کامل حاصل شده باشد.

33. اصل مالک بودن متعاقدین. اصل مالک بودن متعاقدین

شرط است متعاقدین مالک چیزی باشند که می‌فروشند )محقق حلی، 1418، ج1، ص118؛ نجفی، 
1404، ج22، ص343؛ بجنــوردى، 1419، ج7، ص204؛ خوانســارى، ‌1405، ج2، ص6(. از ایــن‌رو فروشــنده 

بايد مالك جنس باشــد و يا از جانب مالك اجازه فروش داشــته باشد؛ مانند پدر و جد و ويكل 
كم )منتظرى، 1409، ج1، ص269(. كم و شخص مورد اعتماد حا و حا

بنــا بر شــرط بودن مالکیت در متعاقدین، فروختــن برخی از موارد جایز نیســت. این موارد 
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عبارتند از: انسان آزاد )قاروبی، 1414، ج10، ص239(، اشیائی که نفع غالب ندارند؛ یعنی چیزهایی که 
مالیت و ارزش معاوضه ندارند و عقلا معامله و پرداخت مال در مقابل آن‌ها را سفاهت می‌شمارند 
مثل بیع حشراتی از قبیل مورچه )همان؛ انصار‌ى، 1415، ج4، ص‌9؛ نجفی، 1404، ج22، ص343(، مباحات 
عمومی قبل از حیازت، مثل ماهی‌های دریا و گیاهان صحرا و حیازت ماهی‌ها عبارت از صید 
کردن آن‌ها و حیازت گیاهان عبارت از جمع‌آوری آن‌هاســت؛ زیرا قبل از حیازت آن‌ها، کســی 
مالک آن‌ها نیست و فروشنده و مشتری نسبت مساوی به آن دارند و هر یک حق دارد فروشنده 
شود )قاروبی، 1414، ج10، ص241(، زمین‌های فتح شده به غلبه مسلمین، یعنی زمین‌هایی که به 
زور غلبه به دست مسلمانان فتح شده است؛ زیرا این زمین‌ها به همه مسلمانان تعلق دارد و 
ملک شخص خاصی از مسلمانان نیست تا بتواند آن را بفروشد )همان، ص243(، بیع خانه‌های 
مکــه کــه دو نظر درباره آن وجود دارد: فروختن خانه‌های مکــه در صورتی که آن‌ها را مفتوحه 
عنــوه بدانیم، جایز نیســت؛ زیرا به همه مســلمین تعلــق دارد )انصــار‌ى، 1415، ج4، ص‌11؛ قاروبی، 
1414 ق، ج10، ص245( و فروختن خانه‌های مکه در صورتی که آن‌ها را مفتوحه عنوه ندانیم، جایز 

اســت؛ زیرا به همه مســلمین تعلق ندارد؛ بلکه با پرداخت جزیه و مال المصالحه به حکومت 
اسلام ملک صاحبان آن است )قاروبی، 1414، ج10، ص246(.

در صــورت مالــک یا مــأذون نبودن مالک، بیــع تنها در صورتی صحیح اســت که فضولی 
باشــد و مالــک آن را اجازه کند؛ به این معنا که فروشــنده فضول )غيــر مالك( كه او را ولايت در 
بيــع نيســت، بــدون اذن مالك بفروشــد که صحت این بیع متوقف بر آن اســت كــه مالك این 
گر فســخ كند، بیع باطل اســت. البته بعضى از فقها این معامله را  معامله را اجازه دهد؛ پس ا

باطل می‌دانند )مجلسى، ‌1400، ص81(.
ادله فقهی بر شرط مالکیت متعاقدین

_ سنت: 

روایت مرسله: »لا بيع إلّا في ملك )نجفی، 1404، ج26، ص401؛ خوانسارى، ‌1405، ج3، ص93(؛ عقد 
.ک: مجلسى،  بیع منعقد نمی‌شود، مگر اینکه بیع از طرف مالک نسبت به ملک خود باشد« )ر

‌1410، ج100، ص46؛ انصار‌ى، 1415، ج4، ص‌10(.

_ اجماع )نجفی، 1404، ج22، ص343(.
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دیدگاه فقهای اهل‌أسنت

فقهای حنفی معتقدند شــرط اســت متعاقدین مالک باشــند )الحنفی، بی‌تا، ج5، ص279؛ 
الدمشقی الحنفی، 1412، ج4، ص505؛ الكاسانی، 1982، ج6، ص119( یا وکیل مالک باشند و بيع فضولی 

منعقــد می‌شــود و متوقــف بر اجازه مالك اســت )الدمشــقی الحنفــی، 1412، ج4، ص505( و فقهای 
مالکــی نیــز به همیــن نظر قائل هســتند )الكلبی الغرناطــی، بی‌تــا، ج1، ص163؛ الاندلســی، بی‌تا، ج1، 
ص534(. فقهای شافعی معتقدند شرط است متعاقدین مالک باشند )الحسينی الحصنی، بی‌تا، 

گــر فردی مال دیگری را  ج1، ص234؛ النــووی، 1405، ج3، ص353( یــا ولــی یا وکیل مالک باشــند و ا

بدون اذن و بدون ولایت بفروشــد، دو قول اســت: قول جدید بطلان آن و قول قدیم منعقد 
گر اجــازه دهد، نافذ اســت؛ والا لغو می‌شــود  می‌شــود و متوقــف بــر اجــازه مالک اســت؛ پس ا
)النووی، 1405، ج3، ص353؛ شطا الدمياطی، بی‌تا، ج3، ص8(. فقهای حنبلی نیز نعتقدند مبیع باید 

ملــک بایــع و یا بایع در هنگام عقد از طرف صاحب مال مأذون باشــد )ابن‌عبدالمحســن، بی‌تا، 
ج4، ص11(؛ از این‌رو مال یا باید برای متعاملین باشد و یا اینکه آن‌ها در آن مال وکیل و یا ولی 

باشند و یا آنچه شبیه این‌هاست )العثيمين، 1422، ج9، ص406(.
بررســی و تحلیــل: مالک بودن یا مــأذون بودن متعاقدین را می‌تــوان از جمله احکام در 
راســتای حمایــت از حقــوق مصرف‌کننده دانســت؛ زیــرا در صورتــی که عرضه‌کننــده مالک یا 
مــأذون نباشــد و مالــک آن را اجــازه نکند، بیع نافذ نیســت و به همین دلیــل مصرف‌کننده با 
مشــکلات مختلفی از جمله بطلان بیع و... مواجه می‌شــود؛ از این‌رو یکی از مبانی در حفظ 

امنیت در معامله، مالکیت یا مأذون بودن عرضه‌کننده است.

44. قدرت بر تسلیم. قدرت بر تسلیم

یکی از شــروط صحت بیع آن اســت که قدرت بر تسلیم عوضین )ثمن و مثمن( وجود داشته 
باشــد )محقــق حلی، 1418، ج1، ص120؛ حلــى، 1420، ج2، ص282؛ عاملی )شــهيد اول(، 1417، ج3، ص199؛ 
انصار‌ى، 1415، ج4، ص190( و این شرط فی‌الجمله مورد اتفاق فقهاست )نجفى، ‌1359، ج1، ص169(. 

گر بایع کبوتر را در حال پرواز بفروشــد، صحیح نیســت؛ مگر اینکه عادت همیشگی  بنابراین ا
آن پرنــده حکــم کند که پرنده بــر می‌گردد. در چنین حالتی فروختن آن پرنده صحیح اســت 

)حلی، 1410، ج1، ص361؛ عاملی )شهيد اول(، 1417، ج3، ص199(.

البته شــرط قدرت بر تســليم، مربوط به زمانى اســت كه براى تسليم مقرر شده است؛ به 
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گر طرفين معامله براى تسليم مبيع موعدى قرار داده باشند، قدرت بر تسليم  عنوان مثال ا
در آن موعــد شــرط اســت و متعامليــن نيز هنگام معاملــه بايد به وجود ايــن تواناىي در زمان 
گاه باشــند )عاملــی )شــهيد اول(، 1417، ج3، ص256؛ محقق دامــاد‌، 1406، ج2، ص135؛ نجفی،  تســليم آ
1404، ج22، ص390؛ حائرى، بی‌تا، ج1، ص571(. بنابراین منظور از قدرت بر تسليم، علم متبايعين 

اســت؛ در حيــن عقــد بــر آنكه هر يك می‌تواند آنچــه را تمليك و يا تعهد می‌کنــد در موعد مقرر 
تســليم بــه ديگــرى نمايد )امامــى، بی‌تــا، ج1، ص427( یــا اینکه در صورتــی که متبایعیــن قادر بر 
تحصیل نباشند، اطمینان وجود داشته باشد که در زمانى كه براى تسليم مقرر شده است، 
گر بایع قادر نباشــد تا مبیعی را که  مورد معامله به دســت طرف مقابل می‌رســد؛ برای مثال ا
فروخته اســت، تحویل دهد؛ مشــتری قادر باشــد تا مبیع را به دســت آورد )انصار‌ى، 1415، ج4، 
گر ىكي از متبايعين به آن امر ترديد و يا ظن داشته باشد، بيع باطل است؛ زيرا دادن  ص‌191( و ا

عــوض در مقابــل مالى كه نم‌ىداند به دســت خواهد آورد، غير عقلایى و غررى اســت )امامى، 
بی‌تا، ج1، ص427(.

ایــن شــرط اختصاصى بــه معامــات مربوط به اعيــان معين نــدارد؛ بلكه در مــوردى كه 
مــورد معاملــه كلــى فى الذّمة باشــد نيز صادق اســت؛ زيرا هــر گاه امكان تهيه و تســليم مبيع 
كلــى به صورت دائم منتفى شــود، مانند اينكه كارخانــه توليدكننده كالاى موضوع قرارداد در 
اثــر حادثــه‌اى از بين برود و محصولات قبلى آن نيز ناياب شــود؛ در واقع تهيه و تســليم مورد 
معامله متعذر و به علت تعذر وفا به مدلول عقد، سبب بطلان عقد فراهم شده است )محقق 

داماد‌، 1406، ج2، ص135(.

ادله فقهی بر شرط قدرت بر تسلیم

_ سنت: 

کرم؟ص؟ روایت شــده اســت: »لا تبع ما ليس عندك )نجفى، ‌1359، ج1، ص169(؛ آنچه  از پیامبر ا
را که نزد تو نیست، نفروش«.

_ اجماع )حلى، 1414، ج10، ص48؛ مقدس اردبيلی، 1417، ج8، ص172؛ نجفی، 1404، ج22، ص384(.
دیدگاه فقهای اهل‌سنت

فقهــای حنفــی )الكاســانی، 1982، ج5، ص147؛ الزيلعــی، 1313، ج14، ص346( و مالکــی )القرافــی، 
1994، ج5، ص540؛ المالكی، بی‌تا، ج6، ص71( و شافعی )الحسينی الحصنی، بی‌تا، ج1، ص243؛ النووی، 
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بی‌تا، ج1، ص498( و حنبلی )الحرانی، 1404، ج1، ص252( معتقدند قدرت بر تســلیم در بیع، شــرط 

اســت. البته فقهای شــافعی قدرت بر تسلیم را به حســیه یا شرعیه تقسیم نموده‌اند )النووی، 
گر حســا قدرت بر تســلیم وجود نداشــته باشــد مثل بیع عبد فراری  بی‌تا، ج1، ص498(؛ یعنی ا

گر شــرعاً قدرت بر  یــا پرنــده در هــوا یا ماهی در آب، معامله صحیح نیســت. همچنین اســت ا
تسلیم وجود نداشته باشد؛ مثل بیع شیء مرهون بدون اذن مرتهن )الحسينی الحصنی، بی‌تا، 
ج1، ص243 و 244(. همچنین تصریح کرده‌اند که قدرت بر تسلیم و علم به آن، در عاقد شرط 

گر مبیع عین باشــد، عقد  اســت )الشــربينی، بی‌تا، ج6، ص254(. فقهای حنفی نیز معتقدند که ا
گر مبیع دین باشد مثل  بر آن جایز نیســت؛ مگر اینکه برای بایع مقدور التســلیم باشــد، اما ا
ســلم، عقد جایز نیســت؛ مگر اینکه قدرت بر تسلیم آن برای عاقد بر وجهی ثابت شود و این 
به واســطه اجل و قرار دادن زمان اســت )ابن‌أبی‌سهل، 1421، ج13، ص360(. از نظر فقهای مالکی 
گــر طرفيــن معامله بــراى معقود علیه )ثمن یا مثمن( شــروطی در بیع قرار داده باشــند،  نیــز ا
قدرت بر تسلیم معقود علیه با شروطی که در بیع مشخص شده است؛ شرط است )القرطبی، 

بی‌تا، ج1، ص534(.

بررسی و تحلیل: كيی از احکام اسلام در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، قدرت بر تسلیم 
عوضین اســت. این مبنا یکی از مبانی برای حق ایمنی و امنیت مصرف‌کننده اســت؛ زیرا در 
صورتــی کــه مورد معامله در هنگام عقد یا زمان مشــخص شــده در اختیــار مصرف‌کننده قرار 
نگیرد، وی ضرر می‌کند و دچار مشــکلات مربوط به این امر از جمله ضرر مالی یا شــکایت به 

محکمه و مشکلات بعدی می‌شود.

55. مالیت داشتن عوضین. مالیت داشتن عوضین

در صحــت بیــع شــرط اســت هر یــک از عوضین یعنــی ثمن )پول یــا کالایی کــه در برابر مبیع، 
کالایی که فروشــنده می‌فروشــد( مالی باشــد؛  فروشــنده از خریدار دریافت می‌کند( و مثمن )

زیرا بیع مبادله مال به مال است )انصار‌ى، 1415، ج4، ص9؛ خمينى، ‌1421، ج3، ص7(.
به واســطه این شــرط باید از دو گونه معامله پرهیز شــود: معامله‌ای که در آن نفعی برده 
می‌شود که آن منفعت مورد توجه عقلا نیست؛ مثل معامله یک چیز ناچیز مثل حشرات و یا 
معامله یک چیز اندک مثل یک دانه گندم؛ زیرا عرفاً مال نیســت و صحیح اســت که مصرفی 
بودن و فایده را از آن سلب کرد و معامله‌ای که در آن نفعی برده می‌شود که آن منفعت شرعاً 
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حلال نیست، مثل شراب و خوک؛ زیرا شرعاً مال نیست )انصار‌ى، 1415، ج4، ص9(.
دلیل فقهی بر شرط مالیت داشتن عوضین

_ سنت: 

جِهَاتِ، 
ْ
لاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ ال هُمْ فِيهِ الصَّ

َ
 شَيْ‌ءٍ يَكُونُ ل

ُّ
از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: »وَ كُل

تُــهُ )انصــار‌ى، 1415، ج4، ص‌10؛  يَّ هُ وَ هِبَتُــهُ وَ عَارِ
ُ
كُهُ وَ اسْــتِعْمَال اؤُهُ وَ إِمْسَــا  بَيْعُــهُ وَ شِــرَ

ٌ
ــهُ حَــال

ُّ
فَهَــذَا كُل

 عاملــى، ‌1409، ج17، ص84(؛ هــر چیــزی که بــرای مردم در آن صلاحی از جهتــى از جهات نفع  حر

باشــد، خريد و فروش همه اين‌گونه چيزها و نیز نگاهدارى و به كار بردن و بخشــيدن و عاريه 
دادن آن‌ها حلال است«.

از مفهــوم مخالف این روایت اســتفاده می‌شــود آنچــه که مالیت نــدارد، معامله آن جایز 
لت نهی بر فساد در معاملات، معامله باطل نیز خواهد بود. نیست. در صورت قول به دلا

دیدگاه فقهای اهل‌سنت

فقهای حنفی )الغنيمی الدمشــقی الميدانی الحنفی، بی‌تا، ج1، ص10؛ الحنفی، بی‌تا، ج5، ص277؛ 
مِيمــی، 2008، ج2، ص435؛  عــدة علمــاء و فقهــاء فــی الخلافــة العثمانيــة، بی‌تــا، ج1، ص33( و مالکــی )التَّ

عينــی، 1423، ج12، ص133( و شــافعی )البجيرمــی، 1417، ج3، ص286( و حنبلی )العثيمين، 1422ق،  الرُّ

ج8، ص458؛ البهوتی، بی‌تا، ج10، ص414؛ السلمان، بی‌تا، ج4، ص11( قائلند به اینکه بیع معامله مال 

به مال اســت؛ از این‌رو یکی از شــروط بیع این اســت که مبیع مال باشــد. فقهای شــافعی نیز 
ع  معتقدند با توجه به این شــرط، خرید و فروش تنها در چیزی معتبر اســت که در عرف شــر
مال محســوب شــود )الخِن و همکاران، 1413، ج6، ص9(. از نظر فقهای حنفی نیز با توجه به این 
شــرط، بيع ميته و خون و شــراب و خوك و اموری از این قبیل باطل اســت؛ زیرا ميته و خون 
مــال نیســت، در حالــی که بیع تملیک مال به مال اســت و شــراب و خوک نیــز همچنین مال 

نیست در حق ما )مسلمانان( )الموصلی الحنفی، 1426، ج2، ص24(.
بررسی و تحلیل: كيی از احکام اسلام در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مالیت داشتن 
عوضین است. بنابراین این مبنا از نظر اسلام معاملات زیان‌بار و بی‌فایده و غیر شرعی یعنی 
معامله مشروبات و حیوانات حرام گوشت و... که اثر منفی بر جسم و روح انسان مصرف‌کننده 

دارند، نهی شده است.
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66. معلوم بودن عوضین. معلوم بودن عوضین

علمــا اتفاق‌نظــر دارند که جهالت در عقود لازم مانند بیع، اجاره و... باطل‌کننده عقد اســت؛ 
یعنــی جهالــت در یکــی از عوضین صحیح نیســت و تعیین عوضین یا علم بــه تعیین عوضین 
)یعنــی علــم متبايعيــن در حين عقد بر آنكــه می‌توانند ثمن یا مثمــن را مطابق با آن جنس و 
صفــت و مقــداری که تعهد كرده‌انــد، در موعد مقرر به دیگری تســليم کنند( در صحت عقود 
شــرط اســت )نجفى، ‌1359، ج1، ص91(. بنابراین بيع كالاى مجهول به جهت غررى بودن، باطل 
اســت. بــا ایــن توضیح که به موجب ادله شــرعى بيع غــررى مورد نهى و منع قرار گرفته اســت 
)محقق داماد‌، 1406، ج2، ص70؛ حلی، 1414، ج10، ص211؛ طباطباىي يزدى، 1419، ج5، ص10( و مقصود از 

معامله غرری، معامله و بیعی است که در معرض خطر و زیان باشد و یکی از مصادیق و موارد 
چنین بیعی، آن بیعی اســت که در آن جهالت ثمن یا مثمن باشــد )قاروبی، 1414، ج10، ص309(؛ 
یعنــی معاملاتــی که مجهول اســت و طرفین را در ســایه جهل به مورد معاملــه از جمله جهل 
بــه صفــات یا تردید نســبت به حصول آن یا... به خطــر قرار گیرند )بجنــوردى، 1401، ج2، ص466؛ 
القرطبی، بی‌تا، ج1، ص534؛ الحسينی الحصنی، بی‌تا، ج1، ص244؛ الرافعی القزوینی، بی‌تا، ج8، ص133(.

معلوم بودن ثمن به این است که ثمن از نظر جنس )مانند دینار یا درهم بودن( و وصف 
)مانند عراقی بودن( و مقدار )مانند وزن یا پیمانه یا عدد( برای متعاقدین معلوم باشد )محقق 
حلی، 1408، ج2، ص11؛ نجفی، 1404، ج22، ص405؛ حلى، 1414، ج10، ص73 _ 71؛ عاملى )شهيد اول(، 1410، 

ص106 و 107(. معلوم بودن مثمن نیز بر وجهی اســت که برای ثمن ذکر شــد و مثمن نیز باید از 

نظر جنس و وصف و مقدار معلوم باشــد )محقق حلی، 1408، ج2، ص11؛ عاملی )شــهید ثانی(، 1413، 
ج3، ص175؛ نجفی، 1404، ج‌22، ص417(.

معلوم بودن مورد معامله از نظر جنس: مراد از جنس، حقیقت نوعیه است مثل گندم 
)حائرى، بی‌تا، ج1، ص569(.

معلــوم بــودن مــورد معاملــه از نظر وصف: مراد از وصف، وصفی اســت کــه جهالت را رفع 
می‌کند و فرق می‌گذارد بین صنف‌های مختلف یک نوع )حائرى، بی‌تا، ج9، ص116( و در اختلاف 
قیمت نیز تأثیر دارد؛ یعنی موجب اختلاف قیمت می‌شود )نجفى، ‌1359، ج1، ص44(؛ برای مثال 

عُمر و رنگ از صفات اسب است )همان، ص44(.
: مقدار که همان کمیت مورد عقد است، متناسب  معلوم بودن مورد معامله از نظر مقدار
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با جنس آن به وسیله وزن یا پیمانه یا عدد یا مساحت و یا سایر ضوابط مشخص می‌شود و هر 
گاه ثمن و مثمن از چیزهایی باشند که با امور فوق سنجیده می‌شوند، برای اندازه‌گیری آن‌ها 
باید از پیمانه، وزن و شمارش معمول و... متعارف در شهر استفاده کرد )عاملى )شهيد اول(، 1410، 
کم باشــد، اما در صورتی که عرف‌ها متعدد باشــد؛ آن عرفی  گر عرف واحدی حا ص‌107(. البته ا

که غالباً از آن استفاده می‌شود، مبنا قرار داده می‌شود )عاملى )شهيد ثانى(، 1410، ج3، ص543(.
گــر با پیمانه مجهول ســنجیده شــود، مثل ظــرف بزرگی که حاضــر در مجلس  بنابرایــن ا
است، ولی مقدار آن مجهول است؛ معامله باطل است، هر چند دو طرف معامله راضی به آن 
گر با وزنه مجهولی سنجیده شود مثل سنگ بزرگ معین که دقیقاً معلوم نیست  باشند و نیز ا
برابر چند کیلو است؛ معامله باطل است، گرچه در حین عقد مقدار آن را تخمیناً بدانند و نیز 
گر با شمارش مجهول سنجیده شود مثل اینکه پری دست یا پری ظرفی را که معلوم نیست  ا
چند عدد در آن جا می‌گیرد، معیار قرار دهند و به پری آن‌ها بشمارند، مثلاً بگوید »هر مشت 
پر یا هر کاسه پر از این گردوها را به شما به هزار تومان فروختم«، معامله باطل است؛ زیرا در 
این موارد جهالت وجود دارد و با وجود جهالت بیع غرری می‌شــود که شــرعاً از آن نهی شــده 

است )قاروبی، 1414، ج10، ص315 و 316؛ نجفی، 1404، ج22، ص417(.
البته معامله کالا به دو گونه است:

1. معاملــه عیــن جزئی: عین جزئی یــا به عبارت دیگر عین خارجی، همان عین شــخصی 
و عین معین اســت که در خارج موجود اســت؛ یعنی معامله کالایی که در خارج وجود دارد. 
خواه در هنگام معامله حاضر باشــد یا غائب باشــد. در بیع عین جزئی، به واســطه مشــاهده، 
غرر حاصل از اختلاف جنس و وصف رفع می‌شــود، اما مقدار به واســطه حس درک نمی‌شود 
گر مبیع  )محقق حلی، 1418، ج1، ص119؛ نجفى، ‌1359، ج1، ص‌172؛ نجفی، 1404، ج22، ص408(. از این‌رو ا

گــر از مکیلات یــا موزونات یا  جزئــی باشــد، بــرای رفــع جهالــت از آن باید آن را مشــاهده کرد و ا
گر از این سه نوع نیست، مشاهده  معدودات اســت، شــرط است کیلو و وزن و عدد شود؛ والا ا
کافی است )نجفى، ‌1359، ج1، ص44(. البته در صورتی که بیع بر عین جزئی باشد، اما عین جزئی 
حاضر نباشد؛ رفع جهالت از مبیع یا با رؤیت سابق مشتری است و بیع بر اساس همان رؤیت 
واقع می‌شود و یا با ذکر اوصاف مبیع به طوری که رافع جهالت باشد )طاهرى، 1418، ج4، ص136(.

2. معامله عین کلی: عین کلی آن است که فعلاً در خارج وجود ندارد و یا اینکه فرد خاصی 
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منظور نیســت؛ یعنی فرد کالایی را به ذمه خود می‌گیرد و می‌فروشــد و متعهد می‌شــود که در 
زمان خاص آن را به مشتری تحویل دهد که همان »بیع سلف« نامیده می‌شود )انصارى، 1421، 
گر در بیع عین کلی مبيع كلى است، بايد تمامى اوصاف كمى و يكفى كه در ارزش  ص32 _ 29(. ا

، جنس و وصف. این اوصاف عموماً به  آن تأثير دارد؛ نزد متبايعين معلوم باشد؛ یعنی مقدار
وسيله بيان آن در ضمن عقد معلوم می‌شود )امامى، بی‌تا، ج4، ص439 و ‌440(.

البتــه بــرای رفــع ابهام از اوصــاف معامله نباید افراط کــرد؛ زیرا واضح اســت که بیان همه 
اوصاف فرعی ضرورت ندارد؛ والا مبهم بودن یک وصف بی‌اهمیت می‌تواند دستاویزی برای 
اعــام بطــان عقــد قرار گیــرد. افزون بر اینکه در جایــی که مورد تعهد عین کلی اســت، مبالغه 
در تعیین اوصاف منجر به عدم امکان تســلیم می‌شــود و بطلان عقد را در پی خواهد داشــت 
گی‌های مورد معامله بیان شود تا آنکه عرفاً  )عاملى، بی‌تا، ج4، ص441(. در نتیجه باید آنقدر از ویژ

بگویند عوض و معوض نزد دو طرف معلوم شده است )نجفی، 1404، ج22، ص407 و 408 و 417(.
ادله فقهی بر معلوم بودن مورد معامله

_ سنت: 

در روایتی آمده اســت: »نهــی النبی؟ص؟ عن بیع الغرر )نجفــی، 1404، ج23، ص202(؛ پیامبر؟ص؟ 
از بیع غرری نهی کردند«.

_ اجماع شرعی و عقلائی )نجفى، ‌1359، ج1، ص91(.
دیدگاه فقهای اهل‌سنت

فقهای حنفی معتقدند یکی از شــروط بیع این اســت که ثمن و مثمن معلوم باشــند )و 
بایع و مشتری به آن علم داشته باشند(؛ به‌گونه‌ای که مانع از منازعه شود. از این‌رو بیع شیء 
مجهول صحیح نیست )الكاسانی الحنفی، 1982، ج5، ص156؛ الحنفی، بی‌تا، ج5، ص281؛ الشيخ نظام 
و جماعــة مــن علمــاء الهنــد، 1411، ج3، ص3(؛ زیرا جهالت مبیع مانع از تســلیم و تســلم آن اســت و 

ع بین متبایعین می‌شــود و هر عقدی که منجر به نزاع شــود، فاســد اســت؛ پس  منجر به تناز
، بی‌تا، ج1، ص153(. بیع مال مجهولی که منجر به نزاع بین متبایعین شود، فاسد است )حيدر

مبیع نیز باید نزد مشتری به واسطه بیان احوال و صفات آن معلوم باشد، صفاتی که آن 
گر فرد زمینی را با بیان حدود )اندازه( آن بفروشد، مبیع  را از غیرش تمیز می‌دهد؛ برای مثال ا
معلوم می‌شــود و بیع صحیح اســت. البته زمانی که مبیع در مجلس بیع حاضر باشــد، اشاره 
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گر بایع به مشــتری بگوید این حیوان را به تو فروختم  به عین مبیع کافی اســت؛ برای مثال ا
و مشــتری در حالی که آن را می‌بیند، بگوید آن را خریدم؛ بیع صحیح اســت )عدة علماء و فقهاء 
گر مبیع مکیل یا موزون باشــد، نیازی به  فــی الخلافــة العثمانيــة، بی‌تا، ج1، ص41(. در این صورت ا

، بی‌تا، ج1، ص153؛  به بیان مقدار و وصف آن نیست؛ زیرا جهالت با اشاره منتفی می‌شود )حيدر
البخاری الحنفی، 1424، ج6، ص363(.

از نظر فقهای مالكی معقود‌علیه )ثمن و مثمن( باید از غرر ســامت باشــد و غرر از شــیء 
گرچه بیع مؤجل باشد  منتفی می‌شود به اینکه وجودش، صفتش و مقدارش معلوم باشد؛ ا
)القرطبی، بی‌تا، ج1، ص534(. از این‌رو زمانی که ثمن و مثمن معلوم باشد، معامله صحیح است؛ 

گر فرد بگوید این صبره را به یک درهم فروختم، معامله صحیح است؛ زیرا مبیع با  برای مثال ا
مشاهده معلوم و ثمن معلوم با مقداراست. البته زمانی که بایع به کیلوی صبره علم داشته 
گر  باشــد و آن را بفروشــد، جایز نیســت؛ مگر آنکه کیلوی آن برای خریدار معلوم باشــد. پس ا

برای خریدار کیلوی آن را بیان نکند، معامله رد است )البغدادی المالكی، 1420، ج2، ص573(.
از نظر فقهای شافعی نیز شرط است مبیع معلوم باشد. البته علم به مبیع از همه جهات 
شرط نیست؛ بلکه علم به عین آن و مقدار آن و صفت آن شرط است )الحسينی الحصنی، بی‌تا، 
ج1، ص244؛ الرافعی القزوینی، بی‌تا، ج8، ص133(. برای مثال در بیان صفت باید جنس و نوع ذکر 

شــود؛ ماننــد اینکــه مشــخص کردن جنس این اســت که بگوید عبــد را یا لباس را می‌فروشــم 
و مشــخص کــردن نــوع این اســت کــه در لبــاس بگوید پنبــه یا کتان اســت، بــرای اینکه مبیع 

فی‌الجمله نزد مشتری معلوم شود )البصری البغدادی، 1414، ج5، ص20(.
فقهــای حنبلــی نیــز معتقدند مبیــع باید از نظر ذاتــش یا صفتش معلوم و ثمــن نیز باید 
معلوم باشــد )الحرانی، 1404، ج1، ص252(. از این‌رو صحیح نیســت بیع آنچه معین نیســت؛ مثل 
گر مبیع با مشاهده معلوم شود، بیع صحیح است )السلمان،  عبدی از عبدها یا درختی از باغ. ا

بی‌تا، ج4، ص47(؛ چون مبیع با مشاهده معلوم می‌شود )المقدسی، 1405، ج4، ص231(.

بررســی و تحلیــل: یکی از مبانی حمایت از حقوق مصرف‌کننــده، لزوم معلوم بودن مورد 
معامله از نظر جنس، وصف و مقدار است. این اطلاعات تأثیر بسزایی در ساماندهی معاملات 
گاهانه افراد دارد و مانع از بروز بســیاری از مخاصمات و مشــکلات اســت. از این‌رو  و انتخاب آ
معلــوم بودن مــورد معامله مهم‎ترین مبنای حق برخورداری از اطلاعات کامل اســت. افزون 
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بــر اینکــه موجــب حق انتخاب و حق ایمنی اســت؛ زیرا مصرف‌کننده بایــد از کمیت و کیفیت 
کالا و خدماتــی کــه قصد تهیه آن را دارد، اطلاع داشــته باشــد تا بتواند انتخــاب کند و این امر 
موجب افزایش آزادی انتخاب وی و دسترســی به بهترین گزینه‌های ممکن از نظر کیفیت و 

دور ماندن از بسیاری از ضررهاست.

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

: وظایف عرضه‌کنندگان  از منظر فقه اســامی، احکام حمایتی هنگام معامله عبارت اســت از
کالا و خدمــات که شــامل فرق نگذاشــتن بین مشــتریان، بیان عیب کالا، کمتــر گرفتن ثمن از 
مشــتری، ســود نگرفتن از مؤمن و کســی که وعده احســان به او داده شــده، ترک مدح متاع و 
قســم نخــوردن هنگام معامله اســت؛ احکام ســلبی از قبیل عدم مداخلــه در معامله مؤمن، 
تحریم کم فروشی و تحریم نجش؛ شرایط صحت معامله در راستای تأمین حقوق متعاقدین 
که شامل بلوغ و عقل و رضایت و مالکیت متعاقدین، قدرت بر تسلیم، مالیت داشتن عوضین 

و معلوم بودن عوضین است.
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هاشمی شاهرودی، قم: دائرة المعارف فقه اسلامى. 
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الحنفی، زين‌الدين بن نجیم )بی‏تا(، البحر الرائق شرح زنك الدقائق، بیروت: دارالمعرفة.32 .
حلبى، ابن‏زهره )1417ق(، غينة الزنوع‌، قم: امام صادق؟ع؟.33 .
حلی، محمد بن ادریس )1410ق(، السرائر الاحوي، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى.34 .
حلى، يحیی )1405ق(، الجماع للشرائع، قم: مؤسسة سيدالشهداء العلمية.35 .
 رردالاكحم شرحم جلة الأاكحم، بيروت: دار الكتب العلمية. 36 . ، علی )بی‌تا(،  حيدر
موسوی خمينى، سید روح‌الله )1421ق‌(، كتاب البيع‌، تهران: تنظيم و نشر آثار امام خمينى؟ق؟.37 .
__________ )بی‌تا(، تحرير الوسيلة، قم: مطبوعات دار العلم.38 .
__________ )1426ق(، توضيح الماسئل‌، بی‏جا: بی‌نا.39 .
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خوانسارى، احمد )1405ق(، جامع المدارك، قم، اسماعيليان، دوم.41 .

. 42.  رالمخرات، بیروت: دارالفكر الدمشقی الحنفی، محمد بن عابدین )1412ق(،  درالم راتحعل ىالد
الرافعی القزوینی، عبدالكريم بن محمد )بی‏تا(، فتح العيزر بشرح الوجزي، بی‌جا: بی‌نا.43 .
عينی، شمس‏الدين )1423ق(، وما بهالجليل لشرحم ختصر الخليل، بی‏جا: دارعالم الكتب.44 . الرُّ
الزيلعی، عثمان بن علی )1313ق(، تبين الاقحئق شرح زنك الدقائق، قاهره: دار الكتب الإسلامی.45 .
. 46. سبزوارى، عبدالاعلی )1413ق(، همذّب الأاكحم، قم: المنار
سبزوارى، علی )1421ق(، جماع الخلاف و الوفاق‌، قم: زمينه‌سازان ظهور امام عصر؟عج؟.47 .
الشافعی، محمد بن ابوالبقاء )1425ق(، النجم الاهوج، جده: دارالمنهاج.48 .
. 49. الشربينی، محمد )بی‏تا(، مغني الماتحج إلم ىعرفةم عناي ألافظ الماهنج، بیروت: دارالفكر
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پنجم، تهران: منشورات إسلامية.
الشيخ نظام و جماعة من علماء الهند )1411ق(، الاتفو ىالنهدية فيم ذ بهالإامم الأعظم أبیفينح‌ة 52 .

. النعمان، بی‌جا: دار الفكر
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نشریه داخلی انجمن فقه و اصول 

سال پنجم | شماره هفتم | پاییز و زمستان 1404

حکم فقهی خروج زن از منزل در تعامل با حقوق همسرحکم فقهی خروج زن از منزل در تعامل با حقوق همسر

فهیمه مؤذنفهیمه مؤذن11

چکیدهچکیده
یکی از حقوقی که در اسلام برای زوج در مسائل زناشویی مطرح می‌شود، اذن خروج زن از منزل است. 
درباره کیفیت برخورداری زوج از این حق، اختلافاتی وجود دارد و فقها فتاوای متفاوتی را ارائه داده‌اند. 
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی فقهی حدود و شــرایط حق شــوهر در اذن خــروج زن از منــزل و تبیین 
دیدگاه‏های مختلف فقهای امامیه در این زمینه اســت. پژوهش حاضر به روش تحلیلی _ توصیفی و 
با استناد به آیات قرآن، روایات معصومین؟عهم؟ و آرای فقهای برجسته شیعه انجام شده است. در این 
مســیر ابتدا مفاهیم کلیدی مانند حق، نشــوز و تمکین بررســی و سپس اقوال فقها و مستندات قرآنی 
و روایی تحلیل شــده اســت. بر اساس یافته‌های پژوهش اصل حق اذن خروج زن از منزل برای شوهر 
مــورد اتفــاق فقهای امامیه اســت؛ با این حال در دامنه و موارد اســتثنا اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی 
فقها خروج زن بدون اذن شــوهر را مطلقاً ممنوع می‌دانند؛ در حالی که گروهی دیگر آن را مشــروط به 
عدم نشوز، عدم منافات با حق استمتاع و وجود ضرورت شرعی یا عرفی کرده‌اند. همچنین در مواردی 
همچون ضرورت درمان، انجام واجبات عینی، رفع عسر و حرج، تحصیل معارف دینی و شرط ضمن 
عقد اذن شــوهر ســاقط می‌شــود. در مجموع فقها بر این نکته اتفاق دارند که خروجی که با عصیان، 
نشوز یا تضییع حق زوج همراه باشد؛ حرام است، اما در موارد ضروری و واجب اذن شوهر شرط نیست.

، تمکین. ، نشوز گان کلیدی: خروج زن از منزل، اذن همسر واژ

 .moazzenf114@gmail.com ،1. دانش‌آموخته سطح 3 فقه و اصول جامعةالزهرا؟عها؟، مدرس حوزه علمیه
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مقدمهمقدمه

ازدواج، پیوند مقدسی است که به صورت یک توافق مابین دو طرف شکل می‌گیرد. بدیهی 
اســت کــه در هر توافق طرفینی، حقوق و تکالیفی مطرح می‌شــود کــه طرفین ملزم به رعایت 
آن هستند. یکی از حقوقی که در ضمن ازدواج به مرد تعلق می‌گیرد، اجازه خروج زن از منزل 
ع مقدس تا چه  اســت. حال این ســؤال مطرح می‌شود که حدود این اختیار برای مرد در شر
اندازه منظور شده است؟ در آیات و روایات موارد بسیاری به این امر اشاره کرده است که فقها 
بر اساس آن فتوا ارائه داده‌اند. در پژوهش حاضر این موضوع از دیدگاه فقهای امامیه بررسی 
و ادله در باب اذن زوج برای خروج زن از منزل مطرح شده است، اما از آنجا که این مسئله در 
مواردی موجب بروز مشــکلات و سوءاستفاده‌هایی در میان زوجین می‌شود، ضروری است 
که به بررسی جوانب آن پرداخته شود و حدود این حق مشخص گردد تا راه منفعت‌طلبی و 

سودجویی به اسم دین بسته شود.
بنابراین باید بررســی شــود که اولاً اقوال مختلف در این مســئله چگونه اســت، ثانیاً ادله 
موجــود در بحــث خــروج زن از منزل کدام هســتند و در نهایت، دورنمای کلــی فقه امامیه در 

باب حق اذن شوهر برای خروج زن از منزل چگونه است؟

مفهوم‌شناسیمفهوم‌شناسی

گان پژوهش از جنبه لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا برخی واژ

11. حق. حق

کلمــه حــق نقیــض باطــل )فراهیــدی، 1410، ج3، ص6( و در لغــت بــه معنای بهره و نصیب اســت 
، 1414، ج10، ص51(. حق مصدر بوده، در لغت به معنای ثابت و ثبوت نیز آمده است.  )ابن‌منظور

ع وضع می‌شــود  در اصطلاح فقهی نوعی از ســلطنت و ملکیت اســت که از ناحیه عقلا و شــر
و صاحب آن نســبت به آن شــیء، مالک و امور آن به دســت اوست )مشــکینی، بی‌تا، ص213(. از 
مقایسه معنای اصطلاحی و لغوی حق در می‌یابیم چیزی که تحت سلطنت و ملکیت کسی 

باشد، ثابت و انکارناپذیر است و همگان ملزم به پذیرش و احترام به آن هستند.
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22. نشوز. نشوز

، 1414، ج5، ص417( و نیز ارتفاع  « به معنای قســمت مرتفع زمین )ابن‌منظور نشــوز از ماده »نشــز
است )ابن‌فارس، 1404، ج5، ص430( و در معنای بلند شدن و امتناع نیز آمده است )مشکینی، بی‌تا، 
ص537(. چنانکه گفته‌اند نشوز زن یعنی نافرمانی و عصیان نسبت به شوهر و بغض او و نشوز 

مرد نیز به معنای زدن و ســتم کردن او بر همســر اســت. بنابراین نشــوز یعنی خروج هر کدام 
از زوجین از هر آنچه که بر ایشــانه از حق همســر واجب اســت )همان؛ نجفی، 1404، ج31، ص200(. 
بر این اســاس می‌توان دریافت وقتی زن نافرمانی می‌کند و به همســرش عصیان می‌ورزد، در 
حقیقت این عمل او برتری‌جویی است؛ به‌طوری که از حد خویش فراتر رفته و جایگاه خود 

را بالاتر دیده است.

33. تمکین. تمکین

تمکین در لغت به معنی قادر ســاختن دیگری و عدم مزاحمت و ممانعت از تحقق خواســته 
اوست )طریحی، 1416، ج6، ص318( و در اصطلاح فقهی به امکان دادن زن به مرد برای استیفای 
حقش اطلاق می‌شــود؛ به این معنی که زن از خواســته مرد سرپیچی نکند و او را اجابت کند 

و با او همراهی نماید )طوسی، 1387، ج6، ص11(.
تمکیــن بر دو قســم اســت: تمکین عــام و تمکین خاص. تمکین عام بــه معنای پذیرش 
ریاست مرد بر خانواده و احترام به اراده او در مواردی از جمله اداره اخلاقی و مالی خانواده، 
کاتوزیان، 1371، ج1، ص227 و 228(. تمکین خاص مربوط  امر تربیت فرزند و نیز اطاعت از اوست )
به رابطه جنســی زوجین و پذیرش درخواســت مرد در این مسئله است. مراد فقیهان از لزوم 
تمکیــن کامــل زن، ایــن قســم از تمکین و به معنای آن اســت کــه زن به طور کامــل و در همه 
زمان‌ها و مکان‌ها در دســترس شــوهر و آماده اجابت خواســته اوست و آن را به زمان یا مکان 

خاصی اختصاص ندهد )طوسی، 1387، ج6، ص11(.

44. حقوق زوج. حقوق زوج

دین مبین اســام برای هر انســانی اعم از مرد و زن، بنا بر انســانیت او شــخصیت و عزت قائل 
است. از این‌رو هر انسانی جدای از تکالیف و وظایفی که در قبال اشخاص دیگر دارد، حقوقی 
نیز دارد. هر صاحب حقی متناسب با حقوقی که دارد، تکالیفی نیز بر عهده دارد؛ همان‌گونه 
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که هر صاحب تکلیفی متناســب با تکالیف خود از حقوق و امتیازهایی برخوردار اســت. این 
نوع رابطه حق و تکلیف را می‌توان »تقابل حق و تکلیف« نام نهاد )دانش‌پژوه، 1392، ص63(.

در پیونــد زناشــویی نیــز بنا بر تکالیفــی که هر یک از زوج و زوجه بر گــردن دارند، حقوقی 
نیز از جانب دین برای آن‌ها مطرح شــده اســت. در اینجا به ســبب تناســب با اصل موضوع 
کتفا کرده اســت، برای این امر به روایات تمســک  پژوهــش، صرفاً به برشــمردن حقــوق زوج ا

می‌جوییم. در ذیل به چند روایت که در این باب مطرح شده است، اشاره شده است:
روایت اول: »رَوَى الحَسَنُ بنُ مَحبوب عن مالكِ بن عَطيةَ عَن محمّدِ بنِ مُسْلمٍ عن أب‌یجعفَر؟ٍع؟ 
هــا تُطيعُهُ و 

َ
 ل

َ
‌الله! مــا حَقّ الزّوجِ عَلــى المَرأةِ فَقال

َ
أةٌ إلى رســولِ‌الله؟ص؟. فَقالت يا رَســول قــال: جــاءت امــرَ

 إلّا بِإذنِهِ و لاتَمنَعُه نَفسَها و إن كانَت عَلى ظَهرِ 
ً
 إلّا بِإذنه ولاتصومُ تطَوّعا

ً
لاتَعصيهِ ولاتَصَدّقُ مِن بَيتها شَيئا

ت فَما لِي مِنَ 
َ
 زَوجُها قال

َ
 عَلى المَرأةِ قال

ً
قَتَــبٍ و لاتَخــرُجُ مــن بَيتها إلّا بإذنه قالت فمَن أعظَمُ النّاسِ حَقّا

کلینــی، 1407، ج5، ص507(؛ زنی نزد پیامبر   مِائَةٍ واحِدَةٌ )
ّ

 لا و لا مِن كُل
َ

يّ قــال
َ
هُ عَل

َ
 ما ل

ُ
يــهِ مِثــل

َ
الحَــقِّ عَل

کرم؟ص؟ آمد و سؤال کرد حق شوهر بر زوجه چیست؟ فرمود او را اطاعت کند و سرکشی ننماید،  ا
از اموال شــوهر صدقه بدون اذن او ندهد، روزه مســتحبی بدون اجازه او نگیرد و خویش را از 

گرچه که بر پشت شتر باشد و نیز بدون اجازه وی از خانه خارج نشود«. وی دریغ نکند؛ ا
ةَ  روایت دوم: »عِدّةٌ من أصحابِنا عَن أحمدَ بن محَمّدِ بنِ خالِدٍ عن الجامورانيّ عَن ابن أب‌یحمزَ
‌الله! 

َ
ت يا رسول

َ
أةٌ إلى رسولِ‌الله؟ص؟، فَقال عَن عَمروِ بن جُبَيرٍ العَزرميّ عن أب‌یعَبدِالله؟ع؟ قال جاءتِ امرَ

ها أن تَصومَ إلّا 
َ
 ليس ل

َ
رني عن شَی‌ءٍ مِنه فَقال كثَرُ مِن ذلكَ، فَقالت فَخَبِّ  أ

َ
ما حَقُّ الزّوجِ عَلى المَرأةِ؟ قال

يّنَ بأحسَنِ  يها أن تَطَيّبَ بأطيَبِ طيبِها و تَلبَسَ أحسَنَ ثيابِها و تَزَ
َ
 بإذنهِ و عَل

ّ
بِإذنِهِ ولا تَخرُجَ من بَيتِها إلا

كثَــرُ مِن ذلكَ حُقوقُه عَليها )همــان، ص508(؛ زنی نزد  يه غُدوَةً و عَشــيّةً و أ
َ
ينَتهــا و تَعــرضَِ نَفسَــها عَل ز

رسول‌خدا؟ص؟ آمد و سؤال کرد که حق مرد بر همسرش چیست؟ حضرت فرمود: بدون اجازه 
وی روزه مســتحبی نگیــرد، بــدون اجــازه وی از منزل خارج نشــود، خود را بــرای او به بهترین 

رایحه‌ها و لباس‌ها و آراستنی‌ها بیاراید و شب و روز خود را بر وی عرضه کند«.
با توجه به آنچه که در روایات معصومین؟عهم؟ آمده است، حقوق زوج را می‌توان به اطاعت 
شــوهر و عدم عصیان او، تمکین زوجه درباره اســتمتاع جنســی، حفاظت از اموال و ناموس 
در غیــاب زوج، عدم انجام عبادات مســتحبی بــدون ازن زوج، زینت کردن برای زوج به بوی 
خــوش و لبــاس زیبا و آراســتن خویــش برای او و عدم خــروج از منزل بدون اذن زوج تقســیم 



65

حک
 م
قف
هی خروج 



ن از منزل در تعاملز






 
با حقوق 



مه
سر

حک
 م
قف
هی خروج 



ن از منزل در تعاملز






 
با حقوق 



مه
سر

کــرد، امــا در میــان تمام این موارد »حق اذن خروج زن از منزل« بســیار مورد توجه قرار گرفته 
و فقها درباره آن نظراتی را ارائه داده‌اند. از آنجا که این مســئله بســیار عام مطرح شــده اســت 
و فهم نادرســت از آن ممکن اســت مشــکلاتی را به دنبال داشته باشــد، به بررسی دقیق آن و 

بیان اقوال فقها در این باب می‌پردازیم.

اقوال فقها در باب اذن زوج برای خروج زن از منزلاقوال فقها در باب اذن زوج برای خروج زن از منزل

موضوع اجازه خروج زن از منزل، از حقوق لاخلافى است كه برای زوج تعریف شده است و بر 
لت  آن اجماع وجود دارد )مکارم شیرازی، 1424، ج6، ص120( و روايات متعددى بر این مسئله دلا
دارد، اما در میان فقهای امامیه برخی بدون قید و شرط خروج زن از منزل را بدون اذن شوهر 

نهی می‌کنند و در هیچ شرایطی جز در امور واجب این امر را مجاز نمی‌دانند.
از طــرف دیگــر برخــی فقها برای این مســئله قیودی را مطرح کرده و برشــمردن این حق 
را بــرای زوج منــوط بــه در نظر گرفتن این قیود دانســته‌اند. ایشــان مواردی همچون نشــوز و 
اســتمتاع را در موضوع خروج زن از منزل دخیل می‌دانند. از جمله کســانی که مسئله خروج 
زن از منــزل را بــدون قیــد و شــرط نهی می‌کنند، علامه حلی؟ره؟ اســت که خــروج بدون اجازه 
زن را از موارد نشــوز برمی‌شــمرد و نتیجه آن را اســقاط نفقه می‌داند )حلی، 1413، ج3، ص108(. 
شهید ثانی؟ره؟ نیز معتقد است زن بدون اجازه شوهر حق خروج از منزل را ندارد؛ حتی برای 
رفتن به منزل خانواده‌اش، عیادت از مریضان آن‌ها و نیز تشییع جنازه افراد خانواده خویش 
)عاملی، 1413، ج8، ص308(. امام خمینی؟ره؟ نیز به همین حکم قائل است و خروج زن را بدون 

اجازه شــوهر برای موارد مذکور غیر مجاز می‌داند )خمینی، بی‌تا، ج2، ص303(. ایشــان در جایی 
گر در موردى به موجب اقتضاء ضرورت واجب شد، نهى شوهر  دیگر چنین بیان می‌کند که ا

مانع نيست )خمینی، 1422، ج3، ص346(.
گر منافى با حقوق  امام خمینی؟ره؟ درباره كار كردن زن در بيرون منزل نیز معتقد است ا
زناشــویى شــوهر نباشــد، با حفظ حجاب بلااشكال اســت؛ ولى خروج زن از منزل برای انجام 
، پزشک  امور غير واجب، مشروط به اذن زوج است. همچنین در موارد وجوب معالجه بیمار
زن می‌توانــد از منــزل خــارج شــود و همســر او نمی‌توانــد مانــع شــود )همــان، ص‌348( آیت‌الله 
گلپایگانی؟ره؟ و بسیاری از فقهای دیگر نیز بر همین قول هستند و خروج زن را از منزل شوهر 

گلپایگانی، 1413، ج2، ص365(.  بدون اجازه وی مطلقا غیرمجاز می‌دانند )
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از ایــن میــان برخی فقها این مســئله را با جزئیات بیشــتری مطرح نمــوده‏، محدوده امر 
واجب را گسترده‌تر دانسته و موارد آن را به تفکیک بیان کرده‌اند؛ چنانکه صاحب جواهر؟ره؟ 
گر ســفر زوجه بدون اذن زوج مصداق  در رابطه با ســفر زن بدون اجازه شــوهر گفته اســت: »ا
نشــوز باشــد، ســفر حرام اســت« )نجفی، 1404، ج14، ص259(. از این عبارت مشخص می‌شود که 
ک حرمت ســفر را در این مســئله، نشــوز زن برمی‌شــمرد. بنابراین از کلام ایشــان  ایشــان ملا
می‌توان دریافت که وقتی ســفر بدون نشــوز حرام نباشد، صرف خروج از منزل به طريق اولى 

حرام نخواهد بود.
آیت‌الله خویی؟ره؟ نیز این حکم را مقید به موارد نشوز می‌داند و چنین بیان می‌کند: »لا 
يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا 

على الأحوط فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشــزا... )خویی، بی‌تا، ج2، ص100(؛ جایز نیســت که زوجه 

در صورتــی کــه خروجــش از منزل منافی حق اســتمتاع زوج باشــد، بــدون اذن او از خانه‌اش 
گر  گر بدون اجازه خارج شود، ناشزه خواهد بود«. بنابراین ا خارج شود؛ پس در این صورت ا
زن از منزل خارج شود و منافاتی با استمتاع مرد نداشته باشد، هیچ اشکالی در آن نیست.

گر خروج زن از منزل برای یک ضرورت شــرعی  میــرزا جــواد تبریزی؟ره؟ نیز معتقد اســت ا
باشــد، احتیاجی به اذن زوج نیســت. همچنین درباره ضرورات عرفیه، احوط این اســت که 
از شــوهر اجــازه بگیــرد )تبریــزی، 1427، ج6، ص256(. آیــت‌الله فاضل؟ره؟ بر اســاس منابع فقهی 
گر چه ایــن اجازه در واجبات عینی  جلــب رضایــت شــوهر را بر زوجه عقد دائم لازم می‌داند؛ ا
هیچ دخالتی ندارد )فاضل لنکرانی، بی‌تا، ج1، ص‌434(. ایشــان برخی موارد را از حق اذن زوج در 
گیری  خــروج زوجه از منزل مســتثنی نموده اســت؛ مواردی همچون خــروج زن به منظور فرا
معارف اعتقادی و وظایف شرعی به حد ضرورت، خارج شدن برای درمان بیماری و ضرورت 
معالجه بیرون از منزل، خارج شــدن از منزل در صورت وجود ضرر اعم از جانی، مالی و آبرو، 
خارج شدن به قصد برآوردن یک واجب عینی در مواردی که چاره‌ای جز آن نباشد مثل حج 
یا شــرکت در انتخابات، خروج در مواردی که ماندن زن در منزل مســتلزم عســر و حرج خارج 
از تحمل باشــد، در صورتی که حق انتخاب مســکن در ضمن عقد نکاح در اختیار زوجه قرار 
گرفته باشــد یا اشــتغال او به عنوان شــرط در ضمن عقد لحاظ شــده باشــد، خارج شــدن زن 
بــه قصــد دادخواهــی و احقاق حق و در مواردی که زوج توان تأمین نفقه را نداشــته باشــد یا 
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از اعطــای آن اســتنکاف کنــد؛ در این صورت نیز زن می‌تواند به منظــور برآوردن امر معاش از 
منزل خارج شود )همان، ص431 و ‌432(.

گر خروج زن از منزل با حق استمتاع شوهر منافات  آیت‌الله سیســتانی نیز معتقد اســت ا
داشته باشد، حرام خواهد بود و بنا بر اظهر در غیر این موضع هم باید اجازه بگیرد )سیستانی، 
1417، ج3، ص103(. آیت‌الله مکارم خروج زن از منزل را در موارد واجب و ضروری بدون اذن شوهر 

بلامانع می‌داند و برای این موضوع موارد بسیاری را ذکر می‌کند؛ مانند ضروریات زندگی، مانند 
تهیه مایحتاج منزل در صورتی که در داخل خانه پیدا نشود، مراجعه به پزشک و.... 

_ فعل واجبات مانند سفر حج، انجام حد واجب صله رحم، اداى دين و در واقع هر واجبی 
که با خروج از منزل محقق می‌شــود. آیت‌الله مکارم شــیرازی صله رحم را صرفاً منوط به 
خروج از منزل نمی‌داند؛ بلکه معنای آن را برقراری ارتباط با ارحام می‌داند و درجات آن 
را درباره اشــخاص مختلف متفاوت می‌شــمارد؛ چنانکه گاهی با یک تماس تلفنی صله 
رحم محقق می‌شود، اما در برخی موارد این واجب باید به شکل حضوری ادا شود. درباره 
گر با تلفن هم احوال‌پرسى شود، صله رحم محسوب م‌ىشود؛ ولى بعضى  برخی از ارحام ا

از ارحام را بايد حضورى ديدار كرد. بنابراین بین واجبات هیچ تفاوتی وجود ندارد.
_ دفــع عســر و حــرج، ممکن اســت مانــدن زن در خانه موجب افســردگی و ابتــای او به 
بیمــاری روانــی شــود. در ایــن صــورت بحــث عســر و حرج پیــش می‌آید و بــه حد لازم 

می‌تواند از منزل خارج شود.
_ شرط خروج در ضمن عقد، در این مورد ممانعت شوهر از خروج زن وجهی ندارد.

، بــه فتوای آیــت‌الله مکارم شــیرازی در مواردی کــه نهی خروج  _ نهــی زوج از بــاب اضــرار
زن از باب اذیت و ضرر رســاندن باشــد، اطلاق انصراف دارد؛ زیرا در روایات خواســته 
منطقی زوج مدنظر است، نه انتقام‌جویی. بنابراین طبق در نظر گرفتن کبرای کلی، 
گاهی این اضرار شــامل خروج و گاهی شــامل عدم الخروج اســت )مکارم شیرازی، 1424، 
ج6، ص123 و 124(. ایشان در این باره چنین بیان می‌دارد: »فتواى نهاىي ما اين است 

كه به احتياط واجب خروج زن از منزل احتياج به اذن شــوهر دارد، ولى اســتثنائات 
گــر شــوهر بخواهد زن را در فشــار قرار دهد، ادلّــه از اينجا منصرف و  زيــادى دارد؛ امــا ا

فقط براى جاىي است كه غرض عقلاىي دارد« )همان، ص123.(
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با توجه به اقوال مطرح شــده از فقها روشــن می‌شود که اصل موضوع دچار تزلزل است؛ 
که برخی حرمت خروج بدون اذن را مقید به نشوز می‌دانند؛ برخی نیز قائلند این خروج  چرا
در صورتی حرام اســت که مســتلزم فســاد باشد. بر این اســاس باید گفت اجماع بر حرمت در 
این موضوع مطلق نیســت و برخی با آن مخالفت دارند. در این صورت مســئله در حدی که 

.ک: همان، ص‌121(. برخی فقها از آن گذر کرده‌اند، ساده نیست )ر

ادله در باب اذن زوج برای خروج زن از منزلادله در باب اذن زوج برای خروج زن از منزل

در اینجــا بــه بررســی ادلــه ممنوعیت خــروج زن از منزل بــدون اذن شــوهر می‌پردازیم تا 
جوانب این حکم روشن و وجه فتوای فقها مشخص شود. 

1. آیه

فقها بر اســاس آیات متعددی در قرآن این موضوع را اســتنباط کرده‌اند، اما مهم‌ترین آیه‌ای 
که اغلب فقها نیز به آن اســتناد کرده‌اند و در این نوشــتار به آن اشــاره می‌شــود؛ آیه 34 سوره 
مْوَالِهِمْ...<؛ 

أَ
وا مِ�نْ � �قُ �فَ �نْ

أَ
مَا � عْ�ضٍ وَ�بِ ى �بَ

َ
هُمْ عَل عْ�ضَ َ هُ �ب

َ
لَ اللّ

ض�َّ مَا �فَ سَاءِ �بِ ِ
ى ال�نّ

َ
امُو�نَ عَل وَّ الُ �قَ �جَ مبارکه نساء است:>الرِّ

»مردان قیم و سرپرســت زنان هســتند؛ به خاطر برتری‌هایی که خدا برای بعضی نســبت به 
بعضی دیگر قرار داده است و به سبب انفاقی که از اموال خودشان به زنان می‌کنند...«.

برخی فقها از آیه مذکور ســلطه همه‌جانبه و بی‌قید و شــرط شــوهر را اســتنباط کرده و بر 
طبــق آن بــرای مــردان حــق ولایت و امــر و نهی تام قائل شــده‌اند؛ به نحوی که مرد به ســبب 
گر چه  برتری نسبت به زن می‌تواند مانع خروج او از منزل شود و این اجازه را از او سلب کند؛ ا

هیچ منافاتی با کامجویی او در این امر وجود نداشته باشد.
سَاءِ< به معنای سلطه و سرپرستی  ِ

ى ال�نّ
َ
امُو�نَ عَل وَّ الُ �قَ �جَ طبرسی در توضیح آیه آورده است: >الرِّ

مــردان بــر زنــان و مواردی همچــون تأدیب زنان و تدبیر امور آن‌ها و نیــز آموزش و وادار کردن 
به انجام تکالیف بر عهده شــوهران آن‌هاســت« )طبرســی، 1403، ج2، ص43(. محقق اردبیلی نیز 
معنای آیه شــریفه را به قیام مردان نســبت به امور زنان و ســلطه بر آن‌ها مانند تسلط والی بر 
رعیت تعبیر کرده است )محقق اردبیلی، 1387، ص677(. طبق این برداشت معنای آیه ذکرشده 
تســلط مطلــق مــرد بــر زن و در این صورت اختیــار زنان و به تبع آن اجازه خــروج آنان از منزل 
بــا مــردان اســت. بنابراین مرد می‌توانــد زن را از این امر باز بدارد و مانع او شــود، اما مفاد این 
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آیه جعل حق مدیریت و تدبیر و رتق و فتق امور زندگی مشــترک و ایجاد کانون تصمیم‌گیری 
در راســتای تأمین حقوق مشــترک و مختص و اهداف و کارکردهای ازدواج اســت؛ نه قاعده و 

ضابطه‌ای برای توسعه حقوق )رحمانی، 1391، ص534(.
علامه طباطبایی؟ره؟ در باب این آیه، سلب آزادی از زن و گرفتن اراده و اختیار او را نفی 
کرده اســت و معتقد اســت این قیمومت به معنای منع زن از تصرف در ملک او نیســت و مرد 
نمی‌توانــد زن را از حقوقش بــازدارد. بنابراین زن در عین حفظ حقوق فردی و اجتماعی‌اش 
می‌تواند برای رســیدن به این حقوق، مقدمات آن را نیز فراهم کند. ایشــان معنای قیمومت 
را با اســتمتاع مرد مرتبط می‌داند و از آنجایی که شــوهر هزینه معاش زن را متقبل و در ازای 
آن حق اســتمتاع به او داده شــده اســت، بر زن لازم اســت که به این حق او تعرضی نکند و در 
هــر چیــزی که مرتبط با این اســتمتاع اســت؛ از او اطاعت کند و در غیبت شــوهر ناموس او را 

حفظ نماید )طباطبایی، 1363، ج4، ص421(.
گر حرف از قیمومیت مرد  آیت‌الله جوادی آملی نیز در باب این آیه شریفه معتقد است ا
مطرح شده است، به معنای آن نیست که صنف مردان قیم برای صنف زنان محسوب شوند. 
در واقع این قیمومیت در فضای زن و شــوهر معنا پیدا می‌کند. از طرف دیگر قیمومیت مرد 
، سرپرست  به معنای تقرب به خدا و برتری او نیست؛ چه بسا افرادی که در جامعه قیم، مدیر
یا رئیس کســان دیگر هســتند و هیچ فخر معنوی محســوب نمی‌شــود و صرفاً یک مسئولیت 
اجرایی به حساب می‌آید. بنابراین قرآن هیچ‌گاه به زن نمی‌فرماید که تحت سیطره و فرمان 
مرد باشــد؛ بلکه خطاب به مرد، او را سرپرســت زن و عائله‌اش می‌داند. آیه مذکور به معنای 
آن نیســت که مرد فرمانروا و زن اســیر او باشــد تا مرد هر گونه که بخواهد، رفتار کند؛ بلکه دو 
امر تمکین زن و مسئولیت سرپرستی مرد را بیان می‌کند. در واقع بیان دستور تمکین به زن 
و سرپرســتی به مرد، بیانگر وظایف آن‌هاســت و هیچ معیاری برای فضیلت و برتری و یا نقص 

و کمبود هر کدام نسبت به دیگری نیست )جوادی آملی، 1380، ص392 و 393(.

2. روایت

در میان روایات موارد بسیاری در باب ازدواج و مسئله نکاح وارد شده است که با بررسی و مطالعه 
آن‌هــا می‌تــوان بــه اهمیت این موضوع و دقت و ظرافت دین مبین اســام پی برد. برخی از این 
روایات بیانگر جنبه‌هایی از احکام زناشویی و حقوق بین زوجین است. در ذیل به سه روایتی 
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که برخی فقها بر اساس آن حق اذن خروج زن از منزل را برای مرد اثبات کرده‌اند، اشاره می‌شود. 
؟ص؟ خَرَجَ فِي بَعضِ  ِ

َ
ى عَهْدِ رَسُولِ‌الّلَّه

َ
نصَارِ عَل

َ
روایت اول: »عن أب‌یعبد‌الله؟ع؟ قال: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأ

أةُ  مَرْ
ْ
 وَ إنّ أبَاهَا قَد مَرضَِ فَبَعَثَتِ ال

َ
 أنْ لا تَخرُجَ مِن بَيتِهَا حَتّى يَقدَمَ قَال

ً
تِهِ عَهدا

َ
أ ى امْرَ

َ
حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إل

يهِ 
َ
تْ إل

َ
 فَأرسَل

َ
 فَثَقُل

َ
 لا اِجلِسِــي فِي بَيتِكِ وَ أطيعِي زَوجَكِ قَال

َ
ى رَسُــولِ‌الِلّه؟ص؟ تَسْــتَأذِنُهُ أنْ تَعُودَهُ فَقَال

َ
إل

يهِ أنّ أبي قَد مَاتَ فَتَأمُرُنِي 
َ
 فَمَاتَ أبُوهَا فَبَعَثَتْ إل

َ
 إجلِسِي فِي بَيتِكِ وَ أطيعِي زَوجَكِ قَال

َ
 بِذَلِكَ فَقَال

ً
ثَانِيا

‌الِلّه؟ص؟ 
ُ

يهَا رَسُــول
َ
 فَبَعَثَ إل

ُ
جُل  فَدُفِنَ الرَّ

َ
 لا، إجلِسِــي فِي بَيتِكِ وَ أطيعِي زَوجَكِ قَال

َ
يهِ فَقَال

َ
يَ عَل ِ

ّ
صَل

ُ
أن أ

كِ وَ لِِأبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوجِكِ )حر عاملی، 1409، ج20، ص174(؛ در زمان رسول‌خدا؟ص؟ 
َ
أنّ الَلّه قَد غَفَرَ ل

مردی برای رفع برخی حوائج از خانه خارج شــد و با همســرش عهد کرد که تا زمان بازگشــت 
وی از منزل خارج نشــود. پس از مدتی پدر آن زن بیمار شــد و زن به پیامبر؟ص؟ عرضه داشــت 
که همســرم مدتی اســت خانه را ترک کرده و با من عهد نموده اســت که تا زمان بازگشــت او از 
کنون پدرم بیمار است، آیا اجازه دارم نزد او بروم؟ حضرت فرمود: نه؛ در  منزل خارج نشوم. ا
خانه‌ات بنشــین و از همســرت اطاعت کن. پس از مدتی پدر زن از دنیا رفت و او به پیامبر؟ص؟ 
عرضه داشــت: پدرم از دنیا رفته اســت، آیا اجازه دارم بر وی نماز بخوانم؟ حضرت فرمود: نه؛ 
ک سپردند و او نتوانست  در خانه‌ات بنشین و از همسرت اطاعت کن. تا اینکه پدر زن را به خا
در تدفین وی شــرکت داشــته باشــد. پیامبر؟ص؟ بــه آن زن فرمود: خداوند بــه خاطر اطاعت از 

، تو و پدرت را مورد غفران خویش قرار داده است«.  همسر
برخی فقها به این روایت استدلال و چنین بیان کرده‌اند که خروج زن از منزل بدون اذن 
شــوهر جایز نیســت؛ حتی درباره ارتباط و دیدار با خویشــان و حتی مرگ بســتگان و تدفین 
آن‌ها )عاملی، 1413، ج8، ص308(، اما با دقت و تامل در این روایت درمی‌یابیم که در اینجا بحث 
درباره عهد و پیمانی اســت که میان زن و شــوهر جاری شــده اســت و مســئله از قبیل قضیه 
فی واقعه است )مکارم شیرازی، 1424، ج6، ص120( و نمی‌تواند به موارد دیگر سرایت کند؛ چرا که 
وجه نهی پیامبر؟ص؟ به آن زن مبنی بر عدم خروج او از منزل، عهد و پیمانی بوده است که آن 
زن با شوهر خویش ایجاد کرده بود و از این‌رو باید بر سر عهد خویش باقی می‌ماند و از خانه 
گر چنین عهد و پیمانی در میان نبود، زن موظف به حضور بر بالین  خارج نمی‌شد؛ چه بسا ا

پدرش و شرکت در مراسم تدفین وی بود.
هَا حَتّی 

َ
أةٍ خَرَجَت مِن بَیتِهَا بِغَیرِ إذنِ زَوجِهَا فَلا نَفَقَةَ ل مَا امرَ روایت دوم: قال رســول‌الله؟ص؟: »أیُّ
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کلینی، 1407، ج5، ص514(؛ به زنی که بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود، نفقه پرداخت  تَرجِعَ )

نمی‌شود تا اینکه به منزل برگردد«.
یکــی از دلایــل ســقوط نفقه از گــردن زوج، تضییع حق او از جانــب زن و تضییع حق زوج 
حرام است. از این‌رو در جایی که زن قیام به شئون زوجیت نکند، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد، 
اما مرحوم خویی؟ره؟ در رابطه با این روایت بیان می‌کند: ظاهر روایت به قرینه تناسب حکم 
و موضــوع، دال بــر نهی از خروج بلندمدت و اعراض‌گونه اســت؛ زیرا بــرای خروج کوتاه مدت 

عادتاً نفقه محاسبه نمی‌شود و این خروج، مصداق نشوز نیست )خویی، 1410، ج2، ص289(.
زن در صورت عدم تمکین ناشزه محسوب می‌شود و نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. بنابراین 
در اینجا زنی که وظایف خود را ادا نکرده و با ترک خانه پیمان زناشویی را زیر پا گذاشته است، 

مد نظر است؛ نه خروجی که منافاتی با حقوق زوج نداشته و با قهر و عصیان نباشد.
روایــت ســوم: »عــن الصــادق؟ع؟ عــن آبائــه؟عهم؟ عــن النبــى؟ص؟ فــى حديــث المناهــى قــال: نَهَى 
 

ُّ
ــمَاءِ وَ كُل كٍ فِي السَّ

َ
 مَل

ُّ
عَنَهَا كُل

َ
‌الِلّه؟ص؟ أن تَخــرُجَ المَــرأةُ مِــن بَيتِهَا بِغَيرِ إذنِ زَوجِهَــا فَإن خَرَجَت ل

ُ
رَسُــول

تْ كَانَ 
َ
نَ لِغَيــرِ زَوجِهَا فَإنْ فَعَل يَّ ى بَيتِهَا وَ نَهَى أن تَتَزَ

َ
يــهِ مِــنَ الجِنِّ وَ الإنسِ حَتّى تَرجِــعَ إل

َ
شَــی‌ءٍ تَمُــرُّ عَل

ى الِلّه أن يُحرقَِهَا بِالنّارِ )حر عاملی، 1409، ج20، ص162(؛ پیامبر؟ص؟ زن را از خروج از منزل بدون 
َ
 عَل

ً
حَقّا

گر خارج شود، تمام ملائکه آسمان او را لعن می‌کنند تا لحظه‌ای که  اذن شوهر نهی کرد. پس ا
گر این کار را انجام  به خانه برگردد. همچنین زن را از آراســتن برای غیر همســرش نهی کرد و ا

دهد، رواست که خداوند او را در آتش بسوزاند«.
روشن است که این شکل از لعن نشانگر حرمت است، اما وقتی روایت زینت را مورد توجه 
قرار داده اســت؛ از آن‌روســت که مقدمه‌ای بر عمل نامشــروع می‌شود. در این صورت نهی از 
خــروج زن از منــزل هم می‌تواند به همین دلیل باشــد و هــر خروجی چنین به لعنی به دنبال 
نخواهد داشــت. می‌توان گفت مراد روایت، خروجی اســت که در پی آن احتمال فساد وجود 
دارد و روابط نامشــروع را به دنبال داشــته باشد )مكارم شــیرازی، 1424، ج6، ص‌121(. افزون بر آن 
 > ِ مَعْرُو�ف

ْ
ال  �بِ

رُوهُ�نَّ تطبیق این روایت با هر نوع خروج از منزل، خلاف مضمون آیه شریفه >وَعَا�شِ
ع مقدس برای مرد برشمرده شده است، آیات  است؛ چنانکه در کنار تمام حقوقی که در شر
و روایات فراوانی در باب معاشــرت نیکو و برخورد مســالمت‌آمیز و با احترام در مقابل زن وارد 

شده است. از جمله روایات می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
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قال رســول‌الله؟ص؟: »خَيرُكُم خَيرُكُم لِنِسَــائِهِ وَ أنَا خَيرُكُم لِنِسَــائی )حرعاملی، 1409، ج20، ص171(؛ 
بهترین شما خوش‌برخوردترین شما با زنان است و من در مورد همسرانم از همه شما برترم«.
نَةٍ  هُ لا يَنبَغِي طَلاقُهَا إلّا مِن فَاحِشَةٍ مُبَيِّ قال رسول‌الله؟ص؟: »أوصَانِي جبرَئِيل بِالمَرأةِ حَتّى ظَنَنتُ أنَّ
)حرعاملی، 1409، ج20، ص170(؛ جبرئیل امین درباره زن طوری به من سفارش و توصیه می‌کرد که 

گمان کردم طلاق دادن غیر از موارد فحشا روا نیست«.
بنابرایــن احاديــث ناظــر بــه مســئله اذن زوج بــرای خــروج از منــزل، متضافــر هســتند و 
لت روایات، مطلق اســت یا فقط  لتشــان مشــخص و صریح اســت. نکته اینجاســت که دلا دلا
موارد نشــوز را شــامل می‌شود. می‌توان چنین برداشــت کرد که این روایات قضیة فی الواقعة 
محسوب می‌شوند و به زنانی اختصاص دارد که در زمان صدور روایت بوده‌اند. در این صورت 
با چنین برداشــتی اصل موضوع دچار تزلزل می‌شــود و صرفاً مواردی همچون فســاد و نشــوز 

و... که از لوازم آن به حساب می‌آیند، حرام خواهد بود )مکارم شیرازی، 1424، ج6، ص122(.

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

از تمــام آنچــه بیــان شــد، این نتیجه بــر می‌آید کــه تمام فقها بــر وجود حق اذن خــروج زن از 
منــزل بــرای زوج اتفاق‌نظر دارنــد و زن را ملزم به رعایت این حق می‌داننــد، اما در تنافی این 
حق با امور واجب، امر واجب مقدم است و اذن همسر جایگاهی نخواهد داشت. همچنین 
محدوده واجب در نزد فقها متفاوت است و برخی مصادیق آن را گسترده‌تر می‌دانند. برخی 
فقها نیز خروج بدون اذن زوج را فقط در صورتی غیر مجاز می‌دانند که نشوز محسوب شود و 
یا با حق استمتاع زوج منافات داشته باشد. بنابراین اتفاق تمام فقها بر آن است که خروجی 

که ناشی از عصیان و نشوز باشد، قطعاً حرام است.
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محقــق اردبیلــی، احمد بن محمــد )1387ش(، زبدة الباین في برایهن احــکام القرآن، چاپ دوم، قم: 19 .

مؤمنین.
مشيكنى، ميرزا على )بی‌تا(، مصطلاحت القفه، بی‏چا، بی‏جا، بی‏نا.20 .
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مکارم شیرازی، ناصر )1424ق(، كتاب الاكنح، چاپ اول، قم: مدرسه امام على بن اب‌ىطالب؟ع؟.21 .
موســوی خمينى، ســيد‌روح‌الله )1422ق(، اســاتفتئات، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشــارات اسلامى 22 .

وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
__________ )بی‌تا(، تحریر الوسیله، چاپ اول، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.23 .
موسوی خوىي، سيد ابوالقاسم )بی‌تا(، المنتسد ف یشرح عروة الوثیق، بی‏چا، بی‏جا، بی‏نا.24 .
__________ )1410ق(، اهنمج الصالیحن، قم: مدینة العلم.25 .
موسوی گلپايگانى، سيد محمدرضا )1413ق(، هداية العبدا، چاپ اول، قم: دارالقرآن الكريم.26 .
نجفى، محمد حسن )1404ق(، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بیروت: دار إحياء 27 .

التراث العربی.



نشریه داخلی انجمن فقه و اصول 

سال پنجم | شماره هفتم | پاییز و زمستان 1404

تمکين زوجه نسبت به مطالبات غير متعارف زوجتمکين زوجه نسبت به مطالبات غير متعارف زوج

زهرا محمد پرچویزهرا محمد پرچوی11

چکيده چکيده 

يکی از شــروط وجوب نفقه، تمکین کامل زوجه در همه امور اســتمتاعات زوج اســت. درباره 
وجــوب تمکيــن زن در برابر مطالبات متعارف مرد اختلافی وجود نــدارد، اما درباره مطالبات 
غيرمتعــارف کــه مصاديــق متفاوتی دارد، اختلاف‌نظر اســت و اين ســؤال مطرح می‌شــود که 
؟ آیا ممانعت زن موجب نشــوز او و ســبب ســقوط نفقه اســت؟  آيــا زن وظيفــه‌ای دارد يــا خير
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تبیین حکــم صحیــح در این زمینــه ســامان‌یافته و پس از بررســی 
یافته‌هــا به شــیوه توصیفی _ تحلیلی، به این نتیجه دســت یافته اســت کــه در زمينه تمکين 
نامتعارف دوقول مطرح شــده اســت، قائلین به وجوب تمکين به آيه 222 و 223 سوره بقره، 
صحيحه ابني‌قطين و صحيحه صفوان استناد کرده‌اند. قائلین به عدم وجوب تمکين از راه 
غيرمتعارف نیز به آيه محيض و صحيحه معر بن خلاد استناد کرده‌اند که با بررسی انجام‌شده 
، قابــل اثبــات اســت. همچنین با توجــه به دلیــل نفی ضــرر و نفی حرج،  کراهــت وطــی از دبــر
تمکيــن از راه‌هــای غيرمتعارف بر زن واجب نیســت؛ در نتيجه مخالفت زن در برابر مطالبات 

غير متعارف موجب نشوز و سقوط نفقه نخواهد شد.
. ، قاعده لاضرر گان کلیدی: نفقه، تمکین، استمتاع، غیر متعارف، نشوز واژ

zmparchavi@gmail.com .1. استاد و پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعةالزهرا؟عها؟



76

140
4

140
ن 4

ستا
 زم

ز و
ایی

م| پ
فت

ه ه
مار

 ش
م |

شش
ل 

سا
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

م| پ
فت

ه ه
مار

 ش
م |

شش
ل 

سا

مقدمهمقدمه

آیین مقدس اسلام ریاست خانواده را بر عهده مرد قرار داده و زن را ملزم به اطاعت از او کرده است. 
یکی از مصادیق بلکه مهم‌ترین مصداق این اطاعت، حق تمکین است که به دو صورت متعارف 
و غيرمتعارف تقســيم می‌شــود. درباره تمکين متعارف بحثی وجود ندارد و بر زن واجب است در 
صورت عدم مانع عقلی و شرعی تمکين کند، اما امروزه با توجه به تهاجم فرهنگی و مسائلی که در 
فضاهای مجازی منتشر می‌شود؛ برخی مردان از همسرانشان تمکين‌های غيرمتعارف را مطالبه 
می‌کنند و اجابت برخی از اين موارد، برای زن همراه با ضرر و يا تحمل مشقت است. سؤالی که در 
اين زمينه مطرح می‌شود، اين است که آیا الزام زن به اطاعت از شوهر، مطلق است؟ آیا در مورد 
هر استمتاعی، زن باید مطیع خواست شوهر باشد و بدون هیچ قید و شرطی خواسته او را اجابت 
گر جوانب اين  کند؟ از آنجا که يکی از مصاديق بارز در استمتاع غيرمتعارف تمکين از راه دبر است، ا

مسئله به خوبی روشن شود؛ حکم ساير موارد غيرمتعارف نيز روشن خواهد شد. 
دربــاره وطــى در دبــر زن، در كتــب عامه و خاصه اين مســئله مورد بحث بوده اســت و در 
كلمات فقها و در يكفيت استدلال به آيات و روايات اختلاف‌نظر ديده م‌ىشود. افزون بر آن در 
مورد تمکين زن از اين راه نيز اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی قائل به وجوب تمکين هستند و 
در صورت عدم تمکين زن را ناشزه می‌دانند و در مقابل برخی ديگر تمکين از اين راه واجب 
ندانسته‌اند. برای روشن شدن ابعاد اين مسئله بعد از بيان معنای تمکين و اقوال فقها، ادله 

هر قول را مورد بررسی قرار می‌دهيم و به جمع‌بندی مطالب می‌پردازيم.

مفهوم‌شناسی مفهوم‌شناسی 

، واژه تمکین و استمتاع است. از این‌رو ابتدا این  یکی از واژه‌های پر کاربرد در تحقیق حاضر
دو واژه را از نظر لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار می‌دهیم.

11. تمکين. تمکين

تميكــن در لغــت بــه معنــای إزالــة الموانــع )حميــرى، 1420، ج9، ص6361( و در اصطــاح بــه اين 
معناست كه زن برای استمتاع، خود را در اختيار شوهر قرار دهد و استمتاع شوهر از خود را 
_ جز در موارد وجود مانع عقلى يا شــرعى _ محدود به زمان يا مكان و يا يكفيت خاصى نكند 

)جمعی از پژوهشگران، 1426، ج2، ص633(.
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22. استمتاع. استمتاع

اســتمتاع در لغت به معنای لذت جنســی بردن و در اصطلاح به معنای لذت جنســی بردن 
از راه مشــروع يــا نامشــروع از طريــق آميــزش، بوســيدن، نــگاه کــردن، لمــس نمــودن و مانند 
اين‌هاست )همان، ج1، ص455(. در اين مقاله منظور از استمتاعات متعارف، وطی از راه قُبُل، 
بوســيدن، لمس کردن و نگاه کردن اســت و مراد از استمتاعات غيرمتعارف مواردی است که 

، وطی از راه دهان و.... در ميان عرف مردم رايج نيست؛ مانند وطی در دبر

اقوال فقها در زمينه تمکين غيرمتعارفاقوال فقها در زمينه تمکين غيرمتعارف

برخی علما از جمله صاحب شــرائع قائل به وجوب تمکين زوجه از راه غيرمتعارف هســتند. 
ايشــان بــراى وجــوب نفقه زوجه دو شــرط را ذکــر می‌کند و م‌ىفرمايد: نخســتين شــرط براى 
وجوب نفقه، اين است كه عقد دائم باشد؛ زيرا در عقد انقطاعى نفقه بر زوج واجب نيست. 
شــرط دوم آن اســت كــه زوجه در همــه امورى كه در اســتمتاعات زوج دخيل اســت، به طور 
گر در يك زمان خاص يا  كامل تميكن کند و در هيچ زمان يا مكانى مانع وى نشود. بنابراين ا
يك مكان خاص از استمتاعات او ممانعت کند، شرط لازم و تميكن كامل حاصل و قهراً نفقه 

نيز واجب نم‌ىشود )حلی، 1408، ج2، ص347(.
مرحــوم شــهيد ثانى نیز در مســالك مــكان در اينجا را به بــدن نيز تعميــم داده و فرموده 
اســت: ممكــن اســت بــذل نفس به هر شــكلى كــه زوج خواهان آن باشــد، در تحقــق تميكن 
مدخليــت داشــته باشــد: »المــراد تخليــة الزوجة بين نفســها و بين الــزوج بحيث لا تخــصّ بالتخلية 
 مكان أراده الزوج ممّا يصلح للاستمتاع بحسب حالها و 

ّ
، بل في كل موضعا _ كبيتها و بلدها _ دون آخر

يد بالمكان ما يعمّ البدن كالقبل و غيره ممّا يســوغ فيه الاســتمتاع و كلاهما  كذلك الزمان و يمكن أن ير

معتبر في التمكين و إن كان الأول أظهر في المراد« )شهید ثانی، 1413، ج8، ص440(.

در مقابــل گروهــی ديگــر از فقها قائلند که تمکين از راه دبر بر زن واجب نيســت و با عدم 
تمکيــن، نشــوز محقق نمی‌شــود. از نظر مرحوم خويی؟ره؟ برخی فقها عــدم تمکین از راه دبر 
را ســبب نشــوز می‌دانند؛ در حالی که دلیلی برای وجوب تمکین در این زمینه وجود ندارد تا 
، أنّه يتحقق النشوز بعدم تمكين  ترک آن موجب نشــوز باشــد: »ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز
، و هو مشــكل بل ممنــوع لعدم الدليل على وجوب تمكينهــا في كل ما هو جائز 

ً
الزوجــة مــن وطئهــا دبرا

« )خویی، 1418، ج32، ص110(.  ً
من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا
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برخی ديگر از فقها در بحث وجوب نفقه زن بر مرد، عدم نشوز را مطرح کردند و در مورد 
مطالبات غيرمتعارف بحثی را مطرح نکردند. برای مثال محقق حلی در المختصر النافع آورده 
است: »فيشترط في وجوب نفقتها شرطان )العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها و التمكين الكامل فلا 
نفقة لناشــزة و لو امتنعت لعذر شــرعي لم تســقط كالمرض و الحيض و فعل الواجب( )حلی، 1418، ج1، 

ص195(؛ وجوب نفقه مشروط به دو شرط است: عقد دائم باشد؛ بنابراین در عقد موقت نفقه 

گر زن از تمکین به  وجود ندارد. تمکین کامل صورت پذیرد؛ بنابراین زن ناشــزه نفقه ندارد. ا
دلیل عذر شرعی، بیماری و یا حیض بودن ممانعت کند، نفقه او ساقط نمی‌شود«.

11. ادله موافقين . ادله موافقين 

اســتمتاع زوج از راه‌های غيرمتعارف، مصاديق متفاوتی دارد. يکی از مصاديق بارز آن، وطی 
در دبر اســت. وطی در دبر شــامل زمان حيض و غيرحيض اســت که علما نظرات متفاوتی را 
.ک: يزدی، 1419، ج5، ص503(.  در اين زمينه مطرح کرده‌اند و در رساله‌های عمليه آمده است )ر
از آنجا که اين مقاله در صدد بررســی تمکين از دبر زن غيرحائض اســت، به ادله وطی در دبر 

در حال حيض نمی‌پردازيم. 
همان‌گونه که اشاره شد، برخی بزرگان قائل به وجوب تمکين از راه دبر هستند و ادله‌ای 

را برای اثبات اين مطلب ارائه کرده‌اند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

الف( آيات قران 

1. آيه 222 سوره بقره

ا 
َ
�ضِ وَل مَحِ�ي

ْ
�ي ال ِ

سَاءَ �ف ِ
وا ال�نّ

ُ
ل ِ ز�

اعْ�تَ ى �فَ
ذ�ً
أَ
لْ هُوَ � �ضِ �قُ مَحِ�ي

ْ
كَ عَ�نِ ال و�نَ

ُ
ل
أَ
َسْ� خداوند در قرآن می‌فرماید: >وَ�ي

<؛ »تو  �نَ رِ�ي طَهِّ مُ�تَ
ْ
حِ�بُّ ال ُ �نَ وَ�ي �ي ا�بِ وَّ

حِ�بُّ ال�تَّ ُ هَ �ي
َ
�نَّ اللّ هُ �إِ

َ
مُ اللّ

ُ
مَرَك

أَ
� ُ �ث وهُ�نَّ مِ�نْ حَ�يْ �تُ

أْ
� رْ�نَ �فَ

َ
طَهّ ا �تَ

ذ�َ �إِ
طْهُرْ�نَ �فَ َ ى �ي

وهُ�نَّ حَ�تَّ ُ رَ�ب �قْ �تَ

را از حيض زنان م‌ىپرســند، بگو حيض رنجى اســت. پس در ايام حيض از آنان دورى گزينيد 
و به آن‌ها نزديك مشــويد تا پاك شــوند و چون پاك شــدند، از آنجا كه خدا فرمان داده اســت با 

يكزگان را دوست دارد«. ايشان نزدىكي كنيد. هر آينه خدا توبهك‌نندگان و پا
ل مجوزين به آيه شريفه‌ استدلا

<؛ »از زنــان در حــال حیــض کناره‌گیری  �ضِ مَحِ�ي
ْ
�ي ال ِ

سَاءَ �ف ِ
وا ال�نّ

ُ
ل ِ ز�

اعْ�تَ در بخشــی از آیــه آمــده >�فَ
گر مــراد از محیض در  کنیــد«. محيــض در اینجــا يا به معناى مصدرى و يا اســم مكان اســت. ا
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آيه شــريفه معناى مصدرى باشــد، بايد تقدير زمان بشــود؛ والا اينكه بفرمايد در خونریزی از 

گر معناى مكانى مراد باشــد؛ تقدير لازم نيســت.  زنــان اجتنــاب كنيد، صحيح نيســت، ولــی ا

آیــت‌الله شــبیری در این زمینــه می‌گوید: »محقــق در کتاب معتبر و صاحب مــدارك در کتاب 

مــدارك و نهايــة المرام عدم تقديــر را ترجيح داده‌اند؛ چون تقدير خلاف اصل اســت. پس در 

، معنای آیه این اســت که از زنان در محل حيض اجتناب كنيد. بنابراین  صورت عدم تقدير

گر در حال حيض  مفهومش اين اســت كه اجتناب از غير قُبل در حال حيض لازم نيســت و ا

نهــى از غیــر قُبُل نباشــد، بــه طریق اولــی در عدم حیض نیز نهــی وجود ندارد و جایز اســت« 

)زنجانى، 1419، ج4، ص1071(.

2. آيه 223 سوره بقره

رِ  ِ
ّ َ�ش وهُ وَ�ب ا�قُ

َ
كُمْ مُل

�نَّ
أَ
مُوا �

َ
هَ وَاعْل

َ
وا اللّ �قُ

سِكُمْ وَا�تَّ �فُ �نْ
مُوا لِ�أَ دِّ مْ وَ�قَ �تُ �ئْ ى �شِ

�نَّ
أَ
كُمْ �

وا حَرْ�ثَ �تُ
أْ
� كُمْ �فَ

َ
ٌ ل كُمْ حَرْ�ث سَاؤ�ُ >�نِ

<؛ »زنانتان كشــتزار شما هســتند. هر جا كه خواهيد، به كشــتزار خود درآييد و براى  �نَ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
ال

خويش از پيش چيزى فرســتيد و از خدا بترســيد و بدانيد كه به نزد او خواهيد شد و مؤمنان 

را بشارت ده«. 

ل به آیه شریفه  استدلا

نّى« در مكان 
َ
مْ<، این نتیجه به دســت می‌آید کــه »أ �تُ �ئْ ى �شِ

�نَّ
أَ
كُمْ �

وا حَرْ�ثَ �تُ
أْ
� بــا تأمــل در آیــه >�فَ

استعمال شده است و مراد »هر كجا« است كه شامل دبر نيز م‌ىشود. بنابراین وطی در دبر 

زن جایز است )همان، ص1071(.

ل به آيات مربوط به قوم لوط براى جواز وطى در دبر 3. استدلا

دْ  �قَ
َ
وا ل

ُ
ال دٌ * �قَ �ي لٌ رَ�شِ كُمْ رَ�جُ سَ مِ�نْ �يْ

َ
ل
أَ
�ي � �فِ �يْ

�ي ض�َ ِ
ِ �ف و�ن ز�ُ خ�ْ

ا �تُ
َ
هَ وَل

َ
وا اللّ �قُ

ا�تَّ مْ �فَ
ُ
ك

َ
طْهَرُ ل

أَ
ِ�ي هُ�نَّ �

ا�ت �نَ َ اءِ �ب
َ
ل وْمِ هَؤ�ُ ا �قَ الَ �يَ >�قَ

دُ< )هود، 78 و 79(؛ »و قومش شتابان نزد او آمدند  رِ�ي مُ مَا �نُ
َ
عْل �تَ

َ
كَ ل

ٍ وَِإ�نَّ
كَ مِ�نْ حَ�قّ ا�تِ �نَ َ �ي �ب ِ

ا �ف �نَ
َ
عَلِمْ�تَ مَا ل

و آنان پيش از اين مرتكب كارهاى زشــت م‌ىشــدند. لوط گفت: اى قوم من! اين‌ها دختران 

يكزه‌ترند. از خدا بترســيد و مرا در برابر میهمانانم خجل مكنيد. آيا  من هســتند. براى شــما پا

مــرد خردمندى در ميان شــما نيســت؟ گفتند: تو خود م‌ىدانى كه مــا را به دختران تو نيازى 

نيست و نيز م‌ىدانى كه چه م‌ىخواهيم«. 

مْ 
َ
وَل

أَ
وا �

ُ
ال  * �قَ و�نِ ز�ُ خ�ْ

ا �تُ
َ
هَ وَل

َ
وا اللّ �قُ

 * وَا�تَّ حُو�نِ ض�َ �فْ ا �تَ
َ
ل �ي �فَ �فِ �يْ

اءِ ض�َ
َ
ل �نَّ هَؤ�ُ الَ �إِ  * �قَ رُو�نَ �شِ �بْ

َسْ�تَ �ةِ �ي �نَ مَدِ�ي
ْ
هْلُ ال

أَ
اءَ � >وَ�جَ

:71 _ 67(؛ »اهل شهر شادك‌ىنان آمدند.  < )حجر �نَ اعِلِ�ي مْ �فَ �تُ �نْ كُ�نْ ِ�ي �إِ
ا�ت �نَ َ اءِ �ب

َ
ل الَ هَؤ�ُ  * �قَ �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
هَكَ عَ�نِ ال �نْ �نَ
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گفت: اينان مهمانان منند، مرا رسوا مكنيد. از خداوند بترسيد و مرا شرمسار مسازيد. گفتند: 
گر قصدى داريد، اينك دختران من هستند«.  مگر تو را از مردم منع نكرده بوديم؟ گفت: ا

< )شعراء:  وْمٌ عَادُو�نَ مْ �قَ �تُ �نْ
أَ
لْ � َ مْ �ب

ُ
ك وَا�جِ ز�ْ

أَ
مْ مِ�نْ �

ُ
ك ُّ مْ رَ�ب

ُ
ك

َ
�قَ ل

َ
ل رُو�نَ مَا �خَ

�ذَ  * وَ�تَ �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
كْرَا�نَ مِ�نَ ال

و�نَ ال�ذُّ �تُ
أْ
� �تَ

أَ
�<

166(؛ »چرا از ميان مردم جهان با نران م‌ىآميزيد و همسرانى را كه پروردگارتان برايتان آفريده 

است، ترك م‌ىگوييد؟ نه؛ شما مردمى متجاوز هستيد«. 
ل به آيات فوق‌ تقريب استدلا

تقريب اســتدلال به اين آيات نیز چنين اســت كه لوط؟ع؟ به قوم خود م‌ىگويد آن هدفى 
كه شــما از اين ميهمانانِ مردِ من م‌ىخواهيد، از دختران من نيز قابل حصول اســت. روشــن 
( با  اســت كــه قــوم لوط به دنبال چه چيزى بودند و لــوط؟ع؟ م‌ىفرمايد آن عمل )وطى در دبر
زنان هم شدنى است و خداوند زن را براى شما آفريده است و اين خواسته شما توسط زنان 

هم برآورده م‌ىشود )زنجانى، 1419، ج4، ص‌1090(.
در مجموع می‌توان گفت که فقرات مختلف اين آيات، نشان‌دهنده اين است که وطی 

در دبر زن جایز است.

ب( روايات 

کسانی که قائل به جواز وطی در دبر هستند، افزون بر آيات قرآن کريم به روايات نيز استناد کرده‌اند.
1. صحيحۀ صفوان 

 
ُ

 سَــمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى يَقُول
َ

حَكَمِ قَال
ْ
دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أ »مُحَمَّ

 
َ

كَ قَال
َ
ل
َ
نْ يَسْأ

َ
ةٍ هَابَكَ وَ اسْتَحْيَا مِنْكَ أ

َ
ل
َ
كَ عَنْ مَسْأ

َ
ل
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
مَرَنِي أ

َ
ِضَا؟ع؟ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ أ تُ لِلرّ

ْ
قُل

 ذَلِكَ 
ُ

ا لا نَفْعَل  إِنَّ
َ

 قَال
ُ

نْتَ تَفْعَل
َ
هُ فَأ

َ
تُ ل

ْ
 قُل

َ
هُ قَــال

َ
 ذَلِكَ ل

َ
تَهُ فِي دُبُرهَِا قَال

َ
أ تِي امْرَ

ْ
 يَأ

ُ
جُــل ــتُ الرَّ

ْ
وَ مَــا هِــيَ قُل

کلينــی، 1407، ج5، ص540(؛ راوی بــه امــام رضا؟ع؟ می‌گوید مردی از موالیان شــما به من گفت تا  (

سؤالی از شما بپرسم و خودش از شما خجالت می‌کشد و حیا می‌کند. حضرت فرمود: سؤال 
چیســت؟ عرض کرد: مردی با همســرش از راه دُبُر نزدیکی کرد. حضرت فرمود: برای اوســت. 

راوی پرسید: شما هم این کار را می‌کنید؟ حضرت پاسخ داد: نه؛ من این کار را نمی‌کنم«.
ل به روایت استدلا

حضــرت در پاســخ بــه این مرد فرمود: »ذلک له؛ برای اوســت«. اين جمله نشــان‌دهنده 
 ذَلِــكَ؛ من ايــن کار را انجام 

ُ
ا لا نَفْعَــل جــواز وطــی در دبــر اســت. در ادامــه حضــرت فرمــود: »إِنَّ
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نمی‌دهم«، از اين جمله حرمت مشخص نمی‌شود )زنجانى، 1419، ج4، ص‌1090(.
2. صحيحۀ ابني‌قطين

مَلِكِ عَنْ 
ْ
حُسَــيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ وَ عَنْ مُوسَــى بْنِ عَبْدِ ال

ْ
مَلِكِ عَنِ ال

ْ
»وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَــى بْنِ عَبْدِ ال

 ِ
َ

تْهَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ الّلَّه
َّ
حَل

َ
 أ

َ
فِهَا فَقَال

ْ
ةَ مِنْ خَل

َ
أ مَرْ

ْ
جُلِ ال ِضَا؟ع؟ عَنْ إِتْيَانِ الرَّ حَسَنِ الرّ

ْ
بَاال

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
رَجُلٍ قَال

فَرْجَ )حر عاملــی، 1409، ج20، ص146(؛ 
ْ
يدُونَ ال هُمْ لا يُرِ نَّ

َ
كُمْ وَ قَدْ عَلِــمَ أ

َ
طْهَرُ ل

َ
ــوطٍ هــؤُلاءِ بَناتِــي هُنَّ أ

ُ
 ل

ُ
قَــوْل

راوی می‌گوید از امام رضا؟ع؟ درباره نزدیکی مرد با همســرش از دُبُر ســؤال پرســیدم. حضرت 
فرمود: آیه‌ای از کتاب خداوند آن را حلال کرده است )لوط به آن‌ها گفت این‌ها دختران من 
کیزه‌اند( و می‌دانســت که آنان خواهان نزدیکی از قُبُل نیســتند«. بنا  هســتند و برای شــما پا

براین طبق این روایت، نزدیکی از وطی از دُبُر جایز است.
3. موثقۀ عبدالله بن أبي‌ىعفور

؟ع؟  ِ
َ

بَاعَبْدِالّلَّه
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
بِيَ‌یعْفُورٍ قَال

َ
ِ بْنِ أ

َ
انَ عَنْ عَبْدِالّلَّه دِ بْنِ حُمْرَ سْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
»وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

تُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ 
ْ
 فَأ

َ
وَجَل ِ عَزَّ

َ
 الّلَّه

ُ
يْنَ قَوْل

َ
تُ فَأ

ْ
سَ إِذَا رَضِيَتْ قُل

ْ
 لا بَأ

َ
ةَ فِي دُبُرهَِا قَال

َ
أ مَرْ

ْ
تِي ال

ْ
جُلِ يَأ عَنِ الرَّ

 نِســاؤُكُمْ حَرْثٌ 
ُ

ى يَقُول
َ
َ تَعَال َ

ُ إِنَّ الّلَّه َ
كُمُ الّلَّه مَرَ

َ
دَ مِنْ حَيْثُ أ

َ
وَل

ْ
بُوا ال

ُ
دِ فَاطْل

َ
وَل

ْ
بِ ال

َ
 هَذَا فِي طَل

َ
ُ قَال َ

كُمُ الّلَّه مَرَ
َ
أ

ى شِــئْتُمْ )همان(؛ راوی می‌گوید از امام صادق؟ع؟ درباره وطی از دبر همســر  نَّ
َ
ثَكُــمْ أ تُــوا حَرْ

ْ
كُــمْ فَأ

َ
ل

گر زن راضی باشد، اشکالی ندارد. پرسیدم از کجا می‌گویید؟ فرمود:  پرسیدم، حضرت فرمود: ا
هُ<؛ نزدیکی از راهی که خدا امر کرده است، 

َ
مَرَكُمُ اللّ

أَ
� ُ �ث وهُ�نَّ مِ�نْ حَ�يْ �تُ

أْ
� قول خداوند که فرمود >�فَ

برای طلب فرزند است و خداوند در جای دیگر می‌فرماید زنان کشتزار شمایند و از هر جا که 
خواهید، به کشتزار خود در آیید«.

بــا توجــه به اینکه حضرت فرمود با توجه به رضايت همســر اشــکالی نــدارد، وطی در دبر 
زن جایز است.

4. موثقه ديگر از عبدالله بن ابیي‌عفور

تُ 
ْ
ل
َ
: سَأ

َ
بِيَ‌یعْفُورٍ قَال

َ
ادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ‌أ دٍ عَنْ حَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
يَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أ »وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِ

سَ بِهِ )همــان، ص147(؛ از امام صادق؟ع؟ 
ْ
 لا بَــأ

َ
ةَ فِــي دُبُرهَِا قَال

َ
أ مَرْ

ْ
تِــي ال

ْ
جُــلِ يَأ ؟ع؟ عَــنِ الرَّ ِ

َ
بَاعَبْــدِالّلَّه

َ
أ

درباره وطی مرد در دبر همسرش سؤال پرسیده شد و حضرت فرمود اشکالی ندارد«.
5. روايت ابن‌فضال 

؟ع؟ وَ  ِ
َ

بَاعَبْــدِالّلَّه
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
ادِ بْــنِ عُثْمَانَ قَال جَهْمِ عَــنْ حَمَّ

ْ
حَسَــنِ بْــنِ ال

ْ
ــالٍ عَنِ ال

َ
»وَ عَنْــهُ عَــنِ ابْــنِ فَضّ
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فَعَ صَوْتَهُ   لِي وَ رَ
َ

بَيْــتِ جَمَاعَةٌ فَقَال
ْ
مَوْضِعِ وَ فِي ال

ْ
ةَ فِي ذَلِكَ ال

َ
أ مَرْ

ْ
تِي ال

ْ
جُلِ يَأ هُ عَــنِ الرَّ

َ
ل
َ
نِــي مَــنْ سَــأ خْبَرَ

َ
أ

صْغَى 
َ
بَيْتِ ثُمَّ أ

ْ
هْلِ ال

َ
يُعِنْهُ )فلیبیعه( ثُمَّ نَظَرَ فِي وَجْهِ أ

ْ
وكَهُ مَا لا يُطِيقُ فَل

ُ
فَ مَمْل

َّ
؟ص؟ مَنْ كَل ِ

َ
‌الّلَّه

ُ
 رَسُــول

َ
قَال

سَ بِــه‏ِ )همــان، ص126(؛ راوی می‌گوید از امــام صادق؟ع؟ درباره وطــی از آن محل 
ْ
 لا بَــأ

َ
ــيَّ فَقَــال

َ
إِل

پرســیدم، در حالــی کــه جماعتی در اتاق نشســته بودنــد و حضرت صدای خــود را بلند کرد و 
گر کســی مملوکش را در چیــزی که طاقت نــدارد، به زحمت و  فرمــود: رســول‌خدا؟ص؟ فرمــود: ا
تکلــف بیانــدازد؛ باید او را لعنت کرد )باید او را بفروشــد(. ســپس به افراد اتــاق نگاه انداخت و 
فرمود: به حرف من گوش کن، اشکالی ندارد«. در اين روايت نيز »لا باس« به جواز اشاره دارد 

)زنجانى، 1419، ج4، ص‌1090(.

از مجموع اين آيات و روايات، چنین به دست می‌آید که وطی در دبر زن حرام نيست. 

22. ادله مخالفین. ادله مخالفین

الف( آيات قرآن

مخالفین وطی از راه دبر نیز  برای اثبات ادعای خود ادله‌ای را بیان کرده‌اند:
 آيه محيض‌

...< اســت که در فرازهاىي  �ضِ مَحِ�ي
ْ
كَ عَ�نِ ال و�نَ

ُ
ل
أَ
َسْ� ، آيه شــريفه >وَ�ي ىكي از ادله حرمت وطى در دبر

<‌ )بقره:  �ضِ مَحِ�ي
ْ
�ي ال ِ

سَاءَ �ف ِ
وا ال�نّ

ُ
ل ِ ز�

اعْ�تَ ى �فَ
ذ�ً
أَ
لْ هُوَ � از آيه شريفه بر حرمت وطى استدلال شده است: >�قُ

222(؛ »تو را از حيض زنان م‌ىپرسند، بگو: حيض رنجى است. پس در ايام حيض از آنان دورى 

گزينيد و به آن‌ها نزديك مشويد تا پاك شوند«.
ايــن آيــه شــريفه دســتور اعتــزال از حائــض داده و علــت آن را »اذى بودن« بيان داشــته 
اســت. اذى يعنى قذر و چون قذارتِ محل غائط بيشــتر از قذارتِ موضع دم در زمان حيض 
اســت؛ بنابرايــن اعتزال از محل غايط لازم اســت، خواه در حال طهر باشــد يــا حيض )زنجانى، 

1419، ج4، ص‌1094(.

هُ<؛ »و چون پاك شدند، از آنجا كه خدا فرمان داده است با ايشان 
َ
مُ اللّ

ُ
مَرَك

أَ
� ُ �ث وهُ�نَّ مِ�نْ حَ�يْ �تُ

أْ
� >�فَ

ىك از راه‌هاىي كه خداوند دستور داده است، مقاربت  نزدىكي كنيد«. آيه م‌ىفرمايد پس از پا
وا 

ُ
ل ِ ز�

اعْ�تَ كنيد. منظور از امر و دســتور الهى چيســت؟ امرى كه در صدر آيه شــريفه آمده است: >�فَ
<، امــر بــه اعتــزال مربوط به خصوص محيض و محل دم اســت؛ يعنى پس از  �ضِ مَحِ�ي

ْ
�ي ال ِ

سَاءَ �ف ِ
ال�نّ

ىك ديگر اجتناب از محل دم لازم نيست؛ پس اجتناب از غير موضوع دم لازم است )همان(. پا



83

تمکين زوجه نسبت به مطالبات غير متعارف زوج

















تمکين زوجه نسبت به مطالبات غير متعارف زوج

















ب( روايت 

کســانی که قائل به حرمت وطی از دبر هســتند، افزون بر آيات به صحيحه معمر بن خلاد نيز 
استناد کرده‌اند که به شرح زير است: 

 لِي 
َ

: قَال
َ

دٍ قَال
َ
رِ بْنِ خَلّا

دِ بْنِ عِيسَــى( عَنْ مُعَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
حَسَــنِ بِإِسْــنَادِهِ )عَنْ أ

ْ
دُ بْنُ ال »مُحَمَّ

نَ  وْ مَدِينَةِ لا يَرَ
ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَّ أ

َ
غَنِي أ

َ
هُ بَل تُ إِنَّ

ْ
عْجَازهِِنَ قُل

َ
سَاءِ فِي أ ونَ فِي إِتْيَانِ النِّ

ُ
يَّ شَيْ‏ءٍ يَقُول

َ
حَسَنِ؟ع؟ أ

ْ
بُوال

َ
أ

 
َ

ُ عَزَّ وَ جَل َ
 الّلَّه

َ
نْزَل

َ
 فَأ

َ
حْوَل

َ
دُهُ أ

َ
فِهَا خَرَجَ وَل

ْ
ةَ مِنْ خَل

َ
أ مَرْ

ْ
 ال

ُ
جُل تَى الرَّ

َ
 إِذَا أ

ُ
يَهُودَ كَانَتْ تَقُول

ْ
 إِنَّ ال

َ
 فَقَال

ً
سا

ْ
بِهِ بَأ

دْبَارهِِنَّ 
َ
مْ يَعْنِ فِي أ

َ
يَهُودِ وَ ل

ْ
 لِقَوْلِ ال

ً
امٍ خِلافا وْ قُدَّ

َ
فٍ أ

ْ
ى شِئْتُمْ مِنْ خَل نَّ

َ
ثَكُمْ أ تُوا حَرْ

ْ
كُمْ فَأ

َ
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ ل

)عاملــی، 1409، ج20، ص141(؛ راوی می‌گویــد امام؟ع؟ به من فرمود: در مورد رابطه با زنان از راه دبر 

چه می‌گویید؟ گفتم: خبر رسید به من که اهل مدینه اشکالی در این کار نمی‌بینند. حضرت 
گر کســی با همســرش از راه دبر نزدیکی کند، فرزندش احول )نوعی  فرمودند: یهود می‌گویند ا
مشــکل در چشــم( می‌شــود. پس خداوند این آیه را نازل کرد که زنان شــما کشــتزار شمایند، 
از هر جا که می‌خواهید با آنان آمیزش کنید. از پشــت یا جلو بر خلاف قول یهود و منظورش 

پشت سر آن‌ها نبود«.
مرحــوم آقــاى خویــى؟ره؟ م‌ىفرمايــد در اين روايت امــام؟ع؟ قول اهل مدينــه را كه درباره 
وطــى در دبــر گفته بودند »لا بأس« رد مك‌ىند، در نتيجه امام؟ع؟ اثبات بأس در اين كار کرده 

است كه معناى آن حرمت است )خويی، 1418، ج32، ص109(.
بررسی ادله مجوزين و مانعين

با توجه به ادله مجوزين و مانعين، بين روايات مجوزه و صحيحه معمر بن خلاد، تعارض 
وجــود دارد. دربــاره نحــوه جمــع بين صحيحــه معمر بن خــاد كه ممكن اســت از آن حرمت 
استظهار شود، با روايات مجوّزه، راه‌حل‌هاىي بيان شده است. آيت‌الله خويی؟ره؟ می‌فرمايد: 
اين روايت با روايات متقدم كه جواز اين كار را ثابت مك‌ىند، متعارض اســت و اين دو دســته 
جمــع عرفــى ندارند و نم‌ىتوان روايت معمر بن خلاد را حمل بــر كراهت كرد؛ زيرا ميزان براى 
جمــع عرفــى اين اســت كه دو روايت را بتوان با هم در يــك جمله جمع كرد و تناقض و تهافت 
فهميــده نشــود و ايــن ملاك در مقام موجود نيســت؛ زيرا نم‌ىتوان »لا بأس بــه« و »به بأس« 
را در يــك جملــه جمــع کرد. بنابرايــن پس از عدم امكان جمــع عرفى بايد به كتــاب مراجعه و 
هُ< حكم به حرمت کرد، ولى در مقام راه‌حل 

َ
مَرَكُمُ اللّ

أَ
� ُ �ث وهُ�نَّ مِ�نْ حَ�يْ �تُ

أْ
� به مقتضاى آيه شريفه >�فَ

ديگــرى وجــود دارد كــه تعــارض را برطرف و رجــوع به كتــاب را منتفى مك‌ىنــد و آن، صحيحه 



84

140
4

140
ن 4

ستا
 زم

ز و
ایی

م| پ
فت

ه ه
مار

 ش
م |

شش
ل 

سا
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

م| پ
فت

ه ه
مار

 ش
م |

شش
ل 

سا

ابن‌أبي‌ىعفور است كه بين صورت رضا و عدم رضاى زن تفصیل داده است. اين روايت شاهد 
جمع دو دسته روايات متعارض است. بنابراين مشكل تعارض برطرف م‌ىشود )همان، ص110(.
آيت‌الله زنجانی در جواب آيت‌الله خويی می‌فرمايد: نكته اول فرمايش ايشان صحيح به 
نظر م‌ىرســد، ولى هيچ يک از نکات ديگر صحيح نيســت. ايشــان م‌ىفرمايند كه براى جمع 
گر ىكي جنبه قرينيت بــراى ديگرى پيدا كرد؛  عرفــى بايــد دو روايــت را با هم متصل ســاخت، ا
گر با جمع آن دو تعارض صدر و ذيل پيش آمد؛ جمع عرفى  جمع عرفى صحيح اســت، ولى ا
ناتمام اســت. ایشــان اين ملاك را در اينجا و در بحث‌هاى بسيار ديگر ذكر كرده‌اند که مبناى 
درســتى نيســت؛ زيرا گاه دو كلام در دو موقف گفته م‌ىشــود كه هر يك در جاى خود صحيح 
است و هيچ‌گونه تهافت و تعارضى بين آن دو وجود ندارد، ولى نم‌ىتوان آن دو را در يك كلام 

جمع نمود؛ چون كلام واحد، دو موقف مختلف نم‌ىپذيرد.
بنابرايــن مــاك كه چون »لا بأس« و »فيه بأس« را نم‌ىتوان در يك كلام جمع كرد، جمع 
عرفى ممكن نيست و بايد به اخبار علاجيه رجوع كرد و در نتيجه به آيات قرآن تمسك جست، 
ناتمام اســت. آيت‌الله زنجانی اشــکالات ديگری را هم مطرح کرده اســت که در کتاب النکاح 

.ک: زنجانى، 1419، ج4، ص‌1122(. ايشان آمده است )ر
افــزون بــر نظــر آيــت‌الله خويی؟ره؟ دربــاره جمع بيــن صحيحه معمــر بن خلاد بــا روايات 
مجوّزه، راه‌حل‌های ديگری بيان شــده اســت كه آيت‌الله زنجانی مطرح کرده و مورد مناقشه 

قرار داده است.
الف( راه جمع اول )جمع شيخ طوسى؟ره؟(

يك راه جمع ميان آن‌ها كه مرحوم شيخ طوسى؟ره؟ بيان کرده است، آن است كه اساساً 
ميان اين روايت با روايات ديگر تنافى وجود ندارد؛ زيرا اين روايت در صدد تفسير آيه شريفه 
و تبيين مراد آن اســت و آيه را در ردّ يهود دانســته اســت، اما نسبت به اين مسئله كه آيا وطى 
كت اســت. از اين‌رو با اثبات جواز از روايات ديگر هيچ‌گونه  در دبر ثبوتاً جايز اســت يا نه؟ ســا

تعارض و تنافى ميان اين روايت و آن احاديث ايجاد نم‌ىشود.
نقد راه جمع اول

چنيــن اســتظهارى از حديث معمّر بن خلاد بســيار مســتبعد اســت؛ زيــرا از صدر و ذيل 
روايــت بــه روشــنى معلوم اســت كه موضــوع مورد بحث ما در اين روايت مطرح شــده اســت. 
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افــزون بــر اینکــه كلام حضــرت در ردّ نظر اهل مدينه يعنــى مالك، فقيه مدينه اســت كه براى 
مْ...< استدلال مك‌ىرده است و بعيد است كه گفته شود 

ُ
ك

َ
ٌ ل كُمْ حَرْ�ث سَاؤ�ُ جواز به همين آيه >�نِ

حضرت م‌ىخواسته است با قبول مدّعاى وى تنها مدرك استدلال او را مردود بشمارد؛ بلكه 
ظاهر روايت آن اســت كه امام؟ع؟ در مقام ردّ مدعاى اهل مدينه با ايجاد خدشــه در مســتند 

آن بوده است )همان، ص‌1133(.
ب( راه جمع دوم )مرحوم نراقى؟ره؟(

مرحــوم نراقــى در مســتند روايــت معمّر بــن خلاد را حمل بــر تقيّه كرده وگفته اســت اين 
روايت در مقام تقيه صادر شده است.

نقد راه جمع دوم

حمل روايت بر تقيه نيز بسيار مستبعد است؛ زيرا تقيه در مقام اضطرار مطرح م‌ىشود 
و در اينجــا اضطــرارى در كار نبوده اســت؛ زيرا حضرت ابتدائاً مطلــب را مطرح می‌کند و مورد 
بحث و سؤال قرار م‌ىدهند و كسى از آن حضرت سؤال نكرده بوده است تا الزامى براى طرح 
، مجوزى براى ايجاد مقدمات  مطلب حاصل شده باشد. در اين صورت با فرض عدم اضطرار
مطلبــى خــاف واقع )بــه عنوان ثانــوى( وجود نخواهد داشــت. بنابراين مجالــى براى حمل 
روايــت بــر تقيه يا عناوين ثانويــه ديگر وجود ندارد. به نظر آيت‌الله زنجانی ميان روايات مزبور 

به دو صورت م‌ىتوان جمع کرد:
لت دارد، نه بر حرمت( ج( راه جمع سوم )روايت معمّر بر اصل مبغوضيت دلا

روايــات متعــددى كه وطى در دبر را تجويز كرده اســت، دال بر اصل ترخيص آن اســت و 
در واقع اين توهم را كه فعل مزبور مانند لواط از محرمات ذاتى باشد، رد مك‌ىند و در فتاواى 
فقها نيز حرام ذاتى قلمداد نشده است، ولى اين نكته با نفى كراهت آن ملازمه ندارد و ممكن 
اســت ثبوتــا مكروه باشــد. از ســوى ديگر حديث معمر بــن خلاد نظر پيروان مالــك را كه حتى 
آن را مكروه هم نم‌ىدانستند، مردود دانسته و گفته است اين آيه اصلاً به مطلب مزبور ناظر 
نيست. همچنين به موجب اين حديث اين نظرِ آنان را كه خواسته‌اند از آن بالمره نفى بأس 
کنند، مباح بشــمارند؛ نادرســت قلمداد شــده اســت؛ زيرا مراد اهل مدينه از »لا بأس« ظاهراً 
نفــى بــأس به طور كلى اســت؛ به طورى كــه حرمت و كراهت هر دو نفى م‌ىشــود. پس روايت 
لت مك‌ىند، نه حرمت؛ پس منافاتى با ادله جواز ندارد. بنابراين  معمّر بر اصل مبغوضيت دلا



86

140
4

140
ن 4

ستا
 زم

ز و
ایی

م| پ
فت

ه ه
مار

 ش
م |

شش
ل 

سا
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

م| پ
فت

ه ه
مار

 ش
م |

شش
ل 

سا

م‌ىتوان ميان اين ادله چنين جمع كرد كه وطى در دبر حرمت ذاتى ندارد، ولى كراهت دارد 
)همان، ص1134(.

د( راه جمع چهارم‌

از ادله مجوزه استفاده جواز م‌ىشود؛ يعنى استفاده م‌ىشود كه ذاتاً جايز است، ولى آيا 
جزء حقوق شــوهر بر زن به شــمار م‌ىرود و در نتيجه جلب رضايت زن لازم نيســت؛ چنانكه 
وطــى در موضــع دم يا ســاير اســتمتاعات مانند تقبيــل، همخوابگى و... اين چنين اســت يا 
آنكه از حقوق شــوهر نيســت و در نتيجه رضايت زن شــرط اســت؟ از روايت معمّر بن خلاد بر 
م‌ىآيد كه مالك و اهل مدينه از آيه شــريفه چنين اســتظهار مك‌ىرده‌اند كه شــوهر اختيار تام 
دارد و رضايت زن شرط نيست؛ يعنى از حقوق شوهر به شمار م‌ىرود )مانند وطى در فرج(. 
حضرت فرموده اســت اين اســتظهار نادرســت است و آيه اصلاً مربوط به اثبات حق بودن آن 
براى شوهر نيست و بنا بر روايات از جمله همين روايت، حق بودن آن براى شوهر نفى شده 
اســت. به بيان ديگر مراد از نفى بأس از ســوى پيروان مالك، عدم بأس به طور مطلق اســت؛ 
چه زن راضى باشــد و چه نباشــد. حضرت اين مبنا را مردود شــمرده و استناد به آيه شريفه را 
هم نادرســت دانســته اســت. بر اين اســاس به موجب اين روايت از آنجا كه وطى در دبر )بر 
خلاف ســاير اســتماعات( از حقوق شــوهر به شــمار نم‌ىرود، تنها در صورتى جايز اســت كه 
رضايت زن تحصيل شده باشد. بنابراين راه‌حل، نتيجه و حاصل مبناى ما با مبناى مرحوم 
آقاى خویى؟ره؟ كيسان م‌ىشود؛ هر چند دليل تقريب و نحوه استدلال ما با ايشان متفاوت 

است )همان، ص‌1135(. 
بــا توجــه به راه‌حل‌هايی که برای جمع مطرح شــد، بر فــرض پذيرش عدم حرمت، حال 
ايــن ســؤال مطرح می‌‎شــود که آيــا تمکين از ايــن راه بر زوجــه واجب اســت و در صورت عدم 

تمکين، ناشزه محسوب می‌شود؟
�ي  ِ

مْ �ف
ُ
ك �يْ

َ
عَلَ عَل َ در پاسخ باید گفت: ادله نفی »جعل احکام حرجی« مانند آیه مبارکه >وَمَا �ج

< )حج: 78( و نیز دلیل نبوی نفی احکام ضرری در دین، یعنی »لاضرر و لا ضرار فی  �نِ مِ�نْ حَرَ�جٍ �ي الدِّ

الاسلام« )حر عاملی، 1409، ج17، ص341( بر جمیع ادله احکام اولیه حکومت دارد؛ یعنی فعلیت 

یافتــن هــر حکمــی از احکام اولیه در حق هر یک از مکلفان، مشــروط بر آن اســت که پیرو آن 
حرجــی یــا ضــرری متوجه مکلف نشــود. پــس جواز هــر اســتماعی از زوجه نیز مشــروط بر آن 
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اســت که ضرری یا حرجی از آن متوجه زوجه نشــود؛ در حالی که تمکین از راه دبر مشــکلات 
جســمی بسیاری نظیر شقاق مقعد، عفونت‌های مقاربتی، درد و خونریزی، آسیب به رکتوم، 
هموروئیــد، بیماری التهابــی روده، بی‌اختیاری دفع و انتقــال بیماری‌های روده به رحم و... 
کلینیک زخم، »عوارض رابطه مقعدی چیســت؟  و حتی مشــکلات روحی را برای زن به همراه دارد )

نزدیکی از پشت و حاملگی«، 1403/04/17(. 

افــزون بــر ایــن در برخــی روایــات از تضییع زوجه منع شــده اســت؛ برای مثــال صحيحه 
سکونی از امام صادق؟ع؟ که فرمود: »رسول‌خدا؟ص؟ فرمود: انما المرأه لعبه من اتخذها فلا يضيعها؛ 
گر کسی ازدواج کرد،  ن برای شــوهرش لعبت )وســیله‌ای برای شــادی و تفریح او( اســت؛ پس ا ز

کلینی، 1429، ج11، ص169(، در حالی که وارد ســاختن ضرر یا  نبایــد زوجــه خویــش را ضایع کند )
در مضیقه قرار دادن زن در اســتمتاع از وی، مصداق تضییع اوســت« )همان، ج14، ص119(. در 
روایــت دیگــری نیز آمده اســت: »عبــدالله بن اب‌یيعفور قال: ســألت اباعبدالله؟ع؟ عــن الرجل يأتي 
کُمُ الُله. قال:  المــرأه فــي دبرهــا قال لا باس اذا رضيت قلت: فأين قول الله عزوجل فَأتُوهُنَّ مِن حَيثُ أمَرَ

هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امرکم الله )همان، ص103(؛ عبدالله بن ابیي‌عفور می‌گويد: 

از امــام صــادق؟ع؟ دربــاره مردی که با زن خــود در دبر او نزدیکی می‌کند، پرســیدم، فرمودند: 
گر زن راضی باشــد، اشــکالی ندارد. گفتم: پس چگونه است قول خداوند عزوجل که با آن‌ها  ا
از آنجایی که خدا دســتور داده اســت، نزديک شــويد. فرمودند: اين قول خداوند مربوط به 

نزديکی برای طلب فرزند است؛ پس فرزند را از جايی که امر فرموده است، طلب کنيد«.
نکته در خور توجه در این روایت، آن اســت که امام صادق؟ع؟ در آن چیزی بالاتر از ضرر 
« بیان می‌کند و آن، رضایت زوجه است؛  و حرج را در جواز استمتاع از زوجه در »وطی در دبر
گر راضی  « زن نه آســیبی ببیند و نه در مضیقه قرار گیرد، باز ا گر در »وطی در دبر یعنی حتی ا
نباشــد؛ لازم نيســت که از تقاضای شوهر خویش در این خصوص تمکین کند. بنابراین عدم 

تمکین زوجه در این خصوص، از مصادیق نشوز او نخواهد بود.
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نتیجه‌گیری نتیجه‌گیری 

با توجه به ادله‌ای که مطرح شد؛ وطی در دبر زن حرام نيست، ولی لازمه آن اين نيست که بر 
کم بر ادله احکام اوليه اســت و تمکین  زن تمکين واجب باشــد؛ زيرا ادله نفی ضرر و حرج حا
زوجه نسبت به موارد غيرمتعارف از جمله دبر مشروط بر عدم ضرر و حرج زوجه است. افزون 
گر زن در این نوع اســتمتاع آســیبی  بــر اینکــه بــا توجه به روايت ســکونی و عبدالله ابیي‌عفور ا
گر راضی نباشــد، وظیفه ندارد که از تقاضای شــوهر  نبینــد و در مضیقــه قــرار نگیــرد و باز هم ا
خویــش در ایــن خصــوص تمکین کند و عدم تمکین او نیز نشــوز محســوب نخواهد شــد. در 
گر زن تمکين نکرد و به اين  مورد مصاديق ديگر غيرمتعارف مثل تمکين از راه دهان و... نيز ا

مسئله رضایت نداشت، ناشزه محسوب نمی‏شود و نفقه او ساقط نمی‏شود.
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نشریه داخلی انجمن فقه و اصول 

سال پنجم | شماره هفتم | پاییز و زمستان 1404

کاوی فقهی معیارهای احراز بلوغ کاوی فقهی معیارهای احراز بلوغوا وا

نفیسه شریفینفیسه شریفی11

چکیدهچکیده

در پژوهش حاضر بلوغ دختران و پسران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، به 
دست آوردن معیارهای احراز بلوغ از منظر فقه است که با روش توصیفی _ تحلیل و به شیوه 
کتابخانه‌ای انجام شده است. بررسی آیات بیانگر ان است که هیچ آیه‌ای به سن مشخصی به 
عنوان سن بلوغ اشاره ندارد و بیشتر به تکوینی و تدریجی بودن بلوغ اشاره دارد. مشهور فقها، 
ک بلوغ دختران و پسران را سن خاصی دانسته‌اند. در این پژوهش از میان علائمی که به  ملا
عنوان بلوغ دختران مطرح شده است، دو علامت حیض و سن مورد پذیرش قرار گرفته است. 
همان‌گونه که در پسران افزون بر سن 15 سال که به عنوان سن بلوغ مورد پذیرش همه فقها 
گر پســری قبل از رسیدن  قرار گرفته اســت، احتلام نیز نشــانه دیگر مود پذیرش اســت؛ یعنی ا
به 15ســال محتلم شــود، به بلوغ او حکم می‌شــود. این مسئله درباره حائض شدن دختر نیز 
گر دختر قبل از رسیدن به 9 سال )به عنوان سن بلوغ( حائض شود، می‌توان  صدق می‌کند و ا
گر هر یک از شــرایط گفته‌شــده احراز شود، شخص بالغ است و  به بلوغ او حکم کرد. بنابراین ا

نیازی نیست که این دو معیار با هم محقق شوند تا به بلوغ فرد حکم شود.
گان کلیدی: بلوغ، دختران، پسران، فقه، علائم حتمی. واژ

sharifinafiseh88@gmail.com .1. دانش‌ پژوه سطح چهار رشته فقه واصول جامعة الزهراء؟عها؟
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مقدمهمقدمه

ســن بلوغ از جمله مســائل اختلافی میان علمای شــیعه و اهل‌ســنت اســت. مشــهور میان 
علمــای شــیعه آن اســت کــه پســران در 15 ســالگی و دختران در 9 ســالگی بالغ می‌شــوند. در 
، نظر دیگری نیز در فقه وجود دارد که سن بلوغ شرعی دختران را 13 سال  مقابل نظر مشهور
در نظــر گرفته‌اند، اما در مورد ســن بلوغ پســران که در 15 ســالگی تحقق پیــدا می‌کند؛ ظاهراً 
در میــان فقهــای شــیعه مخالفــی وجــود نــدارد. در پژوهش حاضر مــا نیز به دنبال پاســخ به 
این ســؤال‌های هســتیم که آیا تنها ســن معیار بلوغ اســت یا عوامل دیگری هم افزون بر سن 
گر تنها  می‌تواند معیار بلوغ باشــد؟ آیا قرآن کریم اشــاره صریح و روشــنی به ســن بلوغ دارد؟ ا
ســن را معیــار بلــوغ بدانیم و به علائم دیگر توجهی نکنیم، آیــا آوردن علائم متعدد دیگر بلوغ 

که در روایات و احادیث به آن‌ها اشاره شده است؛ لغو نخواهد بود؟
بــرای دریافت پاســخ به این ســؤالات، ابتدا به بررســی بلوغ از نظر لغــت و اصطلاح فقهی 
و علــوم طبیعــی می‌پردازیــم، ســپس روایاتــی را که بــه علائم قطعی بلوغ اشــاره دارد؛ بررســی 
کاوی قرار می‌دهیم. این پژوهش از آن  لت مورد وا می‌کنیم و این روایات را از نظر ســند و دلا
نظر ضروری اســت که با مشــخص شــدن معیار بلوغ، دختران و پســران نوبالغ از بلاتکلیفی و 
ســرگردانی رهایی می‌یابند و با دانســتن معیار بلوغ با خیال راحت می‌توانند مطمئن شــوند 
گر معیار بلوغ کاملاً شفاف‌ســازی شود،  که مکلف شــده‌اند و یا هنوز تکلیف ندارند. بنابراین ا
می‌تواند عمل به تکلیف الهی به درســتی انجام شــود و هر کس با دانســتن اینکه بالغ شــده 
گر چــه درباره بلــوغ در منابع فقهــی و غیرفقهی  اســت؛ بــه تکلیــف بلــوغ خودش عمــل کند. ا
مباحث و مطالب جدی مطرح و بحث شــده اســت، اما نگاه این پژوهش به مسئله کاربردی 

و کاملاً نگاه جدید به این بحث است. 

بلوغ در لغت و اصطلاحبلوغ در لغت و اصطلاح

از نظــر لغــوی بلــوغ کلمه‌ای عربى اســت که اهل لغت در معناى آن اختــاف ندارند و آن را به 
معناى رســیدن و درک دانســته‌اند. ابن‌منظور نیز می‌نویســد: »بلغ الصبى: احتلم و ادرک وقت 
، 1408، ج8، ص419(؛ پســر به ســن بلوغ رسیده است: او خواب احتلام دیده  التکلیف« )ابن‌منظور

و به ســن تکلیف رســیده است و به همین معنی اســت بلغت الجاریة«. از نظر فیومى نیز »بلغ 
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الصبى احتلم و ادرک )فیومی، 1428، ج1، ص84(؛ پســر به ســن بلوغ رســید و هوشــیار شد«. راغب 

نیز در معنی رسیدن تصرف کرده و نوشته است: »یعنى رسیدن به انتهای مقصد اعم از آنکه 
مکان باشد یا زمان یا امرى معین و گاهی نزدیک شدن به مقصد مراد باشد؛ هر چند به آخر 

آن نرسد« )راغب اصفهانی، 1412، ج1، ص144(.
با توجه به تعاریف بالا، معناى بلوغ از دیدگاه اهل‌لغت رسیدن و درک کردن چیزى است. 
کتفا شــده و آن را حجت دانســته‌اند.  در عبــارات فقهــا نیز ایــن معنی لغوی و متداول عرفی ا
بلوغ در اصطلاح فقها )امامیه و عامه( نیز عبارت است از پایان رسیدن دوران خردسالى که با 
آن زمینه رشد و شایستگی براى انجام تکالیف شرعى پیدا می‌شود؛ چنانکه گفته‌اند: »انتهاء 
حدّ الصغر فی الإنسان لیکون أهلاً للتکالیف الشرعیة أو هو قوّة تحدت فی الصبی یخرج بها عن حالة 

الطفولیــة إلیــه غرهــا )زرقانی، 1430، ج5، ص290(؛ پایان دوران کودکی در انســان بــرای اهلیت او در 

انجام تکالیف شرعی یا قدرتی است که در پسر به وجود می‌آید و به وسیله آن از حالت کودکی 
به جوانی می‌رسد«. از نظر کاشف‌الغطا نیز »بلوغ همان رسیدن انسان به قابلیت وطی است؛ 
زیــرا در ایــن زمان شــهوت او برانگیخته می‌شــود و این اولین مرتبه صــدق مردانگی در مرد و 

کاشف‌الغطا، 1422، ج1، ص253(. زنانگی در زن است« )
به عبارتی بلوغ عبارت از نیرویى اســت که در خردســال پیدا می‌شــود که با آن، از حالت 
خردســالى بــه در می‌آید. بنابراین معنــاى لغوى بلوغ با معناى اصطلاحــى آن به هم نزدیک 
هستند؛ چنانکه صاحب جواهر نزدیک به همین مطلب را چنین بیان می‌کند: »بلوغ كه در 
لغت رسيدن است، آن است که انسان به حد احتلام و نكاح برسد... پس بلوغ کمال طبیعی 
برای انســان اســت که نسل انسان با آن حفظ می‌شود و عقل انسان با آن قوت می‌یابد. این 
بلــوغ گــذر انســان از دوره طفولیت و رســیدن به دوران کمال و رســیدن به حــد زنان و مردان 
است؛ از این‌رو هر گاه در زمان مناسب احتلام تحقق پیدا کند، بلوغ حاصل می‌شود و نیاز به 
ع ندارد؛ چون بلوغ از امور طبیعی است که هم در لغت و هم در عرف شناخته شده  بیان شر
ع روشن شود؛ مانند اسامی عبادات نیست...  است و از موضوعات شرعی که باید با بیان شار
و روشــن اســت كه هر گاه پســر محتلم شود، بالغ و از دوران طفوليت خارج و داخل در دوران 
رجوليت و مردانگی می‌شود. همچنين دختر هنگامی كه حيض بيند، او زنی مانند ساير زنان 
می‌شــود. هنگام حصول اشــتباه و شك برای تعيين سنی كه بلوغ با آن حاصل می‌شود، باید 
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ع رجوع شــود؛ اما مانند احتلام و حيض و بارداری و غير آنكه نشــانه‌های غيراختلافی  به شــر
برای صدق بلوغ از نگاه لغت و عرف ولو به خاطر تلازم بين اين نشانه‌ها و بلوغ است، نيازی 

ع نيست« )نجفی، 1414، ج26، ص4 و 5(. به مراجعه به شر
گر چه ایشــان و مشــهور فقها هنگام حصول اشــتباه و شــك برای تعيين سنی كه بلوغ با  ا
ع می‌نهند؛  آن حاصل می‌شــود، تعیین ســن را از محدوده عرف و لغت خارج و به عهده شــار
از این‌رو صاحب جواهر در ادامه بحث لغوی به این نکته اشاره می‌کند: »نعم یرجع إلى الشرع 
گر در تشخیص  فی مبدء السن الذی یحصل به البلوغ مثلا إذا حصل فیه الاشتباه؛ بله، برای مثال ا

ع است« )نجفی، 1414، ج26، ص5(. در واقع  ســن بلوغ ابهامی وجود داشــته باشد، بر عهده شر
تعیین سنی که نوعاً دختران در آن خون حیض می‌بینند و پسران محتلم می‌شوند، از سوی 

ع رجوع کرد. قانون‌گذار ضرورت دارد و در شک باید به شار
بلوغ یک امر تکوینی است

»بلوغ )ســن مســئولیت( امری تکوینی و طبیعی است، نه تشریعی و تعبدی؛ از این‌رو در 
فراینــد رشــد طبیعــی ظهور پیدا می‌کنــد. در قرآن کریم به ســن خاصی در تحقق بلوغ اشــاره 
نشــده اســت و فقط به معیارهایی همانند »بلوغ اشــد«، »بلوغ نکاح« و »بلوغ حلم« اشــاره 
شــده اســت، ولی نه به عنوان تنها معیار بلکه به عنوان یکی از طرق تحقق بلوغ مطرح شــده 

است« )موسوی بجنوردی، 1376، ص37(.
در پژوهش حاضر با توجه به تکوینی و طبیعی بودن بلوغ و با استناد به سنت و روایت، 
به این نکته اشاره شده است که همان‌گونه که در پسران افزون بر سن 15 سال که به عنوان 
گر پســری قبل از رســیدن به 15 ســال  ســن بلــوغ مــورد پذیــرش همه فقها قرار گرفته اســت؛ ا
محتلــم شــود، بــه بلوغ او حکم می‌شــود. این مســئله درباره حائض شــدن دختــر نیز صدق 
که به عنــوان یک اصل پذیرفته‌شــده در  می‌کنــد و دختــر افــزون بر رســیدن به ســن 9 ســال )
گر قبل از آن حائض شــود،  فقه امامیه مطرح شــده و فقه شــیعه بر آن اســتقرار یافته اســت( ا
می‌تــوان بــه بلوغ او حکم کرد. شایســته اســت که قبــل از مراجعه به آیــات و احادیث، به نظر 

علما و کارشناسان فن در این‌باره رجوع کنیم و سپس به بررسی مباحث فقهی بپردازیم.
گر انســان به حد خاصی  »دانشــمندان و متخصصــان فیزیولــوژی بر ایــن عقیده‌اند که ا
از رشــد جســمی و جنســی رســید، دگرگونی‌های مختلفی در بدن او رخ می‌دهد. البته رشــد 
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جســمی و جنســی انســان ارتباطــی به کمــال عقلی او نــدارد؛ چون دیوانه و ســفیه هم رشــد 
جســمی و جنســی دارند. بنابراین لازمه رشــد جســمی، رشــد عقلی نیســت. رشــد جســمی و 
جنسی عبارت از دگرگونی‌ها و تغییراتی است که در بدن رخ می‌دهد و دانشمندان فیزیولوژی 
از آن به بلوغ جســمی و جنســی تعبیر می‌کنند. فقهای شــیعه همچون صاحب جواهر نیز در 
مقام تبیین بلوغ، آن را به معنای رشد جسمی و جنسی در نظر می‌گیرند و به عبارتی اعتقاد 
دارند بلوغ، یک امر تکوینی و واقعی است که در بدن انسان رخ می‌دهد. بلوغ امری تعبدی 
نیســت که قانونگذار اســام مســلمان‌ها را متعبد کرده باشــد که هر گاه سن شما به فلان حد 
رسید، بالغ می‌شوید... بلکه عواملی همچون تغذیه، وراثت، آب و هوا، عوامل محیطی مانند 
صــدا و بینایــی و نابینایی در بلوغ تأثیر می‌گذارد. از همین‌روســت که بلوغ دختران و پســران 
در ســن‌های مختلف گزارش شــده اســت. بنا بر اوضاع و شرایط دختران گاه در 9 سالگی، گاه 
گر عوامل خارجــی را در نظر نگیریم،  در 10 ســالگی و حتــی گاه در 16 ســالگی بالــغ می‌شــوند. ا
بلوغ دختر بین 13 تا 14 سالگی رخ می‌دهد. تأثیر این عوامل طبیعی در نوسان بلوغ، نشانگر 
این حقیقت اســت که بلوغ یک امر تکوینی اســت، نه قراردادی و تعبدی... کارشناســان فن 
یعنی دانشــمندان فیزیولوژی معتقدند وقتی رشــد جسمی به آن حدی رسید که فرد قدرت 
تولید مثل پیدا کرد، بالغ شده است. نشانه بلوغ در پسرها احتلام و در دخترها حیض است« 

)همان، ص40(.

بلوغ در قرآن بلوغ در قرآن 

در قــرآن کریــم بــه ســن خاصی در تحقق بلوغ اشــاره نشــده اســت؛ از ایــن‌رو با توجــه به آیات 
مطرح‌شــده به نظر می‌رســد از دیدگاه قرآن، بلوغ )ســن مســئولیت( امری تکوینی و طبیعی 

است، نه تشریعی و تعبدی. بنابراین در فرایند رشد طبیعی ظهور پیدا می‌کند.
همان‌طور که بیان شد، در آیات شریفه سه گونه تعبیر درباره بلوغ دیده می‌شود:

11. بلوغ حُلم. بلوغ حُلم
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58 و 59(؛ »ای مؤمنان! بندگان شــما و کودکانی که هنوز به وقت احتلام نرســیده‌اند، باید در 

شــبانه‌روز ســه مرتبه برای ورود اجازه بخواهند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام 
ظهر آن‌گاه که جامه از تن بر می‌گیرید که این ســه وقت، زمان خلوت شماســت. هنگامی که 
کودکانتان به حد بلوغ و احتلام رســیدند، باید همانند ســایر بالغان برای ورود اجازه بگیرند. 

خدا آیات خود را برای شما به این روشنی بیان می‌کند که او دانا و حکیم است«.

22. بلوغ نکاح. بلوغ نکاح

هُمْ< )نســاء: 6(؛ »یتیمــان را 
َ
مْوَال

أَ
هِمْ � �يْ

َ
ل عُوا �إِ ادْ�فَ دًا �فَ ْ هُمْ رُ�ش مْ مِ�نْ سْ�تُ

�نَ
آ
�نْ � �إِ

كَاحَ �فَ وا ال�نِّ غ�ُ
َ
ل ا �بَ

ذ�َ ى �إِ
امَى حَ�تَّ �تَ �يَ

ْ
وا ال

ُ
ل �تَ ْ >وَا�ب

گر آنان را را رشدیافته و دانا یافتید،  بیازمایید تا وقتی که بالغ شوند و به ازدواج تمایل یابند. ا
اموالشان را در اختیارشان گذارید«.

33. بلوغ اشد. بلوغ اشد

هُ< )انعام: 152(؛ »به مال یتیم نزدیک نشوید، 
َ

دّ ُ �ش
أَ
غ�َ �

ُ
ل �بْ َ ى �ي

حْسَ�نُ حَ�تَّ
أَ
� َ �ي هِ�ي �تِ

َّ
ال ا �بِ

َّ
ل مِ �إِ �ي �تِ �يَ

ْ
وا مَالَ ال ُ رَ�ب �قْ ا �تَ

َ
>وَل

مگر آنکه راه بهتری را برگزینید تا آنکه به حد رشد برسند«.
این تعبیر در ایات 22 ســوره یوســف، 5 ســوره حج، 14 ســوره قصص، 27 سوره غافر و 15 
ســوره احقاف نیز آمده اســت. در هیچ یک از این آیات به ســن مشخصی اشاره نشده است و 
بیشــتر به تکوینی و تدریجی بودن بلوغ اشــاره دارد. در واقع آیات شریفه فقط به یک علامت 
.ک: سبحانى،  واضح اشــاره دارد وآن، احتلام و حلم اســت و دیگر علامات را نفی نکرده اســت )ر
1376، ص15(. البته قرآن کریم معمولاً به ذکر کلیات احکام و یا اصل تشــریع آن‌ها می‌پردازد و 

 ، وارد جزئیات و شرایط احکام نمی‌شود. از همین‌روست که بسیاری از احکام مربوط به نماز
.ک: طباطبایی، 1363، ج1، ص137(.  روزه، حج، جهاد، خمس و زکات در قرآن بیان نشده است )ر

بلوغ در روایات اهل‌بیتبلوغ در روایات اهل‌بیت؟عهم؟؟عهم؟

گر چه در ســنت نیز به ســن‌های مختلف به عنوان ســن بلوغ اشــاره شــده اســت، ولی نه به  ا
عنوان تنها معیار بلکه به عنوان یکی از طرق تحقق بلوغ مطرح شده است. سه دسته روایات 

پیرامون بلوغ وجود دارد که هر یک را تحت عناوین زیر بررسی می‌کنیم.
1. روایاتی که در آن‌ها تنها سن به عنوان علامت بلوغ بیان شده است )بلوغ سنی(؛
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2. روایاتی که احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می‌داند و هیچ اشاره‌ای 
به سن ندارد )بلوغ جنسی(؛

3. روایاتی که افزون بر ســن، قاعدگی در دختران و احتلام در پســران را به عنوان علامت 
بلوغ بیان کرده‌اند. 

11. بلوغ سنی. بلوغ سنی

در اغلب روایات ســن خاصی به عنوان علامت بلوغ ذکر شــده اســت. شــاید یکی از علل بیان 
ســن در این روایات به ســبب تحقق معیار بلوغ )حیض و احتلام( باشــد؛ چون در این سنین 
دختران حیض می‌شوند و پسران به حالت احتلام می‌رسند. برخی از معاصرین نوشته‌های 
محققانه‌ای در این زمینه نوشته‌اند و تمام طوایف مختلف روایات )حر عاملی، 1414، ج3، ص11( 
لی قرار  را که به ســن معین اشــاره دارد، به ده قســم تقســیم کرده و مورد بررســی ســندی و دلا
داده‌اند )ســبحانی، 1376، ص123(. در نهایت تحقیق به قول مشــهور که ســن معین 9 ســالگی 

است، قائل شده‌اند که محل بحث این مقاله نیست.
گرچه بیشــتر فقهای امامیه ســن 15 ســالگی را اماره بلوغ در پســران و ســن 9 ســالگی را  ا
نشــانه بلــوغ در دختــران دانســته‌اند، اما اختلاف روایات در بیان ســن بلــوغ می‌تواند گویای 
تنوع و عدم یکسانی زمان بلوغ در افراد باشد. برخی از روایات به طور مطلق 9 سالگی را سن 
کلینی، 1388، ج2، ص198(. که مورد قبول مشهور فقها است. در  بلوغ دختران معرفی کرده‌اند )
ک بلوغ دختر را غیر از سن 9 سالگی دانسته‌اند، اما مشهور فقها  مقابل روایاتی هستند که ملا
از ایــن روایــات اعراض کرده‌اند )طوســی، 1387، ج7، ص328(. بر همین اســاس درباره ســن بلوغ 
پســران نیز مشــهور به روایاتی عمل کرده‌اند که ســن بلوغ را 15 ســال می‌دانند و از روایاتی که 
ک بلوغ پسران دانسته‌اند، اعراض کرده‌اند.  کلینی، 1388، ج7، ص68( را ملا سنین 13 و 14 سال )
لت، موجب ضعف آن  البته اعراض مشهور از یک روایت با وجود داشتن شرایط حجیت و دلا
گر قابل جمع باشــند، باید آن را  نمی‌شــود. پس چنین روایاتی به قوت خود باقی هســتند و ا
توجیه کرد. عمل مشهور درباره تعیین 9 سالگی به عنوان سن بلوغ دختران، می‌تواند با این 

تصور باشد که معمولاً دختران در این سن عادت ماهیانه می‌بینند.
ک بلوغ دختران را سن دانسته‌اند )نجفی، 1414، ج33،  به عبارت دیگر مشهور فقها نیز ملا
ص203(. بنابراین ســن یک اماره شــرعی برای بلوغ نخواهد بود؛ زیرا ممکن اســت دختران در 
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شرایط مختلف در سنین بالاتر بالغ شوند. بر این اساس و با توجه به روایات، می‌توان دریافت 
که از نظر شرعی سن بلوغ در افراد مشخص است که در این شرایط باید به علائم و نشانه‌های 
دیگر از قبیل حیض، احتلام، خروج منی و انبات شــعر نیز توجه کرد. بدین ترتیب محدوده 
ســن بلوغ برای دختران اتمام 9 ســالگی و برای پســران 15 سال است )ســبحانی، 1376، ص69(. 
در واقع سن بلوغ دختران در فقه امامیه بنا بر نظر مشهور 9 سال تمام قمری و ورود در سن 

10سالگی است؛ بلکه به اجماع فقهای امامیه، فقه شیعه بر آن استقرار یافته است.
اقوال مخالف مشهور فقها

گر چه با هم تفاوت‌هایی  در برابر نظر مشهور فقهای امامیه، آرای مخالفی وجود دارد که ا
دارند، ولی از نظر مخالف بودن با قول مشــهور فقها، با هم موافقند. اقوال مخالف مشــهور را 

می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
1. گروهــی از فقهــا و محققــان با توجه بــه روایاتی که در باب روزه وارد شــده یا اخباری که 
در ابواب مختلف احکام به ما رســیده اســت، برای تکالیف مختلف مراتبی را در نظر گرفته و 
سنین خاصی را برای هر تکلیف معین کرده‌اند که می‌توان به نظرات فیض کاشانی و آیت‌الله 

معرفت اشاره کرد. مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع می‌گوید:
جمع بین روایات ایجاب می‌کند که بلوغ سنی، مراتب مختلفی نسبت به تکالیف مختلف 
داشــته اســت. همان‌گونه که از احادیث روزه به دســت می‌آید، بر دختر قبل از پایان ســیزده 
سالگی روزه واجب نیست، مگر اینکه قبل از این سن حیض شود. از روایات حدود نیز استفاده 
می‌شود که در 9 سالگی حد بر دختران جاری می‌شود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق، 
لت دارد این قراردادها که از کودک 10 ســاله صحیح اســت )فیض کاشانی، 1401،  بر این مطلب دلا

.ک: حر عاملی، 1414، ج1، ص45 و ج13، ص431؛ طوسی، 1412، ج2، ص318(. ج1، ص14؛ ر

ک بلوغ  2. گــروه دیگــری از محققــان با توجه به آیــات و روایاتی که احتــام و حیض را ملا
دانسته‌اند و تعارض روایات مورد استناد مشهور فقها با سایر روایات و در نظر گرفتن مقتضای 
اصول عملیه مانند اصل برائت و استصحاب و با توجه به واقعیات خارجی و نظر کارشناسان 
علوم طبیعی، معتقدند پدیده بلوغ یک امر تکوینی و مراد از بلوغ در اســام، بلوغ جنســی و 
علامت و نشانه قاطع آن در پسر رسیدن به حد احتلام و در دختر دیدن خون حیض است.

از بیانات شیخ طوسی در بخش صوم از کتاب مبسوط چنین بر می‌آید: »و اما البلوغ فهو 
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شــرط فی وجوب العبادات الشــرعیه، و حده الاحتلام فی الرجال و الحیض فی النســاء؛ بلوغ شــرط 

وجوب عبادات دینی است و حد آن در مردان احتلام و در زنان حیض است« )طوسی، 1387، 
ج1، ص266(. 

علامه حلی نیز معتقد اســت معیار کودک بودن دختران، ســن کمتر از 9 سال است؛ زیرا 
دختر در کمتر از 9 سال خون حیض نمی‌بیند و دیده نشده است دختری قبل از نه سالگی 
خــون ببینــد؛ زیــرا خداونــد خون حیض را آفریده اســت تا غــذای جنین باشــد. پس حکمت 
در آفرینــش خــون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان اســت و دختران قبل از 9 ســالگی 
شایســتگی بارداری ندارند. از این‌رو خون حیض در آنان آفریده نمی‌شــود؛ زیرا فاقد حکمت 
اســت. هماننــد منی در پســران که حکمت آفرینش آن در پســران، همگــون حکمت آفرینش 
خــون حیض در دختران اســت که آن )منــی( مایه تکوین جنین اســت و این )خون حیض(، 
غــذای موجــب رشــد و نمو جنین و هر یک از این دو در حالت صغــر وجود ندارد. از این‌رو هر 
یک دلیل و نشــانه بلوغ و پایین‌ترین ســنی که دختران ممکن است خون ببینند، نه سالگی 
اســت. پس اول ســن حیض، 9 ســال اســت و احتمال بلوغ دختران در این ســن مطرح شده 

است )حلی، 1333، ج1، ص95 و 96(.
ک اصلی بلوغ در پســران رســیدن به حالــت احتــام و در دختران  آیــت‌الله معرفــت: مــا
رسیدن به سن رشد زنانگی است که با احراز خون حیض صورت می‌گیرد. بلوغ، امری طبیعی 
ع مقدس بیان امــارات و علایم متداول اســت و هیچ‌گونه تعبد شــرعی در  اســت و نقــش شــار

چنین زمینه‌های طبیعی در کار نیست )همان، ص100(.
ســید علی طباطبایی: خون حیض چیز شناخته‌شــده‌ای اســت که دیگر ملل و طوایف 
ع متوقف باشــد؛  مردم و نیز اطبا از آن به خوبی اطلاع دارند و چیزی نیســت که بر بیان شــار
بلکــه هماننــد دیگــر پدیده‌هــای طبیعی در بدن انســان ماننــد بول، منی و غیــره که موضوع 
ع نیازی نیســت؛ بلکه هر گاه  احکام شــرعی قرار گرفته اســت، در شــناخت آن‌ها به بیان شــار

تحقق و شناسایی شد، احکام مربوط بر آن مترتب می‌شود )همان(.
در بیــان ایــن بــزرگان معیار اصلی برای رســیدن به بلوغ در پســران احتــام و در دختران 
دیــدن خــون حیــض و ســایر علائــم و ســن، نشــانه‌هایی اســت کــه برای مســئولیت داشــتن 

موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقیت دارد. 
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22. بلوغ با علائم حتمی )بلوغ جنسی(. بلوغ با علائم حتمی )بلوغ جنسی(

روایاتی که بلوغ را احتلام و حیض بیان کرده‌اند که این روایات به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف( دســته اول از روایات تنها به احتلام به عنوان علامت بلوغ در پســران اشــاره کرده‌اند 

که سه روایت قابل
تأمل و بررسی است:

هُ  شُــدُّ
ُ
يَتيم بالاحْتلامِ وَ هُوَ أ

ْ
ل
ُ
روایــت اول: از امــام صادق؟ع؟ روایت شــده اســت: »اِنقِطاعُ يتْــمُ ا

کلینی، 1388ش،  ــهُ )
َ
هُ مَال یُمسِــک عَنهُ وُليُّ

ْ
و ضُعيفا فُل

ُ
ــم یُؤنَــسْ مِنْهُ رشْــدٌ و كان سَــفیها أ

َ
ــمَ وَ ل

َ
حْتَل

ُ
وَ إنِ ا

ج13، ص499؛ صدوق، 1412، ج4، ص220(؛ يتيمى كودك‏ با احتلام‏ پايان م‏ىپذيرد و آن نيرومندى 

گر محتلم شــد ولى رشــد فكرى از او مشــاهده نگرديد، وى ســفيه يا ضعيف اســت و  اســت و ا
سرپرستش بايد اموال او را نگه دارد«.

توضیح سند: روایت در تمامی کتاب‌های متقدم روایی همین‌گونه وارد شده است و در واقع 

سند معلق بر سند قبلی و محمد بن یحیى العطار، إمامی، ثقة، جلیل، شیخ أصحابنا فی زمانه، ثقة 
و معین است )نجاشی، 1407، ص353(. از ابتدای آن با اتکا بر سند سابق افتاده است )همان، ص291( 
کشــی، 1490، ص596( و  و باقی روات نیز أحمد بن محمد بن عیســى الأشــعری، إمامی، ثقة جلیل )
محمد بن عیسى بن عبید، إمامی، ثقة جلیل )همان، ص538( و منصور بن حازم البجلی، دوازده 
امامی، شخصیت مورد اعتماد، اهل کوفه و مورد اعتماد اصحاب و شیخ صدوق من أجله أصحابنا 
و فقهائهم )نجاشی، 1407، ص413( هشام بن سالم، إمامی، ثقة جلیل )همان، ص434( همگی امامی 
و از اجلای اصحاب ائمه؟عهم؟ و ثقه هستند. بنابراین حدیث صحیح است و هیچ شائبه‌ای در آن 
نیست )مجلسی، 1412، ج23، ص109( و مورد قبول و اعتماد فقها در کتاب‌های فقهی نیز بوده است.

روایت دوم: از امام صادق؟ع؟ این‌گونه وارد شــده اســت: »عَبدِاللّه بن الحَسَــن عَن علی بن 
َ عَرَفَ  مَ و

َ
: إذا إحتَل

َ
: سَــألتُهُ عَنِ الیَتیمِ مَتــی یَنقَطِعُ یُتمِهِ قــال

َ
جَعفَــرٍ عَــن أخیــهِ مُوسَــی بنِ جَعفَر؟ع؟ قال

الأخذَ وَ العَطاء )عریضی، 1414، ص307؛ حمیری، 1413، ص284(؛ علی بن جعفر می‌گوید از موسی بن 

جعفر؟ع؟ پرسیدم: کودک در چه زمانی یتیم نیست؟ فرمود: وقتی که محتلم گردد و به گرفتن 
و عطا )داد و ستد( آشنا شود«.

توضیح سند: این روایت از قرب‌الاسناد حمیرى، از سوی عبدالله بن جعفر و مسائل علی 

بن جعفر وارد شده است که از کتاب‌های متقدم روائی و معتبر است و همه راویان آن به غیر 
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ِ بْنِ الْحَسن ثقه و امامی هستند. این شخص نیز فقط مجهول است و توثیق نشده 
از عَبْدِ الّلَّهَ

اســت، نه اینکه ذمی در مورد او وارد شــده باشــد. در مســائل علی بن جعفر بعد از نام او )عن 
( آمده اســت که معلوم می‌شــود از نوادگان علی بن جعفر اســت و با توجه  جده علی بن جعفر
بــه اعتمــاد ثقــات )على بن جعفر عریضى( مؤلف مســائل در حکم ثقه اســت. بنابراین روایت 

صحیحه یا در حکم آن )موثوقه( است )سبحانی، 1376، ص123(. 
ب( دســته دوم طایفــه‌ای دیگــر از روایــات کــه در کنــار احتلام بــه عنوان علامــت بلوغ در 

پسران، به حیض به عنوان علامت بلوغ در دختران اشاره شده است:
روایت اول: از امام صادق؟ع؟ روایت شــده اســت: »الحُسَــینُ بنِ سَعیدٍ عَن القاسِمِ بنِ مُحَمَدٍ 
یامُ وعلی  مَ الصِّ

َ
بی إذَا أحتَل : عَلی الصَّ

َ
هُ قال ٍ عَن أب‌یعَبدِاللّه؟ع؟ أنَّ عَــن عَلــی بــنِ أب‌یحَمزةَِ عَن أب‌یبَصیر

یامُ و الخِمار )طوسی، 1403، ج4، ص326؛ حرعاملی، 1414، ج4، ص409؛ طوسی،  یِةِ إذا حَاضَتِ الصِّ الجَار

1387، ج2، ص123(؛ وقتــی پســر محتلــم شــد، بایــد روزه بگیرد و وقتی دختر حیض شــد، روزه و 

پوشش بر او واجب است«.
بررسی سند: در این روایت حسین بن سعید الأهوازی، ثقة عین إمامی صحیح المذهب 

کشی، 1490،  )همان، ص49( و یحیى أبوبصیر الأسدی، إمامی، ثقة جلیل من أصحاب الإجماع )

ص170(، همگی امامی و ثقه و از روات مشهور هستند، ولی قاسم بن محمد، واقفی، ثقة علی 

التحقیــق )طوســی، 1387، ص342؛ کشــی، 1490 ص452( و علــی بن أبی‌حمــزة البطائنی من رؤوس 
الواقفــه لکــن الظاهر أخذا لمشــایخ عنه قبــل وقفه و هو إمامــی، ثقه )نجاشــی، 1407، ص250( هر 
دو واقفی هســتند؛ هر چند در ثقه بودن آن‌ها هیچ شــکی نیســت. بنابراین حدیث در حکم 

صحیح یا همان موثقه است.
یَادٍ  ة مِن أصحَابِنَا عَن سَهلِ بنِ ز روایت دوم: روایت دیگری از امام صادق؟ع؟ آمده است: »عِدَّ
ة  : عَلیهِ حَجَّ

َ
 وَ سَألتُهُ عَنِ ابنِ‌عَشرِ سِنینَ یَحُجُّ قال

َ
عَن ابنِ‌محبُوبٍ عَن شهابٍ عَن أب‌یعَبدِاللّه؟ع؟ قال

یهَا الحَجُّ إذَا طَمِثَت )طوســی، 1427، ج2، ص147(؛ امام؟ع؟در 
َ
یَةُ عَل ــمَ وَکَذَلِــکَ الجَارِ

َ
الإســام، إذَا احتَل

جواب این ســؤال که آیا پســر ده ساله باید حج بگزارد؟ فرمود: از هنگامی که محتلم می‌شود، 
بر او حج واجب است و دختر هم از زمانی که خون حیض دید، بر او حج واجب می‌شود«.

بررســی ســند: این روایت از دو طریق کلینی و شــیخ صدوق در کتابٌ من لایحضره الفقیه 

وارد شــده اســت. طریق اول را شــیخ طوسی هم از کلینی آورده است و تمام رجال مورد وثوق 
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هســتند؛ یعنــی عــده‌ای کــه کلینــی از آنان بدون واســطه نقل می‌کند. ســهل بن زیــاد آدمی، 
دوازده امامی و در نتیجه تحقیق ثابت شده که ثقه است )طوسی، 1427، ص387( و الحسن بن 
محبوب الســراد، امامی مذهب شــخصیت بزرگوار و مورد اعتماد است، من أصحاب الإجماع 
کشــی، 1490، ص413( همگی  علــی قول )نجاشــی، 1407، ص140( و شــهاب بن عبدربــه، إمامی، ثقة )

ثقه و امامی هستند. بنابراین از این طریق روایت صحیح است. 
روایت ســوم: روایتی اســت که از امام رضا؟ع؟ نقل شــده اســت و به روایت ســابق نزدیک 
؟ع؟ 

َ
حَسَنِ؟ع؟ عَنِ ابْنِ‌عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَال

ْ
بَاال

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
 سَأ

َ
ارٍ قَال

است: »وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ
حَجُّ إِذَا طَمِثَتْ )صدوق، 1412، ج2، ص436(؛ 

ْ
يْهَــا ال

َ
يَةُ عَل جَارِ

ْ
مَ وَ كَذَلِكَ ال

َ
ةُ الِإسْــامِ إِذَا احْتَل يْــهِ حَجَّ

َ
عَل

اســحاق بن عمار می‌گوید: از امام رضا؟ع؟ پرســیدم آیا پســر ده ســاله باید حج بگزارد؟ امام؟ع؟ 
فرمــود: از هنگامــی که محتلم می‌شــود، بر او حج واجب اســت و دختر هــم از زمانی که خون 

حیض می‌بیند، بر او حج واجب می‌شود«.
بررسی سند: صفوان بن یحیى البجلی، دوازده امامی و شخصیت مورد اعتماد و اطمنان 

است که جزئی از اصحاب اجماع بوده و غیر از ثقه از کسی دیگر روایت نمی‌کند )طوسی، 1387، 
ص338( و إســحاق بن عمار الصیرفی، إمامی، ثقة جلیل على التحقیق )همان، ص331( همگی 

ثقه و امامی هستند. بنابراین روایت صحیح و معتبر است.
جمع‌بندی

ک اصلی در تحقق بلوغ و رســیدن به  با ملاحظه این دســته از روایات می‌توان گفت ملا
حد مردانگی و زنانگی، همان حال احتلام و حیض اســت. احتلام و قاعدگی به عنوان دو امر 
تکوینــی در تحقــق بلوغ و ســپری شــدن دوره »یتم وکودکــی« موضوعیت دارد، نه فقط ســن 

خاص. به عبارت دیگر افزون بر سن، دو نشانه قطعی برای این مسئله معرفی شده است.
ج( دسته سوم از روایات که تنها به حیض به عنوان علامت بلوغ در دختران اشاره شده است. 

يَادٍ وَ عَلِيُّ  صْحَابِنَا عَنْ سَــهْلِ بْنِ زِ
َ
ةٌ مِنْ أ روایت اول: از امام باقر؟ع؟ روایت شــده اســت: »عِدَّ

بِي 
َ
دِ بْنِ مُسْــلِمٍ عَنْ أ انَ عَنْ عَاصِــمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّ بِي نَجْرَ

َ
 عَــنِ ابْنِ أ

ً
بِيــهِ جَمِيعا

َ
اهِيــمَ عَــنْ أ بْــنُ إِبْرَ

کلینی، 1388، ج5، ص532(؛  نْ لا تَجِدَهُ )
َ
 أ
َ
نْ تَخْتَمِرَ إِلّا

َ
 أ
َ
يَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلّا جَارِ

ْ
حُ لِل

ُ
: لا يَصْل

َ
جَعْفَر؟ٍع؟ قَال

دختر از هنگامی که حیض شد، نباید بدون پوشش باشد، مگر آنکه وسیله پوشش نیابد«.
بررســی ســند: در این ســند ســهل بن زیاد و علی بن ابراهیم و پدرش ابراهیم بن هاشــم 
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هستند که از بزرگان ائمه هستند و عبدالرحمن بن أبی‌نجران، که امامی مذهب و ثقه است 
)نجاشــی، 1407، ص236( و عاصــم بــن حمیــد الحنــاط، ثقــه و امامی مذهب اســت )حلــی، 1333، 

ص125( و محمــد بــن مســلم الثقفی، امامی مذهب و شــخصیت مورد اعتمــاد و ثقه و جرئی از 

اصحاب اجماع است )برقی، 1383، ص17( همگی ثقه و امامی هستند. بنابراین حدیث صحیح 
و عالی‌السند است.

روایــت دوم: از امام صادق؟ع؟ نقل شــده و مضمون آن به مضمــون روایت قبل نزدیک و از 
ي  ِ

ّ
جُلِ يُصَل ؟ع؟ عَنِ الرَّ ِ

َ
بَاعَبْدِالّلَّه

َ
 يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أ

َ
ل

َ
طریق شــیخ صدوق بیان شــده اســت: »وَ سَــأ

نْ لا تَجِدَهُ 
َ
 أ
َ
خِمَارُ إِلّا

ْ
 ال

َ
ةِ إِذَا حَاضَتْ إِلّا حُــرَّ

ْ
حُ لِل

ُ
: لا وَ لا يَصْل

َ
ةُ قَال

َ
أ مَرْ

ْ
تُ فَال

ْ
 قُل

َ
 نَعَمْ قَال

َ
فِــي ثَــوْبٍ وَاحِــدٍ قَــال

)صدوق، 1412، ج1، ص373(؛ راوی از پوشش زن در نماز می‌پرسد و امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: آزاد 

)غیر کنیز( از هنگامی که حیض شد، نباید بدون پوشش باشد، مگر آنکه وسیله پوشش نیابد«.
بررســی ســند: یونــس بن یعقوب البجلــی، دوازده امامی و شــخصیت مــورد اعتماد و ثقه 

کشی، 1490، ص388( از مشایخ صدوق است که همواره توسط بزرگان اصحاب از ایشان  است )
نقل کرده است )در کتابٌ من لایحضره الفقیه فقط پنج نفر هستند(؛ از این‌رو روایت در حکم 

صحیحه یا همان موثقه است.
حِمْيَريُِّ فِي قُرْبِ الِإسْنَادِ 

ْ
ِ بْنُ جَعْفَرٍ ال

َ
روایت سوم: از امام علی؟ع؟ روایت شده است: »عَبْدُالّلَّه

: إِذَا حَاضَتِ 
َ

؟ع؟ قَال بِيهِ عَنْ عَلِيٍّ
َ
دٍ عَنْ أ بَخْتَريِِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

ْ
بِي ال

َ
دٍ عَنْ أ نْدِيِّ بْنِ مُحَمَّ عَنِ السِّ

 بِخِمَارٍ )حرعاملی، 1414، ج4، ص405؛ حمیری، 1413، ص141(؛ دختر از هنگامی 
َ
ــي إِلّا ِ

ّ
يَــةُ فَلا تُصَل جَارِ

ْ
ال

که حیض شد، نباید بدون پوشش نماز بگذارد«.
بررسی سند: راویان این حدیث عبدالله بن جعفر حمیری، ثقة إمامی صحیح المذهب، 

 ، شــیخ القمیین و وجهه )نجاشــی، 1407ق، ص220؛ طوســی، 1427، ص294( و سندی بن محمد بزاز
از جمله اصحاب کوفیین و شــخص مورد اعتماد و دوازده امامی اســت )نجاشــی، 1407، ص187( 

همگی موثق و امامی هستند. قرب الاسناد نیز از کتاب‌های موثق امامیه است.
تُهُ عَنِ 

ْ
ل
َ
 وَ سَــأ

َ
روایت چهارم: از امام باقر؟ع؟ روایتی به این مضمون وارد شــده اســت: »قَال

عُ فِي  قَنُّ يْهَا التَّ
َ
يْسَ عَل

َ
يْهَا إِذَا هِيَ حَاضَتْ وَ ل

َ
كَانَ عَل

َ
يْهَا ل

َ
وْ كَانَ عَل

َ
؟ع؟: ل

َ
خِمَارُ قَال

ْ
يْهَا ال

َ
دَتْ عَل

َ
مَةِ إِذَا وَل

َ
الأ

ــاةِ )حرعاملــی، 1414، ج4، ص411(؛ گفــت: از او درباره کنیزی که در حالی که روبنده پوشــیده  الصَّ

گر بر او واجب بــود، در زمان قاعدگی واجب می‌شــد و لازم  بــود زایمــان کرد پرســیدم. گفــت: ا
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گر بر کنیز پوشــش لازم باشــد، از زمانی اســت که  نیســت هنــگام نمــاز صورتش را بپوشــاند؛ )ا
حیض شود(«.

بررســی ســند: این روای در اصطلاح به صورت ضمیر به روایت ســابق مرتب شده است و 

راوی محمد بن مسلم ثقهی، دوازده امامی مذهب، شخص مورد اعتماد و بزرگوار و از جمله 
اصحاب اجماع و از بزرگان اصحاب امامان؟عهم؟ است.

در روایات دسته سوم، واجب شدن برخی از احکام بر دختران به فرا رسیدن سن خاصی 
وابسته نشده است؛ بلکه زمان واجب شدن آن احکام را زمانی بیان کرده‌اند که دختر حائض 

می‌شود. در حقیقت روشن‌ترین نشانه بلوغ جنسی در دختر را حیض بیان کرده است. 

جمع‌بندی روایات جمع‌بندی روایات 

یب فی صدق البلوغ معهــا لغة و عرفا ولو للتلازم  »الاحتــام و الحیــض و الحمــل و نحوهــا ممّا لار
بینهــا )نجفــی، 1414، ج 26، ص 5(؛ هــم از نظــر لغــت و هم از نظر عرف، احتــام و حیض و حمل از 

چیزهایی است که شکی نیست در صدق بلوغ با آنها«.
از روایات و مطالب مطرح‌شده توسط بزرگان مانند مرحوم صاحب جواهر؟ره؟ معلوم شد 
که حیض و احتلام و حمل، یکی از علائم بلوغ اســت. بعضی دیگر از فقها به دنبال بیان این 
مسئله بوده‌اند که مایعی که تمام صفات منی را دارد و قبل از سن امکان از او خارج می‌شود، 
اصلاً منی نیست و امکان خروج منی قبل از سن امکان وجود ندارد. صاحب جواهر؟ره؟ ابتدا 
ســن امکان را می‌پذیرد »نعم یشــترط فی خروج المنی کونه فی الوقت المحتمل للبلوغ فلا عبرة بما 
ینفصل بصفته قبل ذلک )نجفی، 1414، ج26، ص13(؛ خروج منی در سن امکان نشانه بلوغ است 

و آنچــه بــا صفات منی قبل از ســن امکان از او خارج می‌شــود، اعتباری نــدارد«، ولی در چند 
صفحه بعد در این بیان تجدیدنظر می‌کند و می‌فرماید: »لان الظاهر عدم تکونه الا حال وصول 
الطفل الی حد البلوغ،کما یومئ الیه اطلاق ما دل علی ان خروجه علامة البلوغ من النصوص السابقة 

و غیرها و من ذلک یعرف ما فی الکلام السابق _ من اعتبار الامکان فی خروج المنی احترازا من خروجه 

بعا _ من النظر و التأمل« )همان(. من غیر زمن الامکان، کما اذا کان السن خمسا او ار

صاحب جواهر؟ره؟ در این عبارت سن امکان را رد و دلیل آن را اطلاقات ادله بیان می‌کند 
کــه ادلــه احتلام را به ســن خاصی مقید نکرده اســت؛ چون احتلام یک امر تکوینی اســت، نه 
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شرعی و تشخیص اینکه آیا این مایع منی است یا نه؛ از موضوعات عرفی است و حکم به منی 
ع نیست. معنا ندارد بگوییم که این مایع تمام اوصاف منی  بودن یا نبودن آن در دست شار

را دارد، اما ما تعبداً می‌گوییم منی نیست. تعبد در مسائل تکوینی راه ندارد.
گر خونی همه خصوصیات  درباره تشخیص حیض نیز مسئله به همین‌گونه است؛ یعنی ا
حیــض را داشــته باشــد، حیض اســت؛ چون حیــض یک امر تکوینــی و طبیعی اســت و امری 
تعبدی نیســت. تشــخیص اینکه آیا این خون حیض اســت یا نه، از موضوعات عرفی اســت و 
هــر گاه دختــری خــون حیض ببیند؛ به بلــوغ او حکم می‌کنیم، ولو قبل از 9 ســال. از این‌رو از 

نگاه ما حیض در دختران به منزله منی در پسران است.

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

بلــوغ امــری تکوینی و طبیعی اســت، نه تشــریعی و تعبدی. بلوغ دارای دو دســته آثار اســت؛ 
آثــاری کــه تــازم ظنی با بلــوغ و آثاری که تــازم قطعی با بلــوغ دارد. آثاری قطعی بلــوغ، آثاری 
است که انسان با وجود آن‌ها به صورت قطعی کشف بلوغ می‌کند. حیض و احتلام و حمل، 
از مــواردی هســتند کــه تلازم قطعی با بلــوغ دارند. این آثار قطعی که برای بلــوغ در ادله بیان 
می‌شــود )احتــام پســران و حیــض در دختران( در موردی اســت که پســر 15 ســاله و دختر 9 
گر به این سنین رسیده باشــند؛ ولو علائم ذکرشده در آن‌ها نباشد،  ســاله نشــده باشــد، والا ا
می‌گوییم قطعاً بالغ اســت. دلیل آن نیز ادله‌ای اســت که در پژوهش حاضر درباره ســن بلوغ 
دختر و پســر بیان شــد که در آن ســنین به بلوغ آن‌ها حکم می‌کنیم، چه احتلام و حیض رخ 

داده باشد یا رخ نداده باشد. 
در پژوهش حاضر دو معیار برای احراز بلوغ ذکر شــد: ســن یعنی در صورتی که دختران 
به ســن 9 و پســران به سن 15 سالگی برســند، حکم به بلوغ آن‌ها می‌شود و احتلام در پسران 
قبل از ســن 15 ســالگی و حیض در دختران قبل از سن 9 سالگی که در صورت احراز هر کدام 
از موارد ذکرشــده، شــخص بالغ اســت و نیازی نیســت که این دو معیار با هم محقق شــوند تا 

به بلوغ حکم شود.
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